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  مقدمه مترجم

پوپول وه ، كتاب مقدس قوم كيچه مايا و برجسته ترين اثري است كه از تمدنهاي باستاني قاره آمريكا بر جاي             

اصل اين كتاب در روزگاران كهن ، پيش از آنكه كريستوف كلمب قاره آمريكـا را كـشف كنـد بـه          . مانده است   

پوپـول وه شـرح   . ر در گذر روزگار از ميان رفتـه اسـت      خط هيروگليف نگاشته شده بوده است اما نسخه مذكو        

در اين كتاب با نسخه اي ديگر از داستان آفرينش ، شرح خلقت             . اساطير ، سنتها و تاريخ قوم كيچه مايا است          

انسان، شرح طوفان عالمگير و سفر به عالم زيرين روبرو هستيم كه به گونـه اي شـگفت آور يـادآور ميراثهـاي                    

  . آن سوي اقيانوس است همتاي خود در 

  كشف پوپول وه

 پوپول وه وجود خود را مديون شخص ناشناسي است كه در قرن شانزدهم ،  متن اين اثر را به حـروف لاتـين                

 اين نـسخه را     1در اوايل قرن هجدهم ، كشيشي اسپانيايي به نام پدر فرانسيسكو خيمنز           .  آوانگاري كرده است    

شرح پدر خيمنـز قـديمي      . يه كرد و ترجمه اي به زبان اسپانيايي به آن افزود            يافته و نسخه اي ديگر از آن ته       

. اما پوپول وه عملا تا اواسط قرن نوزدهم براي اهل علم ناشـناخته بـود   . ترين شرح باقي مانده از اين اثر است  

 نخـستين  3بوربـورگ  و ابه شارل اتين براسـو دو  2در اين قرن دو جهانگرد اروپايي به نامهاي نامهاي كارل شرزر  

نسخه پدر خيمنز به فراموشـي  . ترجمه هاي اسپانيايي و فرانسوي اين كتاب را در وين و پاريس منتشر كردند      

 كشف و ترجمه اي  معتبر از آن به 1941 دوباره نسخه مذكور را در سال 4سپرده شد تا اينكه آدريان رسينوس

  . زبان اسپانيايي را منتشر ساخت 

  ه صاحبان پوپول و

تاريخ مايا بـه سـه دوره ماقبـل كلاسـيك           . پوپول وه شرح اساطير و تاريخچه قوم كيچه مايا در گواتمالا است             

. م ادامـه يافـت   . پ2000 -م250دوره ماقبل كلاسيك از حـدود       . ،كلاسيك و پسا كلاسيك تقسيم مي شود        

 كـه درآن    1524ي تـا سـال         ميلاد 900 ميلادي و دوران پساكلاسيك از سال        250 -900دوران كلاسيك از    

مردمان كيچه مايا در قـرن سـيزدهم مـيلادي حكومـت خـويش را در                . فاتحان اسپانيايي به گواتمالا رسيدند      

. به اوج قدرت خود رسـيدند  )  م1435-1475(گواتمالاي كنوني پايه گذاري كردند در زمان پادشاهي كيكاب         

 مكزيك گسترش يافت و سـاير اقـوام مايـا از جملـه اقـوام                در زمان حكومت وي قلمروكيچه مايا از گواتمالا تا        

                                                 
١Francisco Ximénez 
٢ Carl Scherzer 
٣ Charles Étienne Brasseur de Bourbourg  
٤ Adrian Recinos 
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ماياها كاخهـا و اهـرام عظيمـي از خـود برجـاي             . تسوتوخيل ، كاكچيكل و مام را تحت فرمان خود در آوردند            

هـرم تيكـال در     . نهادند و تنها مردمي بودند كه پيش از كشف قاره آمريكا داراي نظام نوشتاري كاملي بودنـد                  

در ايـن سـال   .  بود .  م1524سال   پايان امپراطوري مايا  مقارن با     . از هرمهاي بزرگ آنها است      شمال گواتمالا   

 ، فاتح اسپانيايي ،   گواتمالا را تسخير و به حكومت آنها خاتمه داد 2 از سرداران هرناندو كورتز    1پدرو دو آلوارادو  

نوز هم در گواتمالا به زندگي خـود ادامـه مـي             ه  كيچه چرا كه مردم  . اما اين پايان كار مردم كيچه مايا نبود         . 

  . دهند و پوپول وه هنوز هم كتاب ملي و مقدس آنهاست

  ترجمه هاي مدرن پوپول وه

ترجمـه اسـپانيايي آدريـان      . از زمان براسو و شرزر تا كنون ، پوپول وه به زبانهاي بسياري ترجمه شـده اسـت                   

 نيز منبع مهمـي تلقـي       س از ترجمه رسينو   3زدليا گوئت ترجمه انگليسي   . رسينوس هنوز يك منبع عمده است       

.  اسـت  5 و دنـيس تـدلاك     4ساير ترجمه هاي انگليسي پوپول وه شامل ترجمه هاي مونرو ادمونسون          . مي شود   

ترجمه تدلاك شايان توجه است چرا كه تدلاك در شرح و تفسير محتواي آن از نظرات يك كاهن كيچه به نام 

 نيز دو ترجمه ، يكي كلمه به كلمـه و ديگـري  روان از          7كريستنسون  . آلن ج . است   بهره برده    6آندرس شيلوخ 

الكتاب المقدس لقبائل   : كتاب المجلس   « با عنوان    ترجمه اي عربي از اين اثر نيز      . اين اثر را منتشر ساخته اند       

مبتنـي بـر ترجمـه      ترجمه فارسـي حاضـر      .  موجود است    صالح علماني    به قلم   » بوبول فوه :  مايا   –الكيتشي  

  .      دنيس تدلاك است و در پاره اي موارد از جمله نگارش نامها از ترجمه كريستنسون استفاده شده است 

  :ترجمه كنوني 

. در ترجمه اين اثر به زبان فارسي مترجم برآن بوده است كه مفاهيم اصلي كتاب را با نهايت دقت منتقل سازد 

تـدلاك  .  س تدلاك ، استاد انسانشناسي و اديان دانشگاه بوسـتون ، اسـت   ماخذ اين ترجمه متن انگليسي دني     

زبان اصلي پوپول وه را آموخته و متن اثر را مستقيما از زبان كيچه ترجمه كرده اسـت ، مـضاف بـه اينكـه در                        

ر  و كريستنسون درفته است ، هرچند ترجمه هاي گوئتزتلاش هاي خود از راهنمايي هاي اهل اين زبان بهره گ

گاهي اوقات تفاوتهاي فاحشي بين اين سه ترجمه وجود دارد كه           . مقايسه با آن روانتر و داستان گونه تر است          

مي توان آنها را به تفاوت برداشت مترجمان نسبت داد ، افزون بر اينكه پوپول وه به سبكي والا و فاخر نوشـته                       

                                                 
١ Pedro de Alvarado 
٢ Hernando Cortez 
٣ Delia Goetz 
٤ Munro Edmonson 
٥ Dennis tedlock 
٦  Andrés Xiloj 
٧  Allen J. Christenson 
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نسون در مقدمه خود بر پوپول وه مي نويسد    كريست. شده است كه انتقال آن ممكن است چندان راحت نباشد           

:  

پوپول وه نه تنها به لحاظ تاريخي و اساطيري مهمترين متن مايا است بلكه يك                      « 

از اين لحـاظ مـي      . اثر ادبي والا است كه در قالب شعري غني و فاخر سروده شده است               

 مهابهاراتاي هنديان يـا     توان آن را با ديگر اشعار حماسي جهان باستان همچون رامايانا و           

شعر كيچه مبتني بر قافيه يا اوزان بحـري نيـست         . ايلياد و اوديسه يونانيان مقايسه كرد       

بلكه مبتني بر چينش مفاهيم در قالب ساختارهاي متوازي نوآورانه و حتي تصنعي است              

ي و كمتر پيش مي آيد كه نويسنده اي حاضر باشد انديشه اي را بدون افزودن آرايه هـاي          

كتابهايي همچـون   ..... همچون مفاهيم مترادف ، استعاره يا نعت هاي توصيفي بيان كند            

پوپول وه صرفا شرحيات تاريخي خشك نبود بلكه اعلان عمومي هدف آفرينش جهـان و               

  » .   جايگاه انسان در آن بود 

  : وي در نقد برخي مترجمان مي افزايد 

به زبانهاي اروپايي نازيبا و تكرارگونه بنمايد زيبايي شعر كيچه ممكن است در ترجمه   « 

در گذشته برخي مترجمان از ماهيت شعري پوپول وه بويژه كاربرد آرايه تـوازي در آن                . 

غافل شده يا به كنه آن پي نبرده اند وسعي كرده اند با حذف كلمات ، عبارات يـا حتـي                     

 ـ        كل بخشهايي كه غير ضروري مي نمود ،        ي مـورد آن را  اصـلاح      حشو و زوايد ظـاهرا ب

اگرچه اين امر بي ترديد داستان را روان و خواندني تـر مـي سـازد و بـا ميـل مـا           . كنند  

انسانهاي امروزي نسبت به ساختار خطي طرح داستان هماهنگ تر اسـت امـا از مميـزه                 

 در بافت بسياري از متون كهن    " اشاره مي كند كه      1ولچ.  ادبيات والاي كيچه مي كاهد      

   .  "رگويي و حتي حشو ، بيشتر يك قاعده است تا يك استثنا ، تكرا

به اين ترتيب درك كامل محتواي پوپول وه ممكن است  در نخستين مرتبه ممكن نباشـد و احتمـالا نيازمنـد             

  . مرور دوباره است 

  :محورهاي اصلي پوپول وه 

اسو دو بوربـورگ   رولفان به پيروي از بنسخه برجاي مانده از پوپول وه داراي هيچ بخش بندي نبوده است اما  م  

ترجمـه  . با هدف تسهيل مطالعات تطبيقي ، متن پوپول وه را بعضا به چهار يا پنج بخـش تقـسيم كـرده انـد                        

  :تدلاك مشتمل بر پنج بخش است 

                                                 
١ Welch 
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  :   بخش اول 

   مقدمه

  آفرينش زمين ، گياهان و جانوران 

  ناتواني جانوران از تكلم كردن 

  نسان از گل آفرينش نخستين ا

  آفرينش دومين انسان از چوب

  وقوع طوفان و نابودي انسانهاي چوبي 

  

  :  بخش دوم 

  تكبر هفت طوطي ، سيپاكنا و زلزال

   شكست ايشان به دست خوناخپو و شبالانكه

  حكايت چهارصد پسر

  

  :بخش سوم 

  تولد يكان ميمون و يكان هنرمند

  يرين و مرگ آنهارفتن يكان خوناخپو و هفتان خوناخپو به جهان ز

  خلقت خوناخپو و شبالانكه از آب دهان پدر 

  شرح زادن خوناخپو و شبالانكه

  مسخ شدن يكان ميمون و يكان هنرمند

  رفتن خوناخپو و شبالانكه به جهان زيرين 

  آزمايشهاي شيبالبا
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  مردن و دوباره زنده شدن خوناخپو و شبالانكه

  معجزات خوناخپو و شبالانكه

  بالباشكست سروران شي

  مرگ خوناخپو و شبالانكه

  

  :بخش چهارم 

  آفرينش چهار انسان نخستين و همسرانشان از ذرت

  قدرتهاي خارقالعاده چهار انسان

  دگرگون شدن زبانها

  يافتن آتش 

  آغاز قرباني  انسانها

  طلوع فجر قريب و تبديل شدن جانوران نخستين به سنگ

  نبرد قبايل با چهار انسان

  مرگ چهار انسان

  

  :خش پنجم ب

  سفر به  شرق ، به سرزمين مادري

  رسيدن مردم كيچه به حصار خارستان ، ريشگاه و  گنده ناي

  تبارشناسي قبايل كيچه       
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   بخش اول

 عتيق را كه قوه و منشا كلامدر اينجاست كه . خوانند  كه كيچه مقام  در اين عتيقابتداي كلامين است چن

  .  خواهيم كرد مثبوتچه است منقور و  قوم كي- يان ملت در م  ،جميع افعال حصار كيچه

   و دراينجا ست كه بر ذمه ماست عرضه و افشا و شرح اينكه اشيا چگونه در تاريكي بود و به روشنايي درآمد 

  دلبه يد خالق ، مثال آفرين ، مسمي به زاينده ، وا

   ، خوناخپو كايوت ،پوسومخوناخپو 

   خرطوم ،  درازگراز   ،گراز بزرگ سپيد

  افعي پردار فرمانروا ، 

  قلب درياچه ، قلب دريا ، 

  ] زمين سبز [  آبي-سبزآفريننده صفحه 

و بدين ،  ناميده مي شوند  خوانده مي شوند ، چنين نيز كه چنين]آسمان آبي  [ آبي -سبزآفريننده كاسه 

  نامها نيز موصوف هستند ، 

   آن قابله ، آن زواج آفرين

   ، إشموكانه ، شپياكوكامسمي به 

   آن مدافع ، آن پاسدار

   زواج آفرين ،  دوبارقابله ،دوبار 

  . كه در گفتار كيچه گفته مي شود 

  .   چنين نيز كردند ]خويش  [ علت همه چيز به يد ايشان بود و با وجود منور و كلمات منور

هويدا را  ]كلام عتيق [ آن .  نوشت خداوند در قلمرو مسيح دراينباره خواهيم] رسالت [ و اينك در ميانه ابلاغ 

   ، »كتاب شورا« ت كه در آن ديده شود جايي نيس ديگرمي سازيم چرا كه 

      »نور مقتبس از ماوراء دريا« ديده شود ]در آن[ جايي نيست كه

  ] است [» ارضنا في الظلمات « شرح ] كه [ 

ي و مكتوب كتاب جبل. م خوانده مي شود ، كه بدين نا » تفجرحيا« ديده شود  ]در آن [  كه نيست جايي

مفصل است .  ليكن هر كس آن را بخواند و در آن تامل نمايد روي خويش را نهان دارد موجود استعتيق 

  : در اين كتاب ] عالم وجود[  زمين -انشاء و شرح آفرينش آسمان
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  آفرينش چهار كران آن ، آفرينش چهار گوشه آن ، 

  بيدن آن ، اندازه گيري و چهار ميخ كو

  دو نيم كردن ريسمان و گسترانيدن آن 

  در آسمان و روي زمين ، 

  در چهار كران ، در چهار گوشه ، بدانسان كه گفته مي شود ،

  به يد خالق ، مثال آفرين ، 

  مادر و پدر حيات و بشر ،

   دهنده قلب ،  دهنده بازدم ،

  .  شده اند متولدروشني زاده اند ، در روشني  زاينده و پرورنده كساني است كه در  ،آنكه در پرتو ابدي

  :چيز ، به هرچه هست فكور ، عالم به همه 

  . دريا -به درياچه] جهان هستي [ زمين -به آسمان

  : اين است شرح آن ، بدينسان كه هست 

زير ] هنوز [ ست و ازمزمه هنوز مواج است ، اينك هنوز پرنجواست ، هنوز پرآه است ، هنوز پر] آبها [ اينك 

  . آسمان ، تهي است 

  : : نخستين فصاحت شرحنخستين كلمات ، شرح  بدينگونه است 

 ، نه پرنده ، نه ماهي ، نه خرچنگ ، نه درخت ، نه صخره ، نه گودال ، نه دره ، هنوز نه كسي هست ، نه حيوان

 هكرانيا در زير آسمان ،تنها در.  ، روي زمين آشكار نيست تهي پديدار استتنها آسمان . نه دشت ، نه جنگل 

واپس مانده . در آرامش است ؛ چيزي تكان نمي خورد . هنوز چيزي با هم جمع نشده است . گسترده است 

  .  ، در زير آسمان در آرامش است ]سست و لخت است [ است

ا دريا تنها درياي آرام ، تنه تنها درياي گسترده ،: هرچيز كه ممكن الوجود است هنوز در جاي خويش نيست 

  .  گسترده است هكران

تنها . تنها صداي نجوا و امواج در ظلام ، در شب : هرچيزكه ممكن الوجود است هنوز در جاي خويش نيست 

   . در آب هستند ، نوري درخشان هستند والدان   زايندگان ، انروا ،مخالق ، تنها مثال آفرين ، افعي پردار فر

آنها در  . 1»افعي پردار « از همين روست نام . آبي  - مرغ كتسال ، در سبز در پرهاي محصورآنها در آنجايند ،

   .  هستندعين ذات خويش ، عليمان بزرگ هستند ، فكوران بزرگ

                                                 
  .م.نام مكزيكي افعي پردار » كتسال كواتل «  1
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  . اين است نام ايزد ، كه چنين گفته مي شود .  هست نيز 1 » قلب آسمان«به يقين آسمان هست و

در اينجا در اين سياهي ، در   ه نزد افعي پردار فرمانروا آمد ، در رسيد ، او بدينجا بو آنگاه كلام قلب آسمان

.  سپس انديشه كردند ، سپس انديشناك شدند  او با افعي پردار سخن گفت و آنها تكلم كردند ،. فجر قريب 

در روشنايي به توافق رسيدند و پس روشن شد ، سپس  .  راي شدند هم كلام و همآنها با هم متفق شدند ، 

 حيات و بشر را در ان ، بوته ها و بالندگي و زايش درختروشن شد  ، آن هنگام كه آنان بالندگيبشريت آنگاه 

نخست خوريكانه . مسمي به خوريكانه » قلب آسمان « سياهي ، در فجر قريب بارور شدند ، و همه بخاطر 

  . سوم ، خام آذرخش   نوزاده آذرخش است و  آذرخش مي آيد ، دوم ،

 آن هنگام كه  دره نزد افعي پردار فرمانروا آمدند ، ، ب»قلب آسمان « ه تن بودند كه در سيرت پس ايشان س

  .  فجر حيات بارور مي شد

 باشد ، چه كسي منعمچگونه دميده شود ؟ چه كسي ] فجر آن [ چگونه پاشيده شود  ،  ] حيات بذر [ «

     »2 باشد ؟مراقب

   آبها از جاي خويش رانده شود ، براي تشكيل صفحه و صفه زمين  :  يدچنين باشد ، تامل كن« : آنها گفتند 

تا  ليك. زمين فرا مي رسد  -و دميدن فجر آسمان] بذر[ نگاه است كه هنگامه پاشيدن تهي شود ، آ] آبها [ 

  .  يافت هيچ روز بلند و حمد تابناكي نخواهد  مثال آفريني ما ، ما ، آفرينشظهور مخلوق بشري ، مثال بشري 

«  

 براي تشكيل زمين  از آنها. و آنگاه زمين به امر ايشان برخاست ، تنها كلام ايشان بود كه آن را پديد آورد 

.   و از هم باز شد پذيرفتخاست و شكل به هوا ناگهان زمين همچون ابر ، همچون مه . » زمين « گفتند 

يش ،  خو3روح عبقريتنها با   آنها.يدار شدند از آب جداشدند ، كوههاي بلند همه  به يكباره پدسپس كوهها 

  . آن به ناگاه با  درختزارهاي سرو و كاج پوشيده شد روي را بارور شدند و دشت  -تنها با تيغه بران خويش كوه

  

  :خوشايند آمد و اين كار افعي پردار را 

                                                 
 .خوريكانه ، خداي باد م 1
بر خدايان قرباني پيشكش مي كنند و به اين طريق هم خدايان را  منظور از منعم و مراقب انسانها هستند ؛ انسانهايي كه در برا  2

و به جاي مراقب مي توان از واژه         » رازق « به جاي منعم مي توان از واژه . غذا داده و هم از بتهاي آنها مراقبت مي  كنند 

 .م . نيز استفاده كرد كه به معناي غذا دهنده يا پرورنده است » مقيت « 
 در كاربرد معمول زبان كيچه ، اشاره به گوهر روحاني يا Geniusطبق نظر تدلاك ، واژه : Genius   اصطلاح  ترجمه  3

شخصيت انسان ، حيوان ، گياه ، سنگ يا مكان جغرافيايي دارد كه از طريق انجام مراسمهاي آييني مي توان صورت آن را رويت 

اين واژه به روحي اطلاق مي .  مي داند spirit familiarا اصطلاح انگليسي وي اين مفهوم را منطبق ب.  يا صداي آن را شنيد 

مترجم در معادل يابي خود از واژه روح و  . شود كه به شكل گربه يا حيواني ديگر در مي آيد و ظاهرا در خدمت ساحران است 

 ، عبقري به معناي نابغه و عبقر به معناي در زبان عربي.  يعني نابغه يا عبقري استفاده كرده است geniusمعناي لفظي كلمه  

   .م .  سرزمين پريان يا اجنه است 



 ١٠

  ». آذرخش ، خام آذرخش هادخوريكانه ، نوز اي  هستيد نيكو بود» قلب آسمان « آمدن شما كه  «آنها گفتند 

 آب گسسته شد ؛ شاخابه هاي آن راه پرپيچ و خم خويش مجاري. و نخست زمين  شكل يافت ، كوه و دشت 

   . دن كوههاي بزرگ ، آبها تقسيم شدبا پديدار ش . در پيش گرفت را در ميان كوهها 

سمان ، قلب زمين ، كه چنين ناميده چنين بود صورت آفرينش زمين در آن هنگام كه پديدار شد  به يد قلب آ

. نهاده شد  آسمان جدا گشت و زمين در ميانه آبها . مي شوند چرا كه آنان پيش از همه بدان انديشه كردند 

  . آنان آن زمان كه انديشه كردند ، آن زمان كه انديشناك تكميل آفرينش خود شدند تدبيرچنين بود 

 : تدبير كردند را مخلوقات كوه نشين، همه پاسداران جنگل و جانوران كوهي  ] آفرينش [  اينك آنان

  . زردنيش ، حافظان بوته ها   افعيگوزن ، پرندگان ، يوزپلنگ ، پلنگ ، افعي ، مار زنگي ،

   :تكلم مي كند  ، يكي  والدزايندهيكي 

  » ا باشد ؟ از چه روي اين نجواي بيهوده ؟ چرا تنها صداي خش خش برگها در زير درختان و بوته ه« 

 با انديشه و نطق ايشان ، گوزن بي درنگ» .  بهتر است كه حافظاني داشته باشند –حق است « ديگران گفتند 

  . و پرندگان پديدار شدند 

  . آنگاه آنان به گوزن و پرندگان لانه و آشيان دادند و 

همينجا در ميان دشت ها ، . خسبيد ب  دره هاشما اي گوزنان ، در امتداد رودخانه ها ،  در«  :  بدانها گفتند

شما بر چهار پاي خويش ايستاده و گام برخواهيد . بيشه زارها ، در جنگلها باشيد و بر شمار خويش بيافزاييد 

   ». داشت 

  . را بساختند   ،كوچك و بزرگاز   ،پس آنگاه آشيانه پرندگان

هاتان ، خانه هاتان در ميان درختان ، در بوته ها ، آشيانه شما اي پرندگان نفيس «  و پرندگان گفتند با گوزنان

پراكنده شويد ، در ميان شاخه هاي درختان ، در ميان شاخ در آنجا بر شمار خويش بيافزاييد ، در آنجا . ست  

   » . بوته ها 

 روي از همين.  آنها جايگاهي براي خواب و جايگاهي براي قرار يافتند جميعپس از آنكه كار به سرانجام رسيد 

 تدبير كار گوزنان و اينك. زاينده والد است موهبت است كه آشيان جانوران بر روي زمين است ، همانسان كه 

  . ه بود پرندگان به سرانجام رسيد 

  :  والد با گوزنان و پرندگان گفت  ، زاينده ، آفرينمثال  ،خالقو آنگاه 

 هريك با هم ، در هر نوع  ، در هر گروه با هم  ،لطف كردهت . نناليد ، فرياد نكنيد. ، تكلم نماييد نطق كنيد « 

  .  با گوزن ، پرندگان ، يوزپلنگ ، پلنگ و افعي تند چنين گف». نطق كنيد 

اينك تكلم . را پدريم ما شما را مادريم ، ما شما .  ما را ياد كنيد ، ما را ستايش كنيد ناماينك «   بدانها گفتند

  : نماييد 
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  خوريكانه ، 

   آذرخش ،اده نوز

  خام آذرخش ، 

  قلب زمين ،   قلب آسمان ،

    آفرين ،مثال ، خالق

  والد ،   زاينده ،

 آدميان تكلم چونهمن نشد كه آنان  ليك چنا .» روزهاي ما باشيد   حافظ تكلم كنيد ، ما را  نماز بريد ، 

 چه زباني پيدا نبود كه با. يدند صيحه مي كشيدند ، فقط بلبله مي كردند ، فقط زوزه مي كشآنها فقط . كنند 

 در ميان ايشان،  آفرين اصوات را بشنود مثال خالقچون . وايي دگرگونه داشت هر يك آ. تكلم مي كنند 

  :خويش گفتند 

چنان «  زايندگان و والدان در ميان خويش گفتند ». فرينش جانوران ، چرا كه تكلم نكرده اند  نيكو نيست آ«

امر ايشان نيكو نيست  ايشانيم ، بناگر و پيكرآفريناز آن رو كه ما .  ا بر زبان جاري شود نشده است كه اسماء م

 .«   

  : گفتند ] حيوانات [ پس بديشان 

 ما كلام خويش را  ،از آن رو كه سرانجام كار نيكو نبود و شما تكلم نكرديد. تنها بايد كه جايگزين شويد « 

  : عوض كرديم  

 قرار مي يابيد  ، نجا كه در آنهرآنجا كه در آن مي خسبيد ، هر آ  آنچه مي خوريد ،آنچه خوراك شماست ، « 

د و ما را گرچه نشد كه شما روزهاي ما نگاه داريا.  و جنگل ها خواهد بود ه هاردنچه از بهر شماست در هرآ

چنين .  خواهد بود  قوت را نگهبانان روز و ستايشگراني كه در آينده خواهيم آفريد نماز و پرستش بريد ليك

  .   كه گوشت شما را بخورند  چنين باشد ، گردن نهيد امر خلقت خويش بهباشد كه 

در   چنين گفته شد به حيوانات روي زمين ، از بزرگ و كوچك ،. » چنين بادا ، چنين باشد امر خلقت شما « 

   . آن هنگام كه بديشان فرمان داده شد 

 را امتحان كنند ، خواستند دوباره آزمايش كنند و يشخواستند زمان بندي خو دوباره ]خدايان [ و آنگاه آنان

. نشنيده بودند  جانورانرا درميان خويش آنها كلام . فراهم كنند براي حفظ ايام ، اسبابي خواستند دوباره  

  .  بي ثمر و ناقص بود آنانكلام 

  . ده مي شدند ، كشته مي شدند پس گوشتشان حقير شد ، جانوران روي زمين كار مي كردند ، خور
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   فرا مي رسد ، مخلوق بشريدوباره هنگامه امتحان 

  : والد   ، زاينده ، آفرينمثال خالق به يد مثال بشري امتحانهنگامه 

 منعم و مراقبي خلق كنيم  از همين روي بايد. ك است هنگامه زرع و فجر نزدي. متحان كرد اتنها بايد از نو « 

 در خويشنخستين تلاش مذكور شود  ؟ ما  بر روي زمين يادمانناممان به دعا برده شود و وگرنه چگونه . 

را به عمل آورده ايم ليكن آشكار شد كه ايشان حفظ ايام ما نمي كنند ، حمد آفرينش مخلوق و مثال خويش 

   » . و ثناي ما نمي كنند 

  ».   خلق كنيم پس اينك بياييد حامد و مكرم و منعم و مراقبي« ايشان گفتند 

 چرا كه.  ايشان جسدي ساختند اما به منظرشان نيكو نبود .پس هنگامه بنا و خلق با خاك و گل فرا مي رسد 

تنها متلاشي مي شد ،  سست بود ، تنها نرم بود ،تنها  در هم فرو مي ريخت ، تنها  ،گشت از هم مجزا مي تنها

متمايل بود ، چهره او تنها در هم ] به يك سوي [ و تنها چهره ا.  آن نيز نمي چرخيد سر. حل مي شد تنها 

به تندي در آب . نخست تكلم مي كرد اما كلامش بي معنا بود . نمي توانست به اطراف بنگرد .  بود كشيده

  . حل مي شد 

گويي كه اندك اندك تحليل مي رود ، پس بادا . اين جسد ماندگار نيست « پس آنگاه بناگر پيكرآفرين گفت 

چنين گفتند » .  ، پس بادا كه تنها انديشه اي باشد توالد ينه ياراي رفتن دارد و نه يارا. ه تنها تحليل رود ك

  . ايشان 

ايشان دوباره با هم تكلم كردند .  كردند حقير خويش را مخلوق و مثالپس آنگاه آن را پاره پاره كردند ، دوباره 

  :و گفتند 

 پس دوباره تدبير كردند » باشد ؟ كاميابشد ، كه در حفظ ايام ما و پرستش ما چه بايد بيافرينيم كه نيكو با« 

:  

خواهيم گفت كه شمارش ايام و شمارش  ، خوناخپو كايوت پوسومتنها به اشپياكوك ، اشموكانه ، خوناخپو « 

نيايش نه را  ، اشموكا راپس آنگاه اشپياكوك.  به خويش گفتند  بناگر و پيكرآفرين». آجال را امتحان كنند 

   . كردند 

بزرگ مادر روز ، بزرگ «  : اوسط كاهنان هستند فرا مي رسد كه كساني پس هنگامه خواندن اسماء 

  . اينها هستند اسماء اشپياكوك و اشموكانه . ن كه خالق مثال آفرين  ايشان را ناميد بدانسا  »روشنيمادر 

   دعا كردندن و كاهنان اوسط حافظان ايام ، پيشگويايشان بافعي پردار فرمانروا تكلم كرد ، اه با ا خوريكانچون

:  

نو انساني را نقش زنيم  ، چگونه از كشف كنيم چگونه ، هنوز مانده است كه  هنوز مانده است كه دريابيم « 

ادا  لمات  با كاجر ما :  ، تا ما را بشناسند نماز برد  بنا نهيم تا  به سويمان  ، منعمي را ، مراقبي را را انساني

     »  . مي شود 
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   زواج آفرين ،  ايقابله ، اي 

  بزرگ پدر ما ،  اي بزرگ مادر ما ، اي 

  اشپياكوك ، اشموكانه ، 

   آفرينش  انسان ، نقش انسان ، سيماي انسان ، توده انسانهبادا ك

  . باشد  ما  شناخت ، روزي ما ونيايش مافجر مايه  زرع باشد ، مايه 

   : كنيد اسماء خود را محققچنين بادا ، 

   خوناخپو كايوت ،  اي ،پوسومخوناخپو  اي 

  دوبار زاينده ، دوبار والد ، 

   بزرگ ، خنزيرگراز بزرگ ، 

  گوهرتراش ، گوهرشناس ، 

   برنده چوب ، درودگر ،

   آبي–آفريننده صفحه سبز 

   آبي –آفريننده كاسه سبز 

  آفريننده بخور ، هنرور دانشور ، 

دستان خويش را بر فراز . م  شما را از براي كار و تدبير خويش خوانده اي ، روشني ، بزرگ مادر بزرگ مادر روز

 تا آشكار شود آيا بايد كنون چنين كنيدبه حركت درآوريد  ،  ، بر فراز دانه هاي درخت مرجان دانه هاي ذرت

   . گفتند  چنينايشان به حافظان ايام» كه دهان و چهره اي از چوب بتراشيم 

 ، بر فراز دانه هاي مرجان ، دانه هاي ذرتدست بر فراز . سپس هنگامه استقراض و شمارش ايام فرا مي رسد 

  . بر فراز روزها و آجال به حركت در مي آيد 

  .  با ايشان تكلم كردند ، يكي از ايشان بزرگ مادر بود و ديگري بزرگ پدر ]خدايان  [ سپس آنان

  .  ارباب دانه هاي مرجان ، نام او اشپياكوك اين است بزرگ پدر ، اين است

  . شموكانه انام او .  وراي ديگران قائم است  درو اين است بزرگ مادر ، حافظ يوم ، پيشگويي كه

  : كه روزها را ترتيب مي دادند گفتند  همانگونهآن دوو 

  بادا كه هويدا شود ، بادا كه مكشوف شود ، « 
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    ،تكلم كنيد ، گوشهاي ما مي شنود

   باشد كه نطق كنيد ، باشد كه تكلم كنيد ،

  همينك بيابيد آن چوب را كه اسباب نقر و حكاكي 

  . آن بناگر پيكرآفرين است 

  اين است آيا آن منعم مراقبي كه در هنگام زرع و فجر پديدار خواهد شد ؟

   ، اي شما دانه هاي مرجان ، دانه هاي ذرتاي شما 

  » . ، اي شما آجال اياماي شما 

باشد كه كامياب شويد ، باشد كه درست «  ، دانه هاي مرجان ، ايام و آجال گفتند دانه هاي ذرتايشان به 

 رويدر برابر دهان و : اي شما قلب آسمان كه در بلندا هستيد ، شرمگين باشيد «  ايشان گفتند  ».  باشيد 

  :ند  سپس به اصل كلام پرداخت ».  نيرنگ نكنيد افعي پردار فرمانروا

  ». د ننيكوست كه آدمكها و پيكره هاي چوبي ناطق متكلم شما بر زمين پديدار شو« 

آدمكها و پيكره هاي چوبي :  شد  چنين تكلم كردند وايشان به يك آن ». چنين بادا «  پاسخ گفتند خدايان

  . ]پديدار شدند [ با شمايل بشري و نطق بشري 

  . چنين بود خلقت مردمان روي زمين 

اما نه چيزي در . موجود شدند ، فراوان شدند ، دختر آوردند ، پسر آوردند  نآدمكها ، پيكره هاي چوبياين 

جاي كه مي ك به هر تنهاايشان . شان بود و نه چيزي در ذهنشان و نه يادي از صانع بناگر خويش داشتند دل

  .  كردند  نميياد ايشان قلب آسمان را  كنون . خواستند مي رفتند و گام مي زدند 

نخست تكلم مي كردند و .  بودند  شبه بشري و بدينسان چنان شد كه ايشان تنها آزمايش و تنها  پيكره هايي 

 نهآنها  .  خونابآنها نه خون داشتند و نه. دست و پاهايشان هنوز نمو نيافته بود . چهره هاشان خشك بود 

آنان دست و پاهاي خويش را مي . ت بود سيمايشان خشك و چهره هاشان زمخ. عرق داشتند نه چربي 

  . كوفتند ، بدنهاشان بدشكل بود 

آنان . كار شاياني نكردند و بدينسان ايشان در برابر خالق مثال آفريني كه بديشان ولادت و قلب داده بود  

  . نخستين مردمان پرشمار روي زمين بودند 

 ، در طوفاني كه قلب نپيكره هاي چوبي  دمكها ،آ. دوباره هنگامه تحقير ، انهدام و تخريب فرا مي رسد 

 پيكره هاي چوبي  بر سرطوفان بر سر آدمكها ،. طوفاني عظيم به پا شد . آسمان مقدر كرده بود كشته شدند 

  . نازل شد 



 ١٥

براي خلقت جسم  خالق مثال آفرين . فرين جسم مردان را از چوب درخت مرجان تراشيده بود   آخالق مثال

آنان توانمند نبودند و در برابر بناگر پيكرآفرين كه ايشان را ساخته و به عرصه . داشت   ز ني نيازبه مغ ، زن 

  :شته شدند و امرشان به آخر رسيد وجود آورده بود تكلم نمي كردند ، پس در طوفان ك

  . باراني از صمغ از آسمان نازل شد 

  . رآورد شان را از حدقه دها  آمد و چشم1كسي به نام نقار الوجوه

   .  آمد و سرهايشان را زد 2سفاح فاجيءسپس 

  .  آمد و گوشتهاشان را خورد 3سپس پلنگ ساحق

  . سپس پلنگ درنده آمد و شكمهاشان را دريد 

چهره هاشان خرد شد چرا كه در  . گشتاستخوانها و پي هايشان كوفته شد و استخوانهايشان خرد و سوده 

 . زمين از اين روي تيره شد .  ، كه مسمي به خوريكانه است ناشايسته بودند برابر مادر و پدرشان ، قلب آسمان

جانوران كوچك و بزرگ به خانه هايشان . باران سياه آغازيدن گرفت ، تمام روز باران و تمام شب باران  و باد

تابه  بشان ،آكوزه : همه چيز به نطق آمده بود .  چوبي و سنگي خرد شد چيزهايچهره هاشان با . وارد شدند 

 هر چه بود و نبود چهره هاشان را   سنگ آسيابشان ، نان ذرتشان ، بشقاب هاشان ، ديگ غذاشان ، سگهاشان ،

  : سگها و بوقلمونهاشان بديشان مي گفتند .  كرد  ميخرد

 و سنگ ».  ما هستيم كه شما را مي خوريم كنونشما ما را دردمند مي كرديد ، ما را مي خورديد اما « 

  : آسياب مي گفت 

  ما بخاطر شما نابود مي شديم ، « 

  هر روز ، هر روز ، 

  .در روشني ، در تاريكي ، تا ابد 

  

  ژژژژژيژژژژغي غ

  غژژژژغژژژژ

                                                 
 .م . كسي كه چشمها را از حدقه در مي آورد و صورت را مي كند  1
  .م.خونريز ناگهاني   2
 .م.پلنگ كوبنده   3
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كه   در آن هنگامدر ابتدا براي شما مي كرديم هاين كاري بود ك. ما صاف شده است چهره هاي ما بخاطر ش

ما گوشت شما را له مي كنيم و آسياب مي . درت ما پي خواهيد برد  امروز به قنشما هنوز انسان بوديد ليك

  . چنين گفتند سنگهاي آسياب با ايشان   » . كنيم 

  : كلام سگها كه در فرصت خود سخن گفتندچنين است و 

ما فقط نگهباني بدهيم و شما فقط ما را ؟ غذا دادن به ما عاجز شده ايد  ديگر از كهاينگونه مي نمايد چرا « 

. تا ما را با آن بزنيد وقتي غذا مي خوريد تركه اي آماده مي كنيد  . تحقير كنيد و ما را به اطراف پرتاب كنيد

چگونه مي شود كه بي خبر بوده .  ، از همين روست كه چيزي از شما عايدمان نشده است ما تكلم نمي كنيم

   ». تلف شدن بوديم  شما در حال در قفاي ؟ شما مي دانستيد كه ما در اينجا باشيد 

 سگهايشان چنين ». ما شما را خواهيم خورد . پس همين امروز طعم دندانها را در دهانمان خواهيد چشيد « 

  . گفتند و چهره هاشان متلاشي شد 

  : و سپس تابه هاي نان ذرت و ديگهاي طبخ غذاشان در نوبت خود بديشان گفتند 

دهانهايمان دوده گرفته است ، چهره هامان دوده گرفته . د اين است  تنها كاري كه شما با ما كرده اي!درد « 

چون ما دردي حس نمي كرديم شما بدين كار .  شما هميشه با گذاشتن ما بر آتش ما را سوزانده ايد .است 

 ديگهاي طبخشان چنين گفتند و چهره هاشان را خرد جمله  ». شما را خواهيم سوزاند . دست مي برديد 

  . كردند 

 اجاقشان بيرون مي جستند و از آتش بيرون مي آمدند و به قصد سرهاشان مي رفتند و يسنگها ، سنگها

  .گريختند  اينك آنان  با هرج و مرج هريك به سويي مي. ايشان را دردآلود مي ساختند 

    .مي خواستند از خانه ها بالا روند اما خانه ها فرو مي ريخت و آنها به زمين مي افتادند 

   . فرو مي انداختندي خواستند از درختان بالا روند اما درختان ،  آنها را به پايين م

  . محكم به روي آنها بسته مي شد  غارها  دهانهمي خواستند به درون غارها روند اما

دهان و چهره هاي همه . مردم له شدند ، سرنگون شدند  . ي بشرمثال ، ي بشرمخلوقچنين بود پراكندگي 

 . مي گفتند ميمونهاي جنگلهاي امروزي نشانه اي از اين رخداد است چنين بود كه و. ود و خرد شد شان ناب

گوشت آنها استفاده ] آفرينش [ براي  چراكه صانع پيكرآفرين تنها از چوب باقي ماندند  نشانهرسمآنان به 

   . ه بودكرد

 پيشين هستند كه مخلوق و مثال بشري اي از آنها نشانه: كه ميمونها شبيه انسانها هستند از همين روي است 

  . تنها آدمكها و پيكره هايي چوبين بودند 

بر روي زمين موجود بود ، هنگامي كه وقوع اين حادثه  هنگامي بود كه تنها نشاني از فجر قريب 

زمين   وآسمان. نام او هفت طوطي بود .  را بزرگ مي دانست اما كسي بود كه خود. خورشيدي وجود نداشت 
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 نشانه هفت طوطي مي گويند كه نور با اين وجود.  ابر پنهان بود پسدر  ماه  وموجود بود اما چهره خورشيد

  .  بود  روحاو در ذات خود همچو شخصي عبقري.  براي مردمي بود كه گرفتار طوفان شدند  ازاي

من خورشيد .  است بشريمخلوق و مثال  بالاتر از كنونمقام من . من بزرگم « :  هفت طوطي مي گويد 

  ». ايشانم ، من نور ايشانم  و من ماههاي ايشان نيز هستم 

.  چرا كه چشمان من از فلز است من صراط مردم و من پايگاه مردم هستم. چنين بادا ، بزرگ است نور من «

روي  همچون  كهدندانهاي من با زينت سنگهايي. دندانهاي من با زينت جواهرات و نيز فيروزه برق مي زند 

  ».  ، آبي برجسته است  استآسمان

از آن روي كه آشيان من از فلز است ، . و اين بيني من همچون ماه تا دوردستها با رنگ سپيد متلالئ است « 

براي كساني كه در روشني  از  پيشگاه آشيان خويش مي آيم ، درهنگامي كه. روي زمين را روشن مي سازد 

بايد كه چنين باشد چرا كه چهره .  ، همچون خورشيد و ماه هستم ولد مي شوندزاده مي شوند در روشني مت

   »  . نافذ استمن تا دوردستها 

 بلكه . بزرگ مي شمارد  را  و بالها و فلز خويشش را او خويليكن هفت طوطي خورشيد باشد كهنيست  حق

.  رسد  كه در زير آسمان است نميجايگاهه هرچهره او ب . ه اوستا نشيمنگحولتا چهره او تنها  حيطه ديد

  . هنوز طلوع نكرده است ] چرا كه [ چهره خورشيد ، ماه و ستارگان را  نمي توان ديد هنوز 

 آشكارورشيد و ماه هنوز خ از براي روزها و ماهها پرباد مي كند ، گرچه نور  خويش راو اينگونه هفت طوطي

 در آن هنگام بود ]امر [ اين ]حدوث [ .تري جويي را داشت  و براو تنها آرزوي رسيدن به بزرگي. نشده است 

  . كه طوفان بر آدمكها ، آن پيكره هاي چوبين فرود آمده بود 

فرين محو و مختوم مي هنگام كه مردم به دست بناگر پيكرآ در آن  ، كه هفت طوطيو اينك شرح خواهيم داد

  . چگونه مرد   ،شدند
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  بخش دوم 

نخستين مسمي به خوناخپو و    ،ان شكست و نابودي روزگار هفت طوطي به دست دو پسريچنين است ابتدا

 در برابر قلب هفت طوطي بودند تلاش خودبزرگ بينانه  آن دو كه هردو ايزد.دومين مسمي به شبالانكه 

  : پس پسران با خود گفتند  . يافتندآسمان را شريرانه 

      ».   بر روي زمين نيكو نيست  ،در اينجا ، بودن مردمبي وجود حيات و بي وجود « 

و را مي توانيم ا. است مي توانيم او را بزنيم چو هفت طوطي در حين خوردن .  كنيم  پرتاب پرتابه ايپس بيا«

همه .  فلز ، جواهرات ، گوهرها و سرچشمه تلالؤ او پايان بخشيم   ، يشم سبز ،بيمار كنيم و آنگاه به ثروتها

   »چنين بادا  .  باشد ]سيم و زر [  آتشين تنها در فلزجلالنبايد كه اما ن او عمل كنند ممكن است همچو

   . ندنهادب بر دوش  خويشپسران چنين گفتند و هريك نيچه 

 است و نام مادرشان ]كابراكان  [ يپاكنا و دومين آنها زلزالنخستين آنها س: و اين هفت طوطي دو پسر دارد 

  . هفت طوطي  همسر  ،چيمالمات است

فاه النار ، خوناخپو ، كهف بالماء ، اشكانول : و اين است سيپاكنا ، اين است آنكه كوههاي عظيم را بنا مي كند 

، ماكاموب و خوليسناب را و اينهاست نام كوههايي كه در هنگام فجر وجود داشته و از آن سخن گفته مي شود 

  . شد  يك شب به دست سيپاكنا پديدار بهاين كوهها . 

كوهها به دست او جابجا مي شود ؛ كوههاي بزرگ و كوچك به دست او نرم مي شود . و حال اين است زلزلال 

  . پسران هفت طوطي تنها از براي خودبزرگ بيني چنين مي كردند . 

  ». اين منم ، من خورشيدم « هفت طوطي مي گفت 

  ». اين منم ، من خالق زمينم « سيپاكنا مي گفت 

 پسران هفت ».  بهمن برتمام زمين فرو مي ريزم يز آسمان را به زير آورده و همچوو من ن« ي گفت زلزلال م

  . بود  بودند و بزرگي آنها از بزرگي پدرشان يشو و همچون پدر خخويشطوطي همچون 

اممكن  ننخستينمان هنوز مادر و پدر  آفرينشپس خوناخپو و شبالانكه  امر ايشان  را شريرانه يافتند چراكه

   . تدبير كردند ايشان را  مرگ و ناپديديآن دوپس . بود 

    هفت طوطي بهو اينگونه  است شرح اصابت پرتابه پسران 

   . ند كه خويشتن را بزرگ مي شمردداد حكايت شكست هر يك از آناني ما شرح خواهيم 

 او براي ههر روز. است اين است درخت بزرگ هفت طوطي كه نانس مي خوانند و طعام هفت طوطي از همين 

از آن رو كه خوناخپو و شبالانكه جايگاه تناول او را ديده اند . بالا مي رود خوردن ميوه هاي نانس از درخت 

  . در ميان برگهاي درخت هستند و  در زير درخت هفت طوطي پنهان شده و سكوت كرده  دو پسراينك
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پرتابه درست . رام گرفت ، خوناخپو با پرتابه اي او را زد و آنگاه كه هفت طوطي رسيد و به تناول طعام نانس آ

ناگهان . سپس هفت طوطي به فراز درخت رفت و از بلندا بر زمين افتاد . به فك او خورد و دهانش را شكست 

 هفت طوطي بود كه بازوي او را براستي ليك شد پديدارخوناخپو دوان دوان به قصد گرفتن هفت طوطي 

.  خوناخپو دريد پيكر كشيد ، آن را از پشت شانه گاه  خم كرد و آن را از پس بازوي او را گبي درناو . گرفت 

  .  از هفت طوطي شكست نخوردند منزلبا اين همه كار پسران نيكو بود چرا كه در نخستين 

 درد  كه با رنج وه است راهي خانه گاه شد و همانسان بازوي خوناخپو را جدا ساخت كه هفت طوطي ديدچونو 

  :گرفته بود به خانه گاه رسيد ببسيار فك خود را 

  »تو را چه مي شود ؟ « چيمالمات همسر هفت طوطي گفت 

  به آن دو فريبكار مرا به تير زده و از اصابت آن فك من از جاي خوداينكهچه باشد غير از« هفت طوطي گفت 

  اما وقتي آنچه را آورده ام روي آتش .گي دردناك است جمله دندانهاي من لق شده و جمل. در رفته است 

به حقيقت كه .  ايشان مي توانند بيايند و آن را با خود برگيرند  گرفته و آن را آويزان بر فراز آتش آويختم ،

  .  سپس بازوي خوناخپو را آويخت ».  فريبكارند ايشان

 سپيد موي و براستيي پدربزرگي در اين ميانه خوناخپو و شبالانكه در تامل بودند و آنگاه دست دعا به سو

 پدربزرگ را نام  گراز بزرگ سپيد و مادر . فروتن كه مردمي خميده و كهنسال بودند بردند براستيزرگي بمادر

  :پسران به مادربزرگ و پدربزرگ گفتند . بزرگ را نام خنزير بزرگ سپيد است 

 با ما سفر كنيد ؛ راهي مي شويمطي  هفت طو دست گرفتن بازويمان از پسبرايكه چون ما متمني است « 

  :  ايشان بگوييد اشما ب.  به دنبال شما مي آييم قفاما درست از 

از ر ايشان مرده اند و از همين روي چرا كه مادر و پد . ما ببخشاييد از بهرسفرند همما  نوه هاي ما را كه با "

 .را كه تنها پيشه ما كشيدن كرمها از دندان است رها كنيم چشايد بهتر است آنها را .  به دنبال ما مي آيند قفا

 ما هستيم كه اين دستورها بر شما عرضه  اين گرچه.  مي مانيمطفلاننظر هفت طوطي به مبدينسان ما در  "

   ». مي كنيم 

  »يا جدنا ، به كجا رهسپاريد ؟ «  گفت ]هفت طوطي [ خداوندگار 

  ». مرار معاش مي كنيم  اتنها ، ما اي خداوندگار« ايشان پاسخ دادند 

  » فرزندان شما نيستند كه با شما همسفرند ؟ براي معاش كار مي كنيد ؟ مگر آنانچرا « 

آنها احفاد و اولاد ما .  فرزندان ما نيستند  ، آناناي خداوندگارنه  ، «  مادربزرگ و پدربزرگ پاسخ دادند 

 ، اندك طعامي كه ايشان مي خورند حصه اي راخداوندگا.  دل مي سوزانيم ايشان بر معهذا  ما خودهستند 

 از درد دندان بي رمق شده است تنها با تلاش بسيار خداوندگارو از آنجا كه  ». است كه ما بديشان مي دهيم 

  :دوباره مي گويد 
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علاج چه زهرها از  ؟ از شما ساخته استچه شيرين كاري ها ! از شما تمنا دارم كه بر من شفقت آوريد  « 

   »ساخته است ؟ شما 

   را  مي كنيم و استخوانها رمها از دندان مي كشيم و چشمها درمانك ما تنها  ، اي خداوندگار «آنها پاسخ دادند 

   » . مي بنديم

تحمل ناپذير . چرا كه هر روز بسيار دردناك است . بسيار خوب ، پس لطف كرده دندانهاي مرا درمان كنيد « 

از ابتداي اين درد تا .  تير زدند آن دو فريبكار مرا به  چراكه.ايم خواب ندارم بخاطر دندانها و چشمه! است 

 است  شدهاي من اينك لقهشايد بدين خاطر باشد كه دندان! پس بر من شفقت آوريد . كنون طعام نخورده ام 

  .«  

 بايد آن را كشيد و تنها.  ، اين درد از كرمي است كه استخوان را گاز مي زند  اي خداوندگاربسيار خوب ،« 

  . » دندان ديگري جاي آن نهاد ، سرورم 

 زينت من در  . خداوندگارماما شايد نيكو نباشد كه دندان مرا بكشند چرا كه من ، از همه چيز گذشته ، « 

  ». دندانها و چشمان من است 

«  اين ليك  . »شت ياب شده به جاي آن خواهيم گذا دوباره دندان آس.م كرد ياما آن را جايگزين خواه« 

   . تنها ذرت سفيد بود» خوان آسياب شده است

  » . مرا ياري كنيد. بسيار خوب ، آنها را بكشيد « او پاسخ داد 

و هنگامي كه دندان هفت طوطي بيرون آمد بجاي دندان او تنها ذرت سفيد گذاشتند و آن ذرت در دهان او 

 نبود  خداوندگارانن او ديگر همچومنظرخاك افتاد و  او بر به يكباره صورت.  بود رخشان سفيد و روكشيتنها 

  .سرانجام آخرين دندان او ، آن جواهرات آبي رنگ دهان او بيرون آمد  .

هنگامي كه چشمان او از حدقه بيرون آمد ، آخرين فلز او نيز بيرون . سپس چشمان هفت طوطي درمان شد 

.  آخرين بزرگي او از او جدا مي شد او تنها نظاره مي كرد در آن دم كه. او هنوز دردي حس نمي كرد . آمد 

  .  بودند بسته قصد  بر آن همان شد كه خوناخپو و شبالانكهكارفرجام 

مرد بو چيمالمات  ، همسر هفت طوطي نيز .  هفت طوطي مرد ، خوناخپو بازوي خود را باز پس گرفت چونو 

 .  

 زمين مستكبر بر ، جواهرات و گوهرهايي كه او را بيبانطچرا كه  : هفت طوطي چنين بود زوال ثروتهاي

روح عبقري مادر بزرگ و  گرفتند  مي را بازپسي خويش ايشان بازوآن هنگام كه. ساخته بود از او گرفتند 

 را در جاي خويش كاشتند و دست بريده دوباره  دستو آنروح عبقري پدر بزرگ بود كه كار خويش كرد 

  چرا كه خودبزرگ بيني  ،آرزو كرده بودند ، همانطور شدنه كه مرگ هفت طوطي را درست همانگو.  شد نيكو

  .  شريرانه يافتند   رااو
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      .  قلب آسمان بود عمل به كلام  كردند تنها ايشانآنچه . از سر گرفتند  پس از اين اتفاق پسران راه خويش

    . هفت طوطي  ه است شرح اعمال سيپاكنا ، نخست زادهو اينگون

  ». من خالق كوهها هستم « سيپاكنا مي گويد 

 براي تيرچه كلبه خويش  ازسپس چهارصد پسر كه هيزمي را. و اين است سيپاكنا كه در ساحل تن مي شويد 

بريده بودند و با درخت بزرگي را  يش براي تير سردر كلبه خوازچهارصد پسر . مي كشيدند از آنجا گذشتند 

  : پاكنا بدانجا رفت و به جايي رسيد كه چهارصد پسر بودند سپس سي. هم همگام بودند 

  » پسران چه كار مي كنيد ؟  اي«

  ».  نميتوانيم آن را بلند كرده و حمل كنيم .  است الوارهمه اش اين « 

  » ؟ شما را با آن چه كار استم به كجا مي رود ؟ اين هيز. من آن را حمل مي كنم  « 

  » . تنها تير سردر كلبه ماست « 

  » بسيار خوب « او پاسخ داد 

    .آن را حمل كرد به تقريب  كلبه چهارصد پسر كشيد يا مدخلسپس آن را به بالاي 

  »آيا مادر و پدر داري ؟ .  ما بماني باي  پسر ، تو مي تواناي«

  ». ندارم « او پاسخ داد 

   » . ك نيازمنديماي تيرچه كلبه خويش به كمبراز  ديگر  براي بريدن الواري ازما فردا« 

  »خوب « او پاسخ داد 

  : چهارصد پسر با خويش هم انديشه شدند  ،پس از آن

  »بهتر است با اين پسر چه كنيم ؟  « 

.  بلند كرد يك تنه الوار را آناو . بهتر است او را بكشيم چراكه كردار او نيكو نيست «  چهارصد پسر گفتند 

  :به او بگوييم   بعد او را به درون آن بياندازيم وبياييد گوده بزرگي براي او حفر كنيم و

.  را با زور روي او مي اندازيم چرا در گودال گل مي ريزي ؟ وقتي او به درون گودال باريك رفت  ما الوار بزرگي

     ». پس او در حفره مي ميرد 

  :كردند سيپاكنا را صدا كردند  و هنگامي كه آنها گوده را حفر

 ما چرا كه. تو مي خواهيم كه لطف كني و به حفر گودال ادامه دهي و گل ها را بيرون بياوري از «  بدو گفتند 

  ». نمي توانيم 
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  » بسيار خوب « او پاسخ داد 

  .سپس به درون گودال رفت 

  » . فرياد كن كندي و به عمق رسيدي كفايت به حد چون« بدو گفتند 

 براي نجات  از گوده اينها گوده اي كه كند ليكن ت.سپس به حفر گوده پرداخت  » خوب« او پاسخ داد 

 براي  از گوده دومي رااو دريافت كه قرار است كشته شود پس گوده ديگري را در گوشه اي و. ش بود خوي

  .  حفر كرد  خويشحفظ جان

  ». كجا رسيده است به عمق گوده تا «  چهارصد پسر از بالاي گوده فرياد زدند  

 كار حفر به پايان رسيد با فرياد به چون. من با شتاب در حال كندن هستم « ده گفت سيپاكنا از پايين گو

  ». شما خبر خواهم داد 

  . بلكه در حال حفر گوده اي براي نجات جان خويش بود  را نمي كنديش  گور خوحفره او در ته نليك

  :رياد زد  خود به درون گوده خويش رفته بود فجان سيپاكنا براي حفظ چونپس از آن ، 

كار حفره تمام شده است و من به عمق رسيده ام . بدينجا بياييد و گلي را كه در گوده كنده ام بيرون بريزيد « 

مگر صداي فرياد مرا نمي شنويد ؟ من تنها پژواك صداي شما را در اينجا مي شنوم گويي كه شما يك سطح . 

  . و از آنجا فرياد مي زد  ش پنهان شدهاو در گوده خوي. نين گفت سيپاكنا  چ» .من فاصله داريد  يا دو سطح از

  . در اين هنگام پسران الوار بزرگي را كشيدند 

  . و بعد آن را به درون گوده انداختند 

  ». د يست ؟ صدايي از او به گوش نمي رسمگر او آنجا ن«  آنها با خود گفتند 

   ». يد  بميرد فرياد خواهد كشچون. بياييد باز هم گوش دهيم « 

  .  الوار هريك در كناري پنهان شده بودند و تنها با نجوا با هم سخن مي گفتند رها كردن پس از آنان

  .  الوار در پايين گوده روي سر او افتاد فرياد زد چو. و بعد سيپاكنا صدا كرد و بعد تنها ناله اي كشيد 

  ». كار او تمام است . درست به او خورد « 

  ». ر او را ساختيم ، او مرده است كا! بسيار خوب « 

  مادر ميان را  او خويشاگر او همچنان به كارها و كردار خويش ادامه مي داد چه مي شد ؟« آنها گفتند 

 به شادي و سور نك آنان  اي».   مي ساخت و جاي ما را مي گرفت ، جاي ما چهارصد پسر را نخست مرتبه

  :پرداختند 
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سه روز بگذرد و بعد از سه روز بنوشيم و در كلبه . مهيا كنيم  ابه شيرين خويشبرويم و نوش«  آنها گفتند 

   ».   خويش ساكن شويم ، ما چهارصد پسر 

 مورچگان از زمين بيرون  آيادبپوس و تعفن كردهجسد او چون و فردا و پس فردا خواهيم ديد آيا «  آنها گفتند 

 ليك چون» .   نوشابه شيرين خويش را خواهيم نوشيد  بود ويمرسند خواهوپس از آن خ. مي آيند يا نه 

  .  از درون گوده گوش مي داد  سيپاكنارا تعيين مي كردند» پس فردا « پسران 

 را از زير الوار برداشته و آنها ريزه خويش.  گروه دوان بودند  مورچگان گرد آمدند ، آنها گروهچونو در روز دوم 

  : پسران چنين ديدند چون.  مي بردند سيپاكنا را در دهان و ناخنهاي در همه جا بودند و مو

بدينجا بنگريد كه مورچگان چگونه او را برهنه كرده و چگونه !  است كار آن فريبكار متما« با خود گفتند 

   ». يروز شديم ما پ. اين ناخن اوست كه مي بينيد . در همه جا مو در دهان خويش مي برند . هجوم آورده اند 

او موهاي سر خود را كنده و ناخن هاي خود را جويده و به مورچگان مي . يپاكنا همچنان زنده است ليكن س

  . دهد 

  . و بدينگون چهارصد پسر انديشيدند كه او مرده است 

پس از آن ، نوشابه شيرين آنها در روز سوم مهيا شد  و آنگاه پسران به نوشيدن پرداختند و چون مست شدند 

 ايشان جميع.  خراب كرد ايشانپس از آن سيپاكنا كلبه را بر سر .  در نمي يافتند يچيز، چهار صد پسر 

آنها به دست سيپاكنا . رصد پسر نجات نيافت احتي يك يا دو تن از ميان چه.  يكي شدند خاكيكپارچه با 

  . پسر هفت طوطي كشته شدند 

    فلكي يگفته مي شد كه آنها به صورت نين در ازمنه سالفه چو  .چنين بود حكايت هلاكت آن چهارصد پسر 

تنها بازي با كلمات شايد گفته  اين نليك ناميده شد ]خوشه پروين  [ راه يافتند كه به نام ايشان خوندراث

  . باشد 

  .  خوناخپو و شبالانكه را شرح خواهيم داد  ،و در اينجاست كه شكست سيپاكنا به دست پسران دوگانه

  .  خوناخپو و شبالانكه كوفته شد  ،دوگانه به دست پسران چون  و مرگ سيپاكناحال اينگونه است شكست

  . آنچه اينك بر دل دو پسر سنگيني مي كرد قتل چهارصد پسر به دست سيپاكنا بود 

، ليكن او هر روز طعام مي خورد و روزها به دنبال  به دنبال ماهي و خرچنگ مي گردد  ، تنهاسيپاكنا در آب

  .  اطراف مي رود و شبها كوهها را بلند مي كند  به خويشطعام

  . ساخته اند  است كه خوناخپو و شبالانكه به حيلهي بزرگآنچه اينك به شرح خواهد آمد حكايت خرچنگ
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از  اين گلها بازوهاي خرچنگ را . هاي جنگلي چيده بودند بهره گرفتند  كه از بروميلياو آنها از گلهاي بروميليا 

بهره براي ساخت پشت خرچنگ از تخته سنگي .  چنگال ها بودجاي ز شدن گلبرگهاي آن ساختند و محل با

     . مي كردصدا  كه بردند

وان نام كوهي است كه شكست ميا . نهادندمدگي  پاي كوهي بزرگ زير يك برآ پوسته را در ،پس از آن

   . شدسيپاكنا در آن واقع 

  :در كنار آب يافتند  پسران پيش آمدند سيپاكنا را چونپس از آن ، 

  »به كجا مي روي اي پسر ؟ « از سيپاكنا پرسيدند 

  ». تنها به جستجوي طعام خويشم اي پسران . به جايي نمي روم « سيپاكنا پاسخ داد 

  »طعام تو چيست ؟ « 

 دو روز است.  چيزي نيست كه پيدا كنم تنها ماهي و خرچنگ ، ليك«   سيپاكنا به خوناخپو و شبالانكه گفت

  ». اما ديگر ياراي گرسنگي ندارم .  كه طعام نخورده ام 

. خرچنگ بسيار بزرگي است . خرچنگي كه مي خواهي در پايين تنگ است « خوناخپو و شبالانكه گفتند 

 خرچنگ ما را ليك در پي شكار آن بوديمما . تنها چنگال گزنده بود بهره ما از آن . ن را بخوري شايد بتواني آ

    ». ر دور نشده باشد مي تواني آن را شكار كني اگ. ترساند 

  ». ن را به من نشان دهيد جاي آبر من شفقت آورده لطف كنيد و « سيپاكنا گفت 

اه رودخانه تنها همر. گمش نخواهي كرد . ما نمي خواهيم ، اما خودت پيش برو «  خوناخپو و شبالانكه گفتند 

.  صدا مي كند ]با چنگالهاي خويش  [ درهاو در آنجا در ته . ي روي  به زير كوه بزرگي مبرو و در آنجا مستقيم

  ». تنها مستقيم بدانجا برو 

؟ اگر با من اگر پيدا نشود چه ! پسران   اي آيا تلطف نكرده و بر من شفقت نمي آوريد ؟«سيپاكنا پاسخ داد 

لطف كرده بياييد و آنها را به تير . همراه شويد جايي را به شما نشان خواهم داد كه مالامال از پرندگان است 

   ». من جاي آنها را مي دانم . بزنيد 

  . او پيشاپيش پسران به راه افتاد . آنها پذيرفتند 

همچون ما كه مجبور شديم پشت در اينصورت تو نيز   ، چه ؟  اگر نتواني خرچنگ را بشكري« بدو گفتند 

 به اندرون مي رفتيم چون.  بلكه به يكباره بر ما گزيدن آورد تنها آن را نخورديم نه .  پشت خواهي كرد كنيم 

 تنها كمي مانده بود تا بدان مرتبهآن در .  پشت وارد شديم ليك چون آن را هراسانديم بر مي رفتيم بر روي

  »  . تو نيز بهتر است بر پشت وارد شويبرسيم ، پس 

 به آنان .  همراهان مي رفت بااينك سيپاكنا  .سپس به راه خويش رفت » بسيار خوب « سيپاكنا پاسخ داد 

  .  رسيدند پايين تنگ
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  .  است دره ايشان در زير ديواره آلت نيرنگ.  دارد رچنگ به پهلوست ، پوسته اش تلالوئي سرخگونخ

  »! بسيار خوب « سيپاكنا كنون دلشاد است 

. راستي درمان كند سنگي او را به انش باشد تا  رنج گرتر در ده زود هرچه خرچنگ كهآرزو مي كردسيپاكنا 

ست به اندرون رود ، اما از آن او مي خواست خرچنگ را بخورد ، تنها آن را به رو افتاده مي خواست ، مي خوا

  .  ، سيپاكنا بيرون آمد فراز شد و به بلنداي او  خرچنگ پشت كرد كه رو

  »بدو نرسيدي ؟ « از او پرسيدند 

در بار نخست كمي مانده بود تا . شت كرده و به بلندي فراز مي شد  چرا كه پبه راستي كه نه ،« پاسخ داد 

   » .  شوم واردم ، پس شايد بهتر است كه بر پشت بدان برس

او ناله آخر . او تمام راه وارد شد ، تنها كاسه زانويش هنوز پيدا بود  . وارد شد ، اينبار بر پشت هپس از آن دوبار

 اوينگونه  ياراي غلطيدن نداشت و بدسيپاكناكنون .  بزرگ بر سينه اش آرام گرفت كوه. را كشيد و آرام شد 

  . سنگ شد 

 زاده هفت او نخست. اينگونه بود شكست سيپاكنا به دست پسران  ، خوناخپو و شبالانكه ، در اجل خود 

 زير كوه بزرگ مسمي او در. بود » خالق كوهها « طوطي بود و آنسان كه ازگفته هاي پيشين او هويداست ، او 

او دومين كس بود كه خويش را بزرگ مي شمارد و حال از  . گشت عبقري منهزم روحوان ، تنها به مدد به ميا

  .  سخن خواهيم گفت يديگر

  . ، دومين پسر هفت طوطي بود كه زلزال خوانده مي شد سومين كس كه خود را بزرگ مي شمرد و 

سپس . با اينهمه ، خوناخپو و شبالانكه زلزلال را نيز منهزم ساختند  ». منم شكننده كوهها « او مي گفت 

  :ا خوناخپو و شبالانكه تكلم كرد او ب. خوريكانه ، نوزاده آزرخش ، خام آزرخش  تكلم كرد 

من ، چرا كه آنچه  اين است كلام . كه بايد منهزم شود فت طوطي يكي ديگر است ، يكي ديگردوم زاده  ه« 

 چنينكه نبايد  خويش را از بزرگي و ثقل خورشيد فرازتر مي دانند و آنان. كنند نيكو نيست ي بر روي زمين م

  .  گفت  چنين خوريكانه با پسران ». زلزال را فريفته كنيد تا در كران خاور ساكن شود . باشد 

. مانده است نشده انجام هنوز كاري . اي خداوندگاربسيار خوب ، « پسران در پاسخ به كلام خوريكانه گفتند 

   »اي سرور ما ، قلب آسمان ؟  ، آيا محل ترديد در مقام و جايگاه تو نيست . آنچه ما مي بينيم نيكو نيست 

او پاي خويش را به نرمي بر زمين مي گذارد و . در اين ميانه زلزال ، شكننده كوهها با قدرت به پيش مي رود 

  :هنگامي كه او با پسران تلاقي كرد از او پرسيدند . ازد يكباره كوهها را از بزرگ و كوچك منهدم مي س

  » به كجا مي روي ، پسر ؟ « 

من تنها كوهها را پراكنده مي سازم و من آن كسي هستم كه در . جا نمي روم كبه هيچ « او در پاسخ گفت 

  : الانكه پرسيد  سپس زلزال از خوناخپو و شب». خلال روزها و در خلال روشنايي  آنها را در هم مي شكند 
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  .  گفت  چنينزلزال» چيست نامتان ؟ .  كجاييد ؟ من چهره هاي شما را نمي شناسم ازشما « 

 كوهها دام مي نهيم و شكار مي كنيم  ميانما تنها در . را نامي نيستما « خوناخپو و شبالانكه به زلزال گفتند 

و ما همينك كوهي بزرگ .   پسر  ايدان بخوانيم ،ما تنها يتيم زادگاني هستيم و چيزي نداريم كه خود را ب. 

همينك آماس گونه بزرگ !  از زمين به هوا مي خيزد و بسيار بلند است وديديم كه هنوز در حال باليدن است 

پس .  پسر  افت نمي شد ،و در آنجا حتي يكي دو پرنده  ي. شود و از بلنداي همه كوهها فراتر مي رود مي 

  »  همه كوهها را نابود كني ، پسر ؟ توچگونه ممكن است كه 

خواهيد ديد كه من كجاست اين كوه ؟ . ديده باشيد را   آن كوه كه از آن دم مي زنيد شما كهنباشدراست « 

  »كجاست آنجا كه رؤيتش كرديد ؟  . آن را نيز با خاك يكسان خواهم كرد 

  ». خوب ، در آنجاست در شرق « خوناخپو و شبالانكه گفتند 

   ».  ، مرا بدان سوي رهنمون شويد باري« ال به پسران گفت زلز

 چرا كه وت بين ما بمان ، يكيمان از چپ و ديگري از راست. تو در ميانه بايست . چنين نيست «  آنها گفتند 

 از تمرين پرتاب خويش ايشان ».  باشد به تير خواهيم زد اگر پرنده اي در آنجا. هاي ماست  نيچه  ،علت

  . ودند متلذذ ب

پرتابه نيچه ايشان از خاك نيست بلكه ايشان در هنگام پرتاب ، تنها به . و چنين است شيوه پرتاب ايشان 

  . پرندگان مي دمند و اين امر مايه شگفتي زلزال است 

و آنان يكي از .  و پرندگان را بر فراز آتش بريان كردند افروختند آتشي هچكمانو آنگاه پسران با چرخش 

  . ن را به اندود آغشتند و  گچ بر آن ماليدند پرندگا

پس اين پرنده اي است كه در وقت گرسنگي و در وقت بوييدن بوي خوش پرندگان خويش  « پسران گفتند 

 عليم آن اگر . پرنده اش را به خاك پخته اندوده ايم پيروزي است چرا كه ما  ،فرجام كار . بدو خواهيم داد

در مرغ  بايد كه اين ، محقق خواهد شد قرار است زرع و فجري داشته باشد بزرگ كه خلقت و تمثيل آن 

  »   . شوددر خاك مدفون جسم او خاك مطبوخ و 

از اين روي قلب انسان ميل به  گزيدن گوشت و  طعام گوشت خواهد «  خوناخپو و شبالانكه با يكديگر گفتند 

ها را پختند تا  پرندگان را بريان كرده و آنايشانس  سپ» .  داشت خواهد تمايلكرد چرا كه قلب زلزال بدان 

  .  و قطرات چربي از پشت پرندگان ترشح كرده و نكهتي به غايت خوش از آن برخاست اينكه قهوه اي شد

و زلزال ميل طعام مي كند و از بوي خوش پرندگان دهانش آب آورده و آب دهان و بزاق خويش را در دهان 

   .گردانده و فرو مي بلعد 

 و ». ن به من دهيد لطف كنيد و اندكي از آ.  مي شنوم چه مي خوريد ؟ من بوي بسيار خوشي« او گفت 

  .  پرنده را به زلزال دادند ، خوردن همان و هزيمت همان ايشانهنگامي كه 
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 كوه پس از آنكه او از خوردن پرنده فارغ شد ، آنها به راه خويش رفتند تا اينكه به شرق رسيدند ، آنجا كه

  . بزرگ بود 

و به علت خوردن خاكي كه پرنده را . داده بود بدر اين هنگام ، زلزال قوت پاها و بازوان خويش را از كف 

 نشد نيكوحال او هرگز . برساند به كوه  آسيبيپس اينك نمي توانست . پوشانده بود ياراي پيش رفتن نداشت 

 پسران ، دستانش را به بند چون.  دستانش را از پشت بستند سپس پسران او را به بند كردند و. اه شد ؛ او تب

  .  پاشنه هايش را به مچها بستند  كردند ،

  .  كردند مدفون انداختند و در خاك زيرپس از آن او را به 

  . يروز هستند باز هم خوناخپو و شبالانكه پ. چنين است شرح هزيمت زلزال 

  . بي شمار است اعمال ايشان بر روي زمين 

نكه در ابتدا شرح داديم هزيمت هفت طوطي و  خوناخپو و شبالانكه را ، پس از آتولدو اينك شرح خواهيم داد 

   . نيز سيپاكنا و زلزال را  در اينجا بر روي زمين 
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  بخش سوم 

  . و اينك نام خواهيم برد  نام پدر خوناخپو و شبالانكه را  

ما تنها نيمي از آن . ينك از براي شرح و روايت تولد خوناخپو و شبالانكه بنوشيم او بنوشيم و همبه فره بادا كه 

  . چنين است شرح او . را شرح خواهيم گفت ، تنها بخشي از شرح پدرشان را 

  . يكان خوناخپو و هفتان خوناخپو : نامهاي ايشان  خوانندگان خوانده اند ، چنين است  كهآنگونه

در سياهي و ظلمت شب بود كه يكان خوناخپو و . اشپياكوك و اشموكانه : ايشان  رمادر و پدو اين است نام 

  .  براي اشپياكوك و اشموكانه زادند  ازهفتان خوناخپو

 هنرمند يكان ميمون و دوم زاده يكان نخست زاده ،. و يكان خوناخپو دو فرزند داشت و هردو پسر بودند 

  . خوانده مي شد 

ليك هفتان خوناخپو همسري . كه مسمي به اشباكيالو است ، همسر يكان خوناخپو و اين است نام مادرشان 

  . او پسر باقي ماند .  بود ثاني شخص و  بوداو تنها شريك. نداشت 

در . روي زمين هستند  ايشان اوسط كاهنان. ايشان انديشمنداني بزرگ هستند و بزرگ است دانش ايشان 

 ، پسران يكان هنرمندرا به يكان ميمون و يكان ايشان هنرها .  است فرزندزادگي ايشان تنها خيروجود و 

 ، ني زن ، مغني و كاتب شدند و نيز كنده كار و گوهرفروش و هنرمنديكان ميمون و يكان . خوناخپو آموختند 

  . فلزكار 

ايشان جفت . ر روز و اما يكان خوناخپو و هفتان خوناخپو ، تنها كار ايشان پرتاب تاس  و گوي بازي بود ،  در ه

هنگامي كه ايشان براي تفنن در ميدان گوي بازي گرد . جفت با هم بازي مي كردند ، هر چهار تن با يكديگر 

نه .  خام آزرخش بود  زرخش ، آهشاهيني به تماشاي ايشان مي آمد كه فرستاده خوريكانه ، نوزادمي آمدند ، 

او مي توانست در يك آن به آسمان بازگردد ، . رسيدن به شيبالبا راه رسيدن به زمين براي او دور بود و نه راه 

   .به پيشگاه خوريكانه 

از آنجا . زمين باقي ماندند در اينجا بر اين چهار گوي باز  ، مرد ب هنرمندپس از آنكه مادر يكان ميمون و يكان 

 شيبالبا صداي ايشان را شنيدند نسرورايكان مرگ و هفتان مرگ ،   كه ايشان در راه شيبالبا بازي مي كردند ،

:  

   شيبالباسروران جمله شدند و  يكان مرگ و هفتان مرگ با ايشان راي زدندهم انديشه  شيبالبا سروران چون

 بدينجابهتر است ايشان را .  تنها به پايكوبي و فرياد مشغولند اينانبر روي زمين چه خبر است ؟ « گفتند 

 ايشان را شكست خواهيم داد چرا كه تسليم ما نيستند و ما را .ازي كنند  تا در اينجا گوي بنيماحضار ك

 ما را لگدمال به حقيقت كه ايشان عزم كرده اند. آنان نه حرمتي قائلند و نه شرمي دارند .  نمي نهند احترام

  .  هستند ي بزرگايشان قانونگذاران .  » !كنند 
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 هر يك توسط يكان مرگ و هفتان حيطه و دستور، كه   هر چيز]موكل بر  [ سرورانو اين است اسماء 

  :مرگ معلوم شده است 

كشيدن خون مردمان : و چنين است دستور ايشان . ي هستند كه نامشان ركن البيت  و خون گير است سروران

 .  

ح متورم ساختن مردمان ، ترش: و چنين است حيطه ايشان . ديگر سروران ، ارباب ريم و ارباب يرقان هستند 

چنين است حيطه ارباب ريم و .  كه يرقان خوانده مي شود  چرك از پاهاي ايشان ، و زرد كردن روي ايشان

  . ارباب يرقان 

 كه عصاداران شيبالبا هستند و عصاهايشان خوانده مي شوند جمجمه عصا ، و استخوان عصاديگر سروران ، 

 ايشان جسم مردمان را تحليل مي برند چنانكه از و عصاداري ايشان بدينسان است كه. تنها از استخوان است 

اينگونه است دستور استخوان . مي ماند تا اينكه از لاغري و آماس بميرند ن  بيشايشان استخوان و جمجمه اي

  .  كه چنين خوانده مي شوند استخوان جمجمه و عصا

كه هرگاه درگاه و حياط تور ايشان چنين است دس . خوانده مي شوند ديگر سروران ارباب زباله و ارباب نيشتر 

سپس ايشان را زده و بر ايشان زخم زنند تا . خانه مردمان آلوده به چرك و ريم باشد ، بر ايشان گزند آورند 

  .  زباله و نيشتر ، كه چنين خوانده شوند سرورانچنين است حيطه . اينكه ايشان بر زمين خزيده و بميرند 

اه خويش  تنها چنين است حيطه ايشان كه مردمان در ر.  خوانده مي شوند ندكوله بديگر سروران ، جناح و 

مردمان خون به دهان آورده و آنگاه از بالا آوردن خون  . خوانده مي شوند بميرند» فاجيء موت « به مرگي كه 

ردن و و آن اينكه تنها بر گ بر دوش ايشان حملي است و ي است بار راسرورانپس هر يك از . ، مرگ زايد 

چنين . سپس در راه مرگ زايد و آنگاه روندگان يا آيندگان را دردمند سازند . سينه مردمان ضربتي وارد كنند 

   . كوله بنداست حيطه جناح و 

 شدند ،  آنگاه كه يكان خوناخپو و هفتان خوناخپو ايشان را آزرده و  انديشههمچنين است نام كساني كه 

دامن ها ، :  بازي يكان خوناخپو و هفتان خوناخپو بود ابزار ،با بدان مايل بود آنچه شيبال. انگيخته ساختند 

  . يوغها ، بازوبندها ، پركها و سربندها و جامه هاي يكان و هفتان خوناخپو 

مادر .  ماندند قفا در هنرمنديكان ميمون و يكان .  به شرح سفر ايشان به شيبالبا ادامه خواهيم داد و در اينجا

   . بود به دست خوناخپو و شبالانكه مغلوب شوند تقديررده بود و ديگر اينكه آنها م

   :  يكان مرگ و هفتان مرگ گفته مي شود فرستادگانو اينك به 

چون بديشان .  ، راهي مي شويد تا يكان و هفتان خوناخپو را احضار كنيد پاسداران رزمي حصير شما اي «

  : گوييد  رسيديد بديشان مي

  » .  " ايشان بايد بياييند "شما را مي گويند   سروران 
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 سرگرم ايشانگاه مي توانيم با آن.  ايشان بدينجا بيايند و با ما گوي بازي كنند اي كاش « سروران مي گويند 

و بايد كه  .پس بهتر است بيايند «  سروران مي گويند . هستيم براستي كه ما از ايشان در شگفت. شويم 

 گفته شد فرستادگانبه . »  خويش را نيز بياورند  1انگميوغها و بازوبندهاي خويش و نيز گوي ابزارهاي بازي ، 

  . » چون رسيديد چنين خواهيد گفت « 

 ، بوم يك پا ، بوم ثاقببوم :  شيبالبا فرستادگانايشان بوم هستند و چنين خوانده مي شوند  فرستادگانو 

  .طوطي و بوم جمجمه 

  .  نافذ است  ،انپيكو بوم ثاقب همچون 

   . را بال هستو بوم يك پا تنها يك پا دارد ؛ او

  . بوم طوطي ، پشتي سرخ فام دارد 

  .  بال دارد ليكو بوم جمجمه تنها يك سر دارد و پا ندارد 

  .  جاي دارند  رزمي حصيرپاسداران است كه در مرتبه فرستاده شمار ايشان چهار 

 و هفتان  خوناخپون آمدند به سرعت رسيدند و بر فراز ميدان بازي كه يكانو هنگامي كه ايشان از شيبالبا بيرو

بومان كه با . خوناخپو در آن بازي مي كردند فرود آمدند ، آنجا كه مغاك بزرگ كارچاخ خوانده مي شود 

ان سراسيمگي به فراز ميدان بازي رسيده بودند كلمات ايشان را تكرار كردند و كلمات دقيق يكان مرگ ، هفت

 خون گير ، ارباب زباله ، ارباب   ، ركن البيت ،جمجمه عصا ، ، ارباب ريم ، ارباب يرقان ، استخوان عصامرگ 

  . بومان كلام ايشان را تكرار كردند .  را كه نام همه سروران باشد قرائت كردند كوله بندنيشتر ، جناح و 

  » ؟ يستبراستي كلام سروران يكان مرگ و هفتان مرگ ناينها آيا « 

  ». براستي كه كلام ايشان است و ما شما را همراهي خواهيم كرد « بومان پاسخ دادند 

   » ". ابزارهاي بازي خويش را پيش آورند جمله ايشان بايد كه "سروران مي گويند « 

  ».   خبر دهيم  را درنگ كنيد تا مادرمانبسيار خوب ، ليك« ها پاسخ دادند آن

  :خويش رفتند ، با مادر خويش تكلم كردند ؛ چراكه پدر ايشان مرده بود  ايشان به خانه چون و 

   : شيبالبا براي بردن ما آمده اندفرستادگان. اي مادر عزيز ما ، اگرچه تازه رسيده ايم ليك بايد برويم « 

 خويش را گمانما گوي   «گفتند آنها .» آنها بايد بيايند «  او مي گويد  كه ايشان به ما حكم كرده مي گويند

تا بازگرديم در اينجا « . سپس رفتند و گوي را در زير سقف خانه گره زدند »  . در قفا باقي مي نهيمدر اينجا 

  ». آنگاه دوباره با آن گوي بازي خواهيم كرد . باشد 
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  : گفتند هنرمندآنها به يكان ميمون و يكان 

 بنويسيد و كنده كاري كنيد تا خانه مان را گرم كنيد و قلب و اما شما ، تنها بازي كنيد و تنها آواز بخوانيد ،« 

 خويش را به پايان رساندند مادربزرگشان  هنگامي كه ايشان دستورهاي». مادربزرگتان را گرم سازيد  

  . موكانه زار زار گريست ، چرا كه مي بايست گريست اش

آنگاه » . غمگين مباش . اي مرگ نمي رويم  بر ازما مي رويم ، ما« يكان خوناخپو و هفتان خوناخپو گفتند 

  . رفتند 

 ايشان را به فرودست راه هدايت فرستادگانو پس از آن يكان خوناخپو و هفتان خوناخپو راهي شدند  

  . كردند 

و آنگاه ايشان از راه منتهي به شيبالبا سرازير شدند و از صخره اي پرشيب پايين رفتند و پايين رفتند تا به 

دند كه تندآبها با شتاب از ميان باريكه هاي تنگ خروشان كه تنگ گردن خوانده مي شد مي جايي رسي

آنها از ميان ميخهاي بي   .گذشتندخروشان  ميخهايرودخانه آنان از آن گذشتند و در راه خويش از . گذشت 

  . نداشتند شمار گذشتند اما جراحتي بر

آنها . آنها از آن گذشتند اما از آن ننوشيدند .  رودخانه خون :و سپس ايشان دوباره به آب رسيدند ، به خون  

  .  ليك باز هم مغلوب نشدند بلكه از آن نيز گذشتند. به رودخانه اي رسيدند ، ليك رودخانه اي مملو از ريم 

  : و سپس ايشان به چهارراهي رسيدند ليكن ايشان در اينجا در چهارراه مغلوب شدند 

  . اه بود يك راه سرخ و ديگري سي

  . يك راه سفيد و ديگري زرد بود 

  :به نطق آمد در آنجا بود و راه سياه چهار راه 

آنجا مغلوب شدند چرا كه و آنان در » . من راه سروران هستم . منم آن راه كه بايد در پيش گيريد «  راه گفت 

  . راه شيبالبا بود آن راه ، 

نخستين كساني كه در آنجا .  مغلوب شدند  نيزنجا آمدند و در آن شيبالبا درگاه سروراو آنگاه ايشان به شور

و ايشان  . بودند كه سروران شيبالبا بر آنها جامه پوشانده ننشسته اند تنها آدمك هستند ، پيكره هايي چوبي

  : نخستين نشستگان را درود فرستادند 

صبح بخير « يكره چوبي گفتند  در عوض به پايشان. » صبح بخير ، يكان مرگ «  به آدمك گفتند ايشان

  . » هفتان مرگ 
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 تنها غريو خنده سردادند سرورانهمه . يروز نشدند و سروران شيبالبا فرياد خنده سردادند بدينسان ايشان پ

آنها آنقدر .  و هفتان خوناخپو را مغلوب كرده بودند  خوناخپوآنها در دل خويش يكان. يروز شده بودند چراكه پ

  :ن و هفتان مرگ به سخن درآمدند يكاخنديدند كه 

   ». فردا بايد يوغها و بازوبندهاي خويش را به كار بنديد . چه نيكوست كه آمده ايد « به آنها گفتند 

 سنگ داغ سوزان ييكتنها  شد كرسي اي كه بدانها تعارفاما » اينجا بر كرسي ما بنشينيد « به آنها گفتند 

  . بود 

 آرامشي نمي يافتند نليك جهيدند  اينك آنها بر روي كرسي به اطراف مي    ؛پس آنها بر روي كرسي سوختند

سروران شيبالبا دوباره خنده سر . سوزانده بودند   را كرسي برخاستند چراكه كفل خويشآنها به تندي از. 

ن  سروراجميع. اندرونشان به هوا خاست دادند و از خنده جيغ مي كشيدند و صداي خنده همچون افعي در 

  . شيبالبا چنان خنديدند كه گويي جز خون و استخوان از ايشان نماند 

 شما را به خوابگاه شما خواهند ]سيگار[ لفاف تنباكو مشعل و . تنها به درون خانه برويد « به پسران گفته شد 

  ». آورد 

در اين هنگام سروران  .تاريكي بود  پس از آن ، آنها به اندرون بيت ظلام  رفتند ، خانه اي كه در آن تنها 

  :شيبالبا با هم هم انديشه شدند 

  به سبببايد سريع باشد ؛ ايشان .  ايشان را قرباني كنيم  روز ، بياييد فردا« گويند سروران شيبالبا با خود مي 

   » .  خواهند مردبه سرعت ابزارهاي بازي و آلات گوي بازي ما 

گوي آنها   . چنين است نام گوي شيبالبا    خنجر سپيد است ، وي ،نام آن گ. گوي آنها تنها چاقويي مدور است 

روي گوي شيبالبا با استخوان خردشده پوشيده شده است تا محكم .  تنها ساييده شده است تا صاف شود 

  . شود 

   . درون بيت ظلام رفتند ان و هفتان خوناخپو به  خوناخپويكانو 

 مشعل كه از پيش روشن بود و يكان مرگ و هفتان مرگ ، آن را مشعل آنها را آوردند ، تنها يكو آنگاه 

 براي هريك كه از پيش روشن بود و سروران شيبالبا آنها را  از]سيگار [  تنباكولفاففرستاده بودند و نيز يك 

ز  و هفتان خوناخپو آوردند آنها در آن تاريكي ا خوناخپوكانيهنگامي كه اين چيزها را براي . فرستاده بودند 

تاريكي را روشن ساخت   ،مشعل  رسيد ،  فرا آورنده مشعل و لفاف تنباكوي آنهاچو. ترس به خود مي لرزيدند 

  :آورنده به نطق آمد و گفت  . مي سوختمشعل و لفاف تنباكوي آنها   ؛

ست به در  ، بلكهنه اينكه تمام شده باشد ،  بايد مطمئن باشند كه آنها را  صبح فردا بازپس دهندايشان « 

روران به شما  چنين است دستور س. بايد آنها را دست نخورده تحويل دهند . كه اينك مي نمايد همان منظري 

براي آنها آورده   ازآنها مشعل و لفاف تنباكويي را كه.  مغلوب شدند ايشانيشان گفته شد و اين كلام بد»  . 

  .  تمام كردند بودند
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   . امتحانتوده و پشته پشته توده  ، ستهاامتحان و شيبالبا مملو از 

  . بيت ظلام كه در جوف آن تنها تاريكي است  : امتحاناين است نخستين 

اندرون آن .  تگرگ است غريوسرماي سنگين ، صفير باد و   جوف آندرو دومين امتحان بيت زمهرير است كه 

  . يخبندان است 

گان هستند كه با يكديگر تنه مي زنند و با هم  كه در جوف آن تنها پلناست خان پلنگ سومين امتحان ، 

اندرون   دراين پلنگان. آنها در اطراف به جستجوي طعمه هستند . همگروه شده و دندان بر هم مي سايند 

  . محبوس هستند خانه 

 امتحان است و در جوف خانه تنها خفاشان هستند كه جيغ و فرياد مي كشند و چهارمينخفاش نام  خان 

   .  خروج از آن ندارندتوانخفاشان در خانه محبوس شده اند و  . در خانه پرواز مي كنند صفيركشان 

جنبان است و  پس و پيش  ها در تيغ. هاي بران است  است كه در آن تنها تيغ خان تيغو پنجمين امتحان 

   . ريزريز مي كنند  و درندهرچيز را در خانه مي 

 ليك يكان خوناخپو و هفتان خوناخپو هرگز به اندرون اين خانه ها  چنين است  نخستين آزمونهاي شيبالبا ،

   . شدمذكور  ي كه نام آنخان آزموننرفتند مگر به اندرون همان خانه اي كه از پيش نام آن آمد ، همان 

 ايشان را و هفتان مرگ بازگشتند  مرگ و هفتان خوناخپو به پيشگاه يكان خوناخپوو هنگامي كه يكان

  :پرسيدند 

  »!  لفاف تنباكوهاي من كجاست ؟  مشعل من كجاست ؟ همانها كه ديشب براي شما آوردند « 

  ».  آنها تمام شد   ،خداوندگارا« 

 شما خواهيد  بسيار خوب ، همين امروز ، روزگار شما به سر خواهد آمد ،«  و هفتان مرگ گفتند  مرگيكان

شما قرباني  : در اينجا چهره در خاك خواهيد كشيد شما  .از شما خواهيم بريدمرد ، محو خواهيد شد  و ما 

  » ! خواهيد شد 

مي نامند در خاك  در مقامي كه قربانگاه گوي بازي آنها . گشتشدند و جسمشان مدفون و آنگاه ايشان قرباني 

   . گشت تنها پيكر او با برادر كهترش مدفون   سر يكان خوناخپو از تن جدا شد  ؛. شدند 

  ».  دوشاخه درختي كه در جانب راه است بنهيد  ميانسر او را در«  هفتان مرگ گفتند  و مرگيكان

اگر سر يكان خوناخپو در دوشاخه درخت . خه درخت نهادند ، درخت بارور گشت  در دوشا را سر اوچونو 

  . نهاده نشده بود اين درخت هيچ ميوه اي  نمي آورد 

درخت سر يكان « مي خوانند يا آنطور كه مي گويند ] باش كالا[ اين است درختي كه امروزه درخت كدو 

  . » خوناخپو 
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 و روييده بود در همه جاي درخت  هاميوه.  و هفتان مرگ از ميوه درخت در شگفتي شدند  مرگو آنگاه يكان

جمله اهل  . شده بود ميوه هاي در خت كدو همچونر او  اينك س  سر يكان خوناخپو در كجاست ؛نبودآشكار 

  . يبالبا به تماشاي درخت آمدند و آن را ديدند ش

هماندم بارور شده بود كه سر يكان خوناخپو در دوشاخه آن نهاده كه   چرا  درخت در فكرشان بزرگ آمد  ،كار

  :سروران شيبالبا با خويش گفتند  . شده بود 

 جميع   حد نهادند ؛ راخويشآنها » . هيچكس نبايد ميوه درخت را بچيند يا زير درخت برود «  گفتند ايشان

  . شيبالبا دست واپس كشيدند 

نام آن را  .  بود با ميوه هاي درخت يكساندرستاينك سر او  .  كدام يك سر يكان خوناخپو است نبودآشكار 

دوشيزه اي در باب آن شنيد و در اينجا شرح خواهيم . درخت كدو ناميدند و اقوال بسيار درباب آن گفته شد 

  : او را داد رسيدن

  .  دختر سروري مسمي به خون گير  ، و اينگونه است شرح دوشيزه 

نام پدر او و بانوي خون گير است .  خبر آن را شنيد  بود دختر سروري دوشيزه اي كه و اين است هنگامي كه

    . نام دوشيزهخون است  

  :از شرح آن در شگفتي شد و دوشيزه . و هنگامي كه پدر او حكايت ميوه درخت را شنيد آن را بازگفت 

شنيده ام كه مي گويند ميوه آن براستي . درختي كه از آن دم مي زنند آشنا نيستم من با « دوشيزه گفت 

  ». شيرين است 

      درخت در مقام قربانگاه گوي بازي . سپس دوشيزه تنها راهي شد و به جايي رسيد كه درخت قائم بود 

  . قائم بود 

 چگونه است ميوه اين درخت ؟ آيا اين درخت شيرين بار نمي آورد ؟ اگر از آن بخورم نمي آه ،« دوشيزه گفت 

     »آيا از آن بچينم ؟  . ميرم ، تباه نمي شوم 

  . بود در دوشاخه درخت آنجا و آنگاه استخوان به نطق آمد ؛ استخوان در 

بت بدين ميوه  است ؟  اين ميوه تنها تو را چه رغ« هنگامي كه سر يكان خوناخپو با دوشيزه تكلم كرد گفت 

   ». تو را بدين ميوه رغبتي نيست . درخت نهاده شده است  هاي شاخه مدور است كه در استخواني

  ». مرا بدان رغبت است « دوشيزه گفت 

  ».  دراز كن تا ببينم يدست راست خويش را بدين سو. بسيار خوب « استخوان گفت 

  .  راست خويش را در مقابل استخوان دراز كرد او دست. » آري « دوشيزه گفت 

  .نشست و آنگاه استخوان بزاق خويش را بر او انداخت و بزاق درست در دست دوشيزه 
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  .  بزاق استخوان در دست او نبود ليكسپس دوشيزه به دست خويش نگاه كرد ، بي درنگ  در آن تدقيق كرد 

اين . تنها نشانه اي است اق ، اين آب دهان كه به تو داده ام اين بز« سر يكان خوناخپو و هفتان خوناخپو گفت 

سر سرور بزرگ نيز همين . گوشت است ستخوان ندارد و تنها استخواني بي سر من است كه هيچ بر ا ، ميوه

و هنگامي كه بميرد مردم از استخوانهاي او . تنها گوشت است كه چهره او را نيكو مي سازد . گونه است 

  ،همچون بزاق او و آب دهان اوست ، چه اين پسربه جاي خويش پسر او   پس از آن ،. د شد مرعوب خواهن

چهره .  شود بلكه به تكامل خويش ادامه مي دهد پدر محو نمي. فرزند سرور يا پيشه ور يا سخنوري باشد 

او دختران و پسران بلكه .  نه نابود   سروران ، جنگجويان ، پيشه وران و سخنوران ، نه بي فروغ مي شود ،

تو نخواهي مرد  ؛ به . اينك به روي زمين فراز شو .  تو چنين كرده ام باو من نيز . خويش را به جا خواهد نهاد 

 چنين گفت سر يكان خوناخپو و هفتان خوناخپو ؛ ايشان در انجام اين كار » . چنين بادا  . وفا كنعهد خويش 

  . همفكر و هم راي بودند 

به همين سان ، چون . بود كه خوريكانه ، نوزاده آذرخش ، خام آذرخش بديشان داده بود اين دستوري 

زهدان او حادث بي درنگ چيزي در . ادي بدو داده شده بود دوشيزه به خانه بازگشته بود ، دستورهاي زي

  .  كه منشا آن تنها از آن بزاق بود و اينگونه بود حدوث خوناخپو و شبالانكه گشت

  . نام پدر او خون گير است . ذشت ، پدرش به حقيقت پي برد شيزه به خانه رسيد و شش ماه گ دوچونو 

 سروران  لهجم، چون دريافت كه او اينك آبستن است ،   وپس از آنكه كه پدر دوشيزه به امر او آگاه شد

  : وهفتان مرگ و خون گير با هم هم انديشه شدند  مرگيعني يكان

 آنچه در . من است و آبستن است دختراين اي سروران ، «  سروران در آمد گفت چون خون گير به اجتماع

  »  . دارد تنها حرامزاده اي استشكم 

به جايي دور برو و او را قرباني . اگر به حرف نيامد او را قرباني كن . به رغبت دهان او باز كن بسيار خوب ، « 

  ». كن 

  . پس از آن دختر خويش را به پرسش گرفت  .  » اي سروران بسيار خوب ، « او پاسخ داد 

  »دخترم ، چه كسي پاسخگوي طفلي است كه  در شكم توست ؟ « او گفت 

  » . من چهره هيچ مردي را نشناخته ام . سرورم ، مرا طفلي در شكم نيست   پدرم ،« دوشيزه پاسخ داد 

ان پاسداراي . ست آنچه در شكم توست براستي كه كودكي حرامزاده ا. بسيار خوب « او به  چهار بوم گفت 

 آن را در  مشت قلب او را در كاسه اي  باز آوريد تا سروران همين امروز.  او را براي قرباني ببريد رزمي حصير

  ». گيرند 

چو ايشان راهي شدند دست دوشيزه را گرفتند و خنجر سپيد . سپس بومان رفتند و كاسه را با خود بردند   

  . ي است را با خود بردند كه ابزار قربان
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.  نباشد كه مرا قرباني كنيد چرا كه آنچه در شكم من است از حرام نيست اي فرستادگان روا«  شيزه گفت دو

 براي كنكاش سر يكان خوناخپو كه در  ازآنچه در شكم من است به خواست خويش هنگامي حادث شد كه

اي فرستادگان ، قرباني خويش  . نگه داريدف كرده ، دست پس تلط. مقام قربانگاه گوي بازي است بدانجا رفتم 

  : آنگاه ايشان گفتند ». را قربان مكنيد 

 دست  بهسروران آن را.  قلب او را بازآوريد " ما گفت ه چيز بازبريم ، چرا كه پدر او بابه جاي قلب او چ«  

بشتابيد . يب آن آشنا خواهند كرد تركخواهند گرفت ، خويشتن را با آن خشنود خواهند ساخت ، خويش را با 

امر نشده است ؟ چه چيز در چنين  آيا به ما ".قلب او را در كاسه بنهيد   ، قلب او را در كاسه اي بازآوريد ،

  . چنين گفتند فرستادگان  . »كاسه بنهيم و باز بريم ؟ حال آنكه خواست ما در اين است كه تو نميري 

ر حتم قلب من نصيب ايشان نخواهد شد و خانه گاه شما نيز در اينجا بطو. بسيار خوب « ه گفت ز دوشي

نخواهيد كشت بلكه زين پس آنچه نصيب راستين شما خواهد بود شما ديگر خلق را به جبر . نخواهد بود 

تنها   و هفتان مرگ ،  به جاي خون ،  مرگ و اما يكان.كساني هستند كه براستي كودكان حرام در شكم دارند 

 محضر ايشان پيشكش چنان باد كه تنها شيره درخت به. هايي از شيره درخت نصيب ايشان خواهد بود پاره 

 و ».  درخت بهره گيريد حاصلاز  : ا چنين باد.  قلب قربانيان در برابر ايشان سوخته شود شود ، نه آنكه

  . حاصلي كه دوشيزه رفت تا در كاسه گرد آورد ، شيره درخت سرخ بود 

هنگامي . آنچه را كه مقرر بود جايگزين قلب كنند به شكل گوي در آوردند كه شيره منعقد گشت ، پس از آن

كه درخت حب السلاطين را كه شيره آن همچون خون است تيغ زدند ، شيره درخت را جايگزين خون او 

هم زد ، لايه ه بچون دوشيزه شيره درخت حب السلاطين را كه خون مانند بود در  اندرون گرد كاسه . كردند 

  آن دوشيزهچو. اي همچون خون از شيره حاصل شد كه اينك به سرخي در اندرون گرد كاسه مي درخشيد 

و آنچه دوشيزه خون مي  حادث گشتچنين درخت را كه درخت سرخ حب السلاطين  خوانده مي شد تيغ زد 

  . ند مي كن» پاره هاي خون « خواند همان شيره بود ، از اين روست كه حديث 

بدينگونه شما بر روي زمين مبارك خواهيد بود و روي زمين از آن شما خواهد بود   « دوشيزه با بومان گفت 

 « .  

تنها از پيش . ما راه فراز شدن بدانجا را به تو نشان خواهيم داد . بسيار خوب ، دوشيزه « فرستادگان گفتند 

   ». تو را به پيشگاه سروران عرضه داريم  ما هنوز بايد تمثال ظاهري قلب  روي ما حركت كن ؛

  :  همه ايشان به دقت نظاره مي كردند  و هنگامي كه آنها به پيشگاه سروران آمدند ،

  »آيا امر بر وفق مراد نشد ؟ « يكان مرگ گفت 

  ».  ، و اين قلب اوست كه در كاسه است خداوندگارابر وفق مراد است ، « 

گشتان نو هنگامي كه او قلب را با ا» . م كرد  در امر آن تدقيق خواهمن. ر خوب بسيا« يكان مرگ گفت 

  . ظاهر آن آغشته به لخته بود ، ظاهر آن با سرخي خون متلاليء بود خويش بلند كرد ، 
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  ». افروخته كنيد و آن را بر آتش نهيد آتش . نيكوست « يكان مرگ گفت 

ايشان  . شدند خوش آن مشعوف رايحهقاطبه شيبالبا از  ايشان قلب را بر فراز آتش خشك كردند و  ،پس از آن

  . ايشان دود خون را بسيار دلنشين يافتند .  در آنجا به پاي خاستند و مشتاقانه روي آن خم شدند جملگي

او را ايشان   . بنمايندو در آن حال كه ايشان بر طبخ خويش باقي بودند بومان رفتند تا راه خروج را به دوشيزه 

  .  حفره اي به روي زمين فرستادند و آنگاه راهنمايان به عالم زيرين بازگشتند مسيراز 

  . ايشان كور شدند جميع.  سروران شيبالبا مغلوب دوشيزه شدند  ، بدينگونه

  .  بود هنرمند بانوي مسمي به بانوي خون به جايي رسيد كه زيستنگاه مادر يكان ميمون و يكان   ،در اينجاو 

 فرزندان او هنوز در شكم بودند اما تا  رسيد هنرمندون به نزد مادر يكان ميمون و يكان  بانوي خچونو 

  .  نمانده بود  باقي زياديچندان مدتكه بدين نامها خوانده مي شوند ،  زمان زادن خوناخپو و شبالانكه ،

  :و هنگامي كه بانو به نزد مادربزرگ رسيد ، بانو به مادربزرگ گفت 

 او بدينجا به نزد چون ».  بانو  ، مادر من عروس شما هستم ، فرزند شما هستم ،.  بانو  ، مادر من آمده ام ،« 

  .  گفت  چنينمادربزرگ رسيد

 مگر ايشان در شيبالبا نمردند ؟ و  تو از كدام دياري ؟ و اما فرزندان آخرزاد من ،« مادربزرگ به دوشيزه گفت 

پس اگر .  است هنرمنديشان هستند كه نامهايشان يكان ميمون و يكان  باقي  نيز نشانه و كلام اطفلاناين دو 

    ».شو  از اينجا بيرون  آمده اي فرزندان مرا ببيني ،

 من به   ،اكنون از آن او هستممن .  عروس شما هستم براستيبا اين وجود من « دوشيزه با مادربزرگ گفت 

يكان خوناخپو و هفتان خوناخپو زنده اند ، ايشان . اوست آنچه در بطن من است از . يكان خوناخپو تعلق دارم 

 اي مادر شوهر و اي خاتون من ، و چون به چهره   ،انشا كرده اند براي تجلي نور يايشان تنها راه. نمرده اند 

  ».  خواهي شد  امر آگاه طفلاني كه در بطن من اند بنگري بر حقيقت

آنچه  هر روز مي كنند تنها بازي و آواز : ش را سرگرم مي كردند  مادربزرگ خويهنرمندو يكان ميمون و يكان 

  . است و تنها كارشان نوشتن و كنده كاري است و اين قلب مادربزرگ را خشنود مي سازد 

  : و آنگاه مادربزرگ گفت 

ي  آنچه در شكم توست تنها حرامزاده ا.من سپاس تو را نمي خواهم  و تو را به عروسي خويش نمي خواهم « 

  .  گفت  چنين مادربزرگ ». اين فرزندان من كه تو از ايشان نام مي بري مرده اند !  اي فريبكار  است ،

  ». براستي كه آنچه با تو مي گويم چنين است « 
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پس به راه شو و طعام .  من به كلام تو گوش مي كنم . بسيار خوب ، عروس من « مادربزرگ با دوشيزه گفت 

چين ، سپس باز گرد ، چرا كه آنگونه برو و سبد بزرگي پر از ذرت ب. د ا ايشان طعام بخورنايشان را فراهم كن ت

     ». يافته ام تو عروس من هستي كه در

  » بسيار خوب « دوشيزه پاسخ داد 

دوشيزه راهي كه ايشان سترده .  باغي داشتد هنرمنديكان ميمون و يكان .  به باغ رفت دوشيزهپس از آن ، 

هيچ گياه ديگري در باغ نبود ، نه دو .  ذرت در آنجا بود بوتهدنبال كرد و به باغ رسيد اما تنها يك بودند را 

  : باز ايستاد جنبشقلب دوشيزه از پس . همان يك بوته خوشه كرده بود  . بوته و نه سه بوته

» اند پيدا كنم ؟ كه از من خواسته از كجا سبد طعامي !  بدهكارم  گويي كه من گنهكارم ،« دوشيزه گفت 

  :  كرد نيايشطعام را ] موكل بر[  اننگهبانسپس 

   بيا ، به پا خيز  بيا ، برخيز ،«  دوشيزه گفت 

    تو اي بانوي خرمن ،                  تو اي بانوي باسخاوت ،

    ،ذرت تو اي بانوي                   تو اي بانوي كاكائو ،

  » . هنرمنديكان   طعام يكان ميمون ،]  موكل بر[ اي نگهبانتو                 

كشيد ، اما خوشه را نچيد و  را كلالهاو .  خوشه ذرت را به دست گرفت نوك كلالهدسته   كلاله ،سپس او

  .   ذرت شد  هايسبد بزرگ مملو از خوشه. خوشه تكثير مي شد تا طعام اندرون سبد را فراهم سازد 

   دوشيزه برگشت ،چون. پيش گرفت ، ليك جانوران سبد او را حمل مي كردند و آنگاه دوشيزه راه برگشت در 

رفت و كوله پشتي را  در گوشه اتاق نهاد تا  به چشم مادربزرگ اينگونه جلوه كند كه او خودش بار طعام را 

  . آورده است 

  : از طعام را ديد آكنده سبد بزرگ  طعام را ، مادربزرگچون  و سپس ،

مي روم تا ببينم ! تو كشتزار را با خاك يكسان كرده اي  م ها كه آورده اي از كجا آمده است ؟ اين طعا« گفت 

  » آيا تمام باغمان را با خود آورده اي ؟ 

 رد سبد در پاي بوته  جاي يك بوته در باغ بود وهمانهنوز  اماي شد و رفت تا باغ را نظاره كند سپس راه

  .  آشكار بود همچنانذرت 

  :بزرگ با شتاب بازگشت ، به خانه رسيد و به دوشيزه گفت سپس مادر

  نوه هاي مناين.  تو باشم كرداربايد مراقب ! تو حقيقتا عروس من هستي . نشانه هنوز در آنجاست « 

  . سخن رفت  دوشيزه چنين با »  . نمايان مي كنند روح عبقريپيشاپيش از خويش 

  .و و شبالانكه سخن گوييم اينك جاي آن رسيده است كه از تولد خوناخپ
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   . اينگونه است تولد ايشان ؛ در اينجا شرح خواهيم داد ميلاد ايشان را 

زادند بدر آن دم كه ايشان . دوشيزه مسمي به بانوي خون بزاييد و آنگاه روز ميلاد ايشان فرا رسيد و 

ايشان در .  خوناخپو و شبالانكه بود دو نوزاد بزادند كه نامشان. مادربزرگ حاضر نبود ؛ ايشان به ناگاه زادند 

  :از آنجا كه ايشان نمي خفتند . كوهستان بزادند و آنگاه به خانه اندر شدند 

  »  !  پرسروصدا هستند ايشانحقيقتا كه  !ايشان را از اينجا بيرون بيافكن « مادربزرگ گفت 

و هنگامي كه ايشان را از . آنجا خفتند  نهادند ، ايشان با آرامش در  ايشان را بر تل مورچگانچوپس از آن ، 

  . نهادند ب بود جاميان خاربن هايي كه در جوار آن در آنجا برگرفتند ، آنها را 

. كه ايشان روي تل مورچه ها و ميان خاربن ها جان دهند :  بر اين بود هنرمندو خواست يكان ميمون و يكان 

 ايشان رفتاري خشن داشتند وروي ايشان از حسادت خواستند چراكه  چنين ميهنرمنديكان ميمون و يكان 

 خويش را به درون خانه راه نمي دادند ، گويي كه حتي كهتر نخست برادران ايشان. به سرخي گراييده بود 

  . با اين وجود ايشان در كوهستان رشد و نما كردند  نمي شناسند ،  ايشان را 

 كه بزرگ مي شدند از ميان ن بزرگي بودند و همانسانن و مغنيا ني نوازاهنرمندو يكان ميمون و يكان 

.  ايشان براي آنكه به عالماني بزرگ تبديل شوند رنجها متحمل شدند . مشكلات و رنج هاي بزرگي گذشتند 

 هركار را به نيكي انجام مي ايشان. مغني و كاتب و كنده كار شدند   ني نواز ،، ر از ميان رنجها اايشان با گذ

و . داشتند روح عبقري ه اينكه ايشان د ، سابه انجام امور عالم بودنداده اينكه آن دو در زمان زادن  س. دادند 

  .  بودند كه به شيبالبا رفته بودند  ايشان جانشينان پدران خويش ، پدران مرده خويش ،

 خويش به كهتران  پا نهادن برادردر زمان ،  عالماني بزرگ بودندهنرمنداز آن روي كه يكان ميمون و يكان 

 مكشوفليك به علت حسادتي كه داشتند بينش خويش را   پيشاپيش همه چيز را دريافته بودند ،  عالم وجود ،

.  ايشان بود بر سر خودشان فرود آمد ؛ گزند زيادي  از ايشان حادث نشد دلهايخشمي كه در   .كردندنمي 

ايشان هيچ . روز تنها براي تيراندازي بيرون مي رفتند ايشان فريب خوناخپو و شبالانكه را مي خوردند كه هر 

 چونوعده طعام ايشان را بدانها نمي دادند ؛ .  نمي ديدند هنرمندمحبتي از مادربزرگ يا يكان ميمون و يكان 

  .  قبلا آن را مي خوردند هنرمندطعام مهيا مي شد ، پيش از اينكه ايشان از آن بخورند ،  يكان ميمون و يكان 

از  ايشان گرچهاز خشم سرخ نمي شوند ؛ بلكه خشم خويش را فرو مي خورند ، ن خوناخپو و شبالانكه ليك

باز مي ] از شكار[ پس هر روز كه ايشان . آگاهند  است واضح ايشان  شايسته خويش كه همچون روز برمقام

هيچ بخشي از . را مي خورند  آنها هنرمندگردند پرندگان صيد شده را با خود مي آورند و يكان ميمون و يكان 

 مي هنرمندتنها كاري كه يكان ميمون و يكان .  به هيچكدام  شكار به خوناخپو و شبالانكه داده نمي شود ،

  . كنند بازي و آواز خواني است 

 اين بار پرندگان خويش را نياوردند ، پس نبازگشتند ليك] از شكار به خانه [و آنگاه خوناخپو و شبالانكه باز 

  :ادربزرگ سرخ شد م

   » نياوردن پرندگان چيست ؟  دليل شما بر« او از خوناخپو و شبالانكه پرسيد 
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مادربزرگ گرامي ما ،  پرندگاني چند هستند ،  ليك پرندگان ما در ميان شاخه هاي درختي « ايشان گفتند 

 بنابراين  گ گرامي ،راي مادر بزافتادند و آويزان شدند و راهي نيست تا به جستجوي آنها از درخت بالا رويم ، 

.   تمنا داريم لطف كرده ، با ما راهي شوند تا لطف كرده بروند و پرندگان را پايين بياورند مهترخويشاز برادران 

«  

  ». در سپيده دم با شما راهي خواهيم شد . بسيار خوب  « گفتندپاسخ برادران مهتر 

  راهنرمند يكان ميمون و يكان زوال خويش در باب آراي هر دو يروز شده بودند وكنون خوناخپو و شبالانكه پ

  :با هم گرد كردند  

چنين بادا ، . ما تنها با كلمات خويش عين وجود ايشان را دگرگونه خواهيم ساخت « ايشان با يكديگر گفتند 

ران كهتر ايشان ، بميريم و ايشان بر اين كام بودند كه ما ، براد . چرا كه ايشان آلام بسيار بر ما روا  داشته اند

 كه ايشان آرزوي بردگي ما را در اينجا داشتند ما نيز ايشان را همينجا مغلوب هدرست همانگون. محو شويم 

  ». ما تنها آن را نشانه اي خواهيم ساخت . خواهيم ساخت 

چو .  چوب زرد گويند گونه اي از درخت كه و آنگاه ايشان به همراه برادران مهتر خويش به زير درختي رفتند ،

پرندگان بي شماري در بالاي درخت به نغمه سرايي مشغول . ايشان بدانجا رسيدند پرتابه افكندن آغاز كردند 

   :افتاد يمنرندگان به زير درخت فرو و هيچ يك از پ . در شگفتي شدندبودند و برادران مهتر از ديدن پرندگان 

  ».   ما به زير نمي افتند ؛ اينك شما برويد و آنها را پايين بياندازيد  پرندگان« ايشان به برادران مهتر گفتند 

  »بسيار خوب « برادران پاسخ دادند 

  .  شد  ستبرتر و تنه آنباليدن گرفتو آنگاه ايشان بر فراز درخت شدند و درخت 

ياراي پايين آمدن  هنرمند اينك يكان ميمون و يكان نپس از آن ، ايشان خواستند از درخت به زير آيند ليك

  :از فراز درخت گفتند   پس ،. از درخت نداشتند 

 اينك  ،!  شما ، اي برادران كهتر ما ، بر ما شفقت آوريد .با دست بگيريم  ]  راتنه سترگ اين درخت[  چگونه «

سپس  .  ايشان از فراز درخت چنين گفتند». ما  عزيز اي برادران كهتر  ، اين درخت در منظر ما هولناك است

  :خوناخپو و شبالانكه با ايشان گفتند 

كه انتهاي بلند آن همچون دم  بند از عذار خويش برگيريد و آنها را بدانگونه دور گرده گاه خويش گره بزنيد«  

  . ايشان با برادران كهتر چنين گفتند ». آنگاه بهتر مي توانيد حركت كنيد  از قفاي شما كشيده باشد ،

  »يار خوب بس« ايشان گفتند 

اينك ايشان تنها  . گشتند آنها به دم مبدل ي خويش را از قفا كشيدند و ناگاهو آنگاه ايشان انتهاي لنگ ها

  . شبيه ميمون بودند 
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ايشان در ميان جنگلها .  درآمدند جنبشبه پس از آن ، ايشان در ميان درختان كوچك و بزرگ كوهستان  

  .  مي كشيدند و گاهي ساكت مي شدند مي رفتند و گاهي در ميان شاخه ها جيغ

 روح عبقري تنها با ايشان.  به دست خوناخپو و شبالانكه هنرمنداينگونه بود هزيمت يكان ميمون و يكان 

   . ندخويش چنين كرد

  :و هنگامي كه ايشان به خانه ، به نزد مادربزرگ و مادر خويش رسيدند گفتند 

 ساده اينكه ايشان بي عورت شده اند  و . را چيزي حادث شده است مادربزرگ گرامي ما ، برادران مهتر ما« 

  .  آنها چنين گفتند  ».  همچون جانوران هستند اكنون

اگر گزندي بر برادران مهتر خويش زده باشيد ، مرا بر خاك افكنده  و «  خوناخپو و شبالانكه گفت مادربزرگ با

 و ».  تلطف كرده ، گزندي بر برادران مهتر خويش وارد نكنيد اي نوادگان گرامي من ،. پا بر سر من نهاده ايد 

  :آنها به مادربزرگ خود گفتند 

آنها خواهند آمد ، . تو باز چهره برادران مهتر ما را خواهي ديد  . اي مادر بزرگ گرامي ما ، محزون مباش« 

 كه دمتلطف مي كني در آن آيا .  اي مادر بزرگ گرامي ، تو را  در آمدن ايشان آزموني خواهد بود نليك

   »سرنوشت ايشان را مي آزماييم نخندي ؟

  . نواختند ب» خوناخپو ميمون «  نواي ايشان. و آنگاه ايشان نواختن آغاز كردند  

هنگامي كه ايشان ني ها و طبل هاي خويش را برگرفتند ،  . كوفتند   سرودند ، نواختند ،يشاناو آنگاه 

 نام خويش را از آن  نواختند كه ، آنگاه ايشان نواختند ، نوا ساز كردند و آوازيمادربزرگشان با ايشان نشست

  . است » خوناخپو ميمون « نام نوا .  گرفته است هزمان

  .  رسيدند رقصان بودند چونو  بازگشتند هنرمندو آنگاه يكان ميمون و يكان 

از خنده پرهيز  و خنديدب پس مادربزرگ. بود آنچه ديد چهره كريه آنها و آنگاه ، چون مادربزرگ نظاره كرد ، 

  .  و دور شدند چميدندنظر او غايب شدند ، بر فراز جنگل م آنها بي درنگ رفتند ، باز از پس. نتوانست كرد 

  مادربزرگ عزيز ، چرا چنين مي كني ؟ ما تنها چهار مرتبه امتحان مي كنيم ؛« خوناخپو و شبالانكه گفتند 

 نماپرهيز رده  از خنده لطف كت. ما ايشان را با ني و آواز فرا مي خوانيم .  باقي مانده است تنها سه مرتبه ديگر

    ». ما دوباره امتحان خواهيم كرد . 

   ،پيشهمچون .  بازگشتند ، و دوباره به ميانه حياط خانه رسيدند ايشان آنگاه  ايشان دوباره بنواختند ، پس

مادربزرگ  .  خنداندندوسوسهبه  ، آنها مادربزرگ خويش را پيشون شادي بخش بود ؛ همچ ايشانكارهاي 

در زير شكمشان و دمهايي كه در برابر بدان چيزهاي خرد پوستينه نها ميمو.  ايشان خنديد بسي زود برايشان 

اي جز خنديدن از آنها  آنها بازگشتند ، مادربزرگ چاره چو . سينه هايشان مي لوليد بسيار مضحك بودند

  . پس آنها دوباره به كوهستان برگشتند   ت ،نداش
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 سوم تلاش كنون براي بار، چنين مي كني ؟ با اين وجود مادربزرگ عزيز ، چرا « خوناخپو و شبالانكه گفتند 

  ». مي كنيم 

پس آنها با .  مادربزرگ از خنده پرهيز كرد ]اينبار [ ن ايشان دوباره نواختند و آنها رقصان بازگشتند ، ليك

در حالي كه لبهايشان را پرچروك مي كردند و دهان و چهره شان را    با چهره هاي مات ، اي سرخ و باريك ،لبه

 خانه  با شتاب از ميان  از خانه فراز شدند و، را مي خراشيدند يشبا دست مي ماليدند و به ناگاه پوست خو

فتاد  و از خنده مادربزرگ ، آنها دوباره از نظر  مادربزرگ دوباره آنها را ديد ، دوباره به خنده اچونو  . گذشتند

  . غايب شدند 

  ».  ما باز توجه آنها را جلب خواهيم كرد  با اين وجود ،  مادربزرگ عزيز  ،« 

 به درون   در مرتبه چهارم آنها مستقيم. آنها ديگر باز نگشتند نني نواختند ليكپس براي مرتبه چهارم ايشان 

  :به مادربزرگ خويش گفتند پس ايشان . جنگل رفتند 

در مرتبه نخست آنها آمدند و ما باز تلاش كرديم و آنها . خوب ، مادربزرگ عزيز ، ما تلاش خويش را كرديم « 

. مادربزرگ عزيز ، تنها مادر ما را دوست بدار .  اينجاييم  ، نوه هاي تو  ما ،. پس محزون مباش . را صدا زديم 

آنها در اينجا زيستند و بر ايشان نام نهادند  ؛ آنها بايد يكان : چنين بادا . خواهد بود ياد برادران مهتر ما گرامي 

    ».  خوانده شوند هنرمندميمون و يكان 

از ايشان  ، و كاتبان و كنده كاران از ايشان استمداد مي كردندبدينگونه ني نوازان و مغنيان خلق باستان 

چرا كه خويشتن را بزرگ مي   ، به حيوانات مبدل شدند ايشان ، در روزگار باستان . استمداد مي كردند

درست همانگونه كه آنها خواستار بردگي ايشان بودند ، به . شمردند ، برادران كهتر خويش را توهين مي كردند 

 از دست رفتند ، به حيوان مبدل شدند ، و هنرمندپس يكان ميمون و يكان . همانسان خودشان ذليل شدند 

  . جايگاه ابدي ايشان چنين است اينك 

در مدتي كه با مادربزرگ و مادر خويش زيستند كارهاي ايشان  ني نواز و مغني بودند ؛ با اين وجود ، ايشان

   .كردند بزرگي 

. كردند  در برابر مادربزرگ و مادر خويش افشا  و اسرار باطني خويش را بردند دستو اينك ايشان

  :نخست ، ايشان باغي ساختند 

  » . اي مادر و اي مادربزرگ عزيز ، ما قدري باغباني خواهيم كرد«  گفتند ايشان

ما اينجاييم ، ما نوه هاي شما ، ما وارثان برادران مهتر خويش . نگران نباشيد « خوناخپو و شبالانكه گفتند 

  ». هستيم 

 . ندبا نيچه اي بر دوش راهي شدهر يك از ايشان د  ؛ نو آنگاه ايشان تبر ، كلنگ و كج بيل خويش را برگرفت

   :شدندطعام دادند از خانه بيرون از آنكه به مادربزرگ خويش دستور  پس آنان

  » . حاضر كناي مادربزرگ عزيز ، در نيمروز طعام ما را «  گفتند ايشان
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  ». بسيار خوب ، اي نوه هاي عزيز من « بزرگ ايشان گفت رماد

ايشان تنها گلنك خويش را با ضربت به زمين زدند و كلنگ .  خويش رفتند  ايشان به سراغ باغباني پس از آن ،

  .  كرد تعازمين را مهياي زر

به همان سان ايشان تبر را با ضربت به تنه درختي . و تنها كلنگ نبود كه زمين را زراعت كرد بلكه تبر نيز بود 

، آن را تكه تكه ساخت ، همه درختان و بوته  به همان سان تبر خودبخود درخت را بريد ، آن را انداخت  زدند ؛

   .   پيراست انرا بريد و زمين را از درختها را انداخت و درختان 

تنها يك ضربت تبر كار را تمام مي كرد و كلنگ ، توده هاي ضخيم ، ساقه ها و خاربن هاي بي شمار را در هم 

رد مي كرد ، و سرتاسر كوههاي كوچك و تنها يك كلنگ كار مي كرد ، چيزهاي بي شمار را خ. شكست مي 

  .  مي پيراست انبزرگ را از گياه

 ي بزرگخوناخپو و شبالانكه بر كنده درخت. و آنگاه ايشان بدان جانور كه قمري محزون خوانند  دستور دادند 

  :نشستند و گفتند 

اد سر كن و آنگاه ما كلنگ  بي درنگ فريبيايد چون.  كه طعام ما را مي آوردباش  مراقب مادربزرگ ما كنون« 

  ». و تبر را به دست خواهيم گرفت 

  »بسيار خوب « قمري محزون گفت 

اين از آن روست كه ايشان جز پرتابه افكندن كاري نمي كنند ؛ در حقيقت ايشان هيچ گونه باغباني نمي كنند 

 .  

به كلنگ مي برد و ديگري ايشان دوان دوان مي آيند ، يكي دست و به محض آنكه قمري فرياد سر مي كند 

  . كج بيل را بر مي دارد و موهاي خويش را گره مي كنند 

 به چهره مي مالد ، بدينسان شمايلي همچون  نيز؛ گلگل اندود مي كند يكي از ايشان به عمد دستان خويش 

  .  مي يابد راستينباغباني 

 مانند مي راستين هيزم شكنينكه به و اما ديگري ، به عمد خرده هاي چوب بر سر خويش مي انبارد ، چنا

  . شود 

 باغباني خويش كار ايشان براستي به نپس از آنكه مادربزرگ ايشان را مي بيند ايشان طعام مي خورند ، ليك

  : ايشان به خانه مي رسند چونو .  او طعام ايشان را در ازاي هيچ مي آورد  مشغول نيستند ؛

ايشان در برابر مادربزرگ به عمد بدن » .  خفتن هستيم استي مهيايرمادربزرگ عزيز ، ما به « گويند مي 

  . خويش را ورز مي دهند ، پاها و بازوان خويش را دراز مي كنند 

 ايشان چو .  رسته بود  بلنداندرون باغ دوباره گياهان  درو چون در روز دوم ايشان رفتند و به باغ رسيدند ،

  .  ساقه ها و خاربن ها دوباره به هم درآمده بودند ملهج درختان ، بوته ها ، جملهرسيدند ، 



 ٤٤

  »چه كسي بر ما نيرنگ آورده است ؟ « ايشان گفتند 

  : جانوران از خرد و كلان جميعكه چنين مي كنند ، هستند و اينان كساني 

آنان . رگ ، پرندگان كوچك ، پرندگان بز 1كواتي  پلنگ ، يوزپلنگ ، گوزن ، خرگوش ، روباه ، كايوت ، گراز ،

  .  شب انجام دادند به يك را تنها ها كارجملهكه چنين كردند ؛ آنان هستند كساني 

درست همچون پيش ، زمين به خودي خود مهياي .  باغ را انجام دادند كارهايپس از آن ، ايشان دوباره تمام 

  . زراعت شد و درختان خود به خود بريده شدند 

  :شده و شخم خورده با هم هم انديشه شدند هرس و آنگاه ايشان بر روي زمين 

اه هر آنچه در اينجا آنگ. ديده باني باغ خويش بنشينيم ما تنها بايد به «  ايشان هم انديشه شدند گفتند  چو

  : و هنگامي كه به خانه رسيدند ».  حادث شود بر ما مكشوف خواهد بود 

 اي  ، چگونه است كه بر ما نيرنگ آمده است ؟  مادربزرگ عزيز مااي« با مادربزرگ و مادر خويش گفتند 

 پوشيده از بوته ها و شاخساران دوباره باغ ما يتمامپيش كه به باغ خويش رفتيم ،  ما ، اندكي مادربزرگ عزيز

 مي شود نيكو نيست واقعپس ما به ديده باني خواهيم نشست ، چرا كه آنچه بر ما « يشان گفتند  ا». بلند بود 

 .«  

  .  پاكسازي باغ برگشتند مكانبه  ، ايشان همه چيز را گرد آوردند و پس از آن

 جانوران جميع  آمدند  ،جميع جانوران گرد و ايشان در آنجا كمين كردند و هنگامي كه خوب در خفا شدند ، 

  . از بزرگ و كوچك بر گرده گاه خويش نشستند 

  :چنين است گفتار ايشا ن .  به نطق آمدند جملگي گرد آمدند نچو.  جانوران آمدند نيمه شب بود چونو 

   !برخيزيد ، به هم آييد ، اي درختان « نها گفتند  آ

   »!                 برخيزيد ، به هم آييد ، اي بوته ها 

جنب و جوشي عظيم به پا كردند و آنگاه نزديكتر آمدند و چهره خويش را سپس در زير درختان و بوته ها 

  . هويدا ساختند 

 ايشان تن به دام نپسران جهد كردند ايشان را به چنگ آورند ليك. ستين آنها پلنگ و يوزپلنگ بودند نخ

:  و بي درنگ كنده شد  آمدايشاننگ   تنها دم ايشان به چ چون گوزن و خرگوش نزديك آمدند ،. ندادند 

رگوش را گرفتند ، دم ايشان  ايشان دم گوزن و نيز دم خچو. وانهاد و رفت  را در چنگ ايشان گوزن دم خويش

 جانوران از پيش روي خوناخپو و جمله.  به دام نيافتادند خنزيرليك روباه ، كايوت ، گراز و . كوتاه شد 

  . شبالانكه گذشتند 

                                                 
1 Coatiپستانداري گرمسيري شبيه راكون م . 
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سپس جانور ديگري كه  . چرا كه آنها را نگرفته بودند پس اينك آتش خشم در دل ايشان افروخته شد 

  . بگرفتند ايشان موش  را در دام خويش .  بر او بستند پس راه  نان مي آمد ، ت و خيز كآخرين همه بود جس

؛ دم او را بر  را خفه كنند اوتلاش كردند . فشردند  گرفتند و پشت سر او را و آنگاه ايشان موش را به دست

ن زمان كه از آن زمان كه موش گرفتار آمد ، هيچ مويي بر دم موش نرسته است و از آ. فراز آتش سوختند 

  .  بدينگونه است موشپسران ، خوناخپو و شبالانكه ، جهد كردند او را خفه كنند ، چشمان 

   . چيزي هست كه از آن شماستباغباني كار شما نيست ليك ! من به دست شما نخواهم مرد « موش گفت 

  »  . زبان بگشاي و نام آن بگوي آنچه از آن ماست ، كجاست ؟ «پسران به موش گفتند 

كشوف منطق من اندرون بطن من است و چون نام آن بر شما    مرا رها خواهيد كرد ؟سپس« موش گفت 

   » . مرا خواهيد داد طعام  اندك دارم ، شما

  ». ما طعام تو را خواهيم داد ، پس نام آن بگوي « با موش گفتند 

و و هفتان خوناخپو ، بوده است كه آنچه هست چيزي است كه از آن پدران شما ، يكان خوناخپ. بسيار خوب « 

آن دو ابزارهاي خويش يعني همان  يوغها ، . آنچه برجاي است ابزار بازي ايشان است . در شيبالبا مردند 

  ليك مادربزرگ شما آنها را در حضور شما . خويش را در زير سقف خانه بنهاده اند انگمبازوبندها و گوي 

   »  .  از اين روي مردند پدران شما آشكار نمي سازد چرا كه 

  »تو از حقيقت آگاهي ، مگر نه ؟ « پسران با موش گفتند 

چون موش نام آن بگفت ، .  را شنيدند سروري عظيم در قلوب ايشان پديد آمد انگم ايشان  شرح گوي چو

يا ، پاتاشته ، مغز ذرت ، دانه هاي كدو ، فلفل قرمز ، لوب: ايشان طعام موش را بدو دادند و اين است طعام او 

  . اينها از آن اوست . كاكائو 

   ». انبار شد يا تباه گشت ، دندان بخاي اگر چيزي از طعام تو« خوناخپو و شبالانكه با موش گفتند 

  » مادربزرگ شما مرا ببيند چه خواهد گفت ؟ اگرليك . بسار خوب اي پسران « موش گفت 

 ما خويش آگاهيم .ما در اينجاييم . دل مباش بي«  او گفتند  دستور مي دادند با راموش كه دم در آن ايشان

 امر كار بر وفق مراد نچو .  نهاد گوشه سقف خواهيمزيرما همينك تو را در . كه مادربزرگ را چه بايد گفت 

مي كنيم ،  زير سقف را كنكاش ازروي و ما آن نقطه ها را نهاده اند مي د ، تو بي درنگ به همانجا كه ابزارشو

  »  .   خويش نگاه خواهيم كرد  آبگوشت كاسه]انعكاس تصوير تو در [  يك ما تنها بهل

 رسيدندخوناخپو و شبالانكه شباهنگام نقشه هاي خويش را كشيدند و ظهرهنگام رسيدند و چون به خانه 

 و ديگري يكي از ايشان  چون به خانه رسيد بي درنگ به خانه اندر شد. آشكار نبود كه موشي با ايشان است 

  :سپس ايشان از مادربزرگ خويش طعام خواستند . به گوشه خانه رفت و با شتاب موش را در بلندي نهاد 
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 اي مادربزرگ عزيز ما ، همينك چيزي براي آب گوشت ما آسياب كن ، ما چاشني فلفل سرخ «ايشان گفتند 

     ». مي خواهيم 

 ي ايشان نهادكاسه اي آب گوشت جلو. خ آسياب كرد پس از آن ، مادربزرگ براي آب گوشت ايشان فلفل سر

  :ايشان سبوي آب را تهي كرده بودند . ، ليكن ايشان تنها مادربزرگ و مادر خويش را مي فريفتند 

  »از براي ما نوشيدني بياور ! ما بسيار تشنه كام هستيم « ايشان با مادربزرگ خويش گفتند 

 گرسنه نبودند ؛ تنها براستيايشان . همچنان تناول مي كردند   و ايشان سپس رفت » آري« مادربزرگ گفت 

  . به دروغ تظاهر مي كردند 

اينك موش در حال شل كردن گويي : و آنگاه ايشان انعكاس تصوير موش را در خورش فلفل سرخ خود ديدند 

شه را كه مخلوقي پموش را در خورش فلفل ديدند  بازتاب  ايشان نچو. بود كه در فراز سقف نهاده شده بود 

آب بي . كرد پشه به سوي آب رفت ، سپس پهلوي سبوي مادربزرگ را سوراخ . مگس است فرستادند  همچون

  .  نتوانست جلوي ريزش آب از پهلوي سبو را بگيرد نمادربزرگ تلاش كرد ليك. بيرون زد درنگ از پهلوي سبو 

  گلوي خشكيده ما ،  خفه هستيم ،  ؟ ما از بي آبيمادربزرگ ما در چه كار است« ايشان به مادر خويش گفتند 

   .ند فرستاد]كه مادربزرگ بود  [  را بدانجاايشان او پس ».  ما را خواهد كشت 

. گوي به همراه يوغها ، بازوبندها و دامنها از زير سقف به زير افتاد . پس از آن ، موش گوي را بريد و آزاد كرد 

يشان رفتند تا آنها را در راه ، راهي كه به ميدان گوي بازي مي رفت پنهان كنند  ؛ اگرفتندپس ايشان آنها را بر

 .  

مادر  نه  مادربزرگ و نهپس از آن ، ايشان رفتند تا در سر آب به مادربزرگ خويش بپيوندند ، و در آن حال ، 

   .   ريزش آب از پهلوي سبو شوند  از مانعنمي توانستند ، هيچيك ايشان

  :چون ايشان به سر آب رسيدند . سران هريك با نيچه هاي خويش رسيدند پس از آن ، پ

  » . پس آمديمشما در چه كاريد ؟ ما دل خسته شديم ، « ايشان گفتند 

آنگاه ايشان به » نمي توان جلوي ريزش آب را گرفت  ! به پهلوي سبوي من بنگريد « مادربزرگ ايشان گفت 

  . سرعت سوراخ را گرفتند 

  . گي بازگشتند و آن دو در پيشاپيش مادربزرگ خويش مي رفتند و آنگاه هم

    .حكايت يافتن گوي انگم بدينگونه بود 

آن دو . به تنهايي بازي كردند مدتي پس ايشان  . اينك ايشان شادمان از بهر گوي بازي به ميدان رفتند 

  . ميدان گوي بازي پدران خويش را جارو كردند 
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  :صداي ايشان را شنيدند  و آنگاه سروران شيبالبا

چه كسي دوباره در آن فراز  ، در «  همچون پيش گفتند ، سروران جمله يكان مرگ ، هفتان مرگ و ،ايشان 

 زمين مي كوبند ؟ ندارند كه اينگونه پاي خويش بر ايشان شرم مگر ؟ آهنگ بازي كرده استبالاي سر ما  ، 

 را در پيشگاه ما بزرگ نشان  خويشتنكردند نمردند كه سعي ياز اين رومگر يكان خوناخپو و هفتان خوناخپو 

   »   .  بار ديگر فرمان احضاري صادر كنيد پس شما بايددهند ؟ 

چون بديشان رسيديد با ايشان .  ايشان احضار مي شوند بدين وسيله«  خويش گفتند فرستادگانايشان به 

بازي  ما در اين مقام با ايشان گوي "روران مي گويند  س".  آنان بايد بياييند "سروران مي گويند : بگوييد 

   .  چنين گفتندفرستادگان  با».  چون رسيديد چنين خواهيد گفت " خواهيم كرد

و آنگاه فرستادگان در امتداد جاده اي عريض فرا آمدند ،  جاده اي كه به خانه پسران مي رفت ، جاده اي كه 

و اما .  به نزد مادربزرگ ايشان رسيدند مستقيمس فرستادگان  به خانه ايشان منتهي مي شد ، پدر عمل

  .  فرستادگان شيبالبا بدانجا رسيدند ، دور از آنجا در حال گوي بازي بودند چونپسران ، 

 در همان هنگام و همان جا  فرستادگان شيبالباپس» . براستي ايشان بايد بيايند « فرستادگان شيبالبا گفتند 

  . كردند  معينروز مقرر را 

  ». تا هفت روز ديگر بازي ما شروع خواهد شد « همانجا با اشموكانه گفتند 

 پس  ».راهي خواهند شد چون روز مقرر فرا رسد ايشان   اي فرستادگان ،. بسيار خوب « مادربزرگ گفت 

  . ايشان بازگشتند . فرستادگان رفتند 

  :شكسته شد دل پس اينك مادربزرگ 

آيا براستي اين همان ش بفرستم ؟ يچگونه به دنبال نوه هاي خو«  خانه ، مويه كنان گفت مادر بزرگ ، تنها در

ن هنگام كه پدرانشان به آمدند ، در آ ] آناز [ نه كه فرستادگان مدتها پيش شيبالبا نيست ،  درست همانگو

  »آغوش مرگ مي رفتند ؟  

نهاد و شپش با گرفت برفت و آن را در دست خويش پس از آن ، شپشي بر آرنج او افتاد و آنگاه او شپش را برگ

 كه راغب باشي پيام مرا نوه من ، شايداي « مادربزرگ با شپش گفت .  مي كرد جنبشو گير در اطراف 

 ي پيام رسانهمچون  سپس شپش   ». برساني و در ميدان گوي بازي به جايي كه نوه هاي من هستند بروي 

  :راهي شد 

فرستادگان شيبالبا : بايد كه بياييد .  آمده است شمافرستاده اي به نزد مادربزرگ « يي  بگوبايد] اي شپش  [ 

 با  . » ". مادربزرگتان چنين مي گويد  "بايد كه بگويي .  " تا هفت روز ديگر بايد كه بيايند "مي گويند 

  . شپش چنين گفته شد 

  . نشسته بود  مسمي به تاماسول وزغ ر راه پسريسپس شپش راهي شد و او با گرفت و گير مي رفت و د



 ٤٨

  »به كجا مي روي ؟ « وزغ با شپش گفت 

  » . من به سوي دو پسران مي روم . كلام من در بطن من است « شپش با تاماسول گفت 

آيا ميل نداري كه تو را ببلعم ؟ . ليك مي نگرم كه چندان سريع نيستي . بسيار خوب « وزغ با شپش گفت 

  ». راه را خمان خواهم دويد ، ما به شتاب خواهيم رسيد خواهي ديد كه اين 

  » بسيار خوب « شپش با وزغ گفت 

اينك وزغ راه را در مي نورديد . پس از آن ، هنگامي كه او با وزغ يكي شده بود ، وزغ جست و خيزكنان رفت 

  .  نمي دويد نليك

  :يكاس برخورد ، وزغ به مار بزرگي مسمي به ساكپس از آن 

  »به كجا مي روي اي تاماسول پسر ؟« يكاس از وزغ پرسيد ك ساسپس

  ». كلام من در بطن من است . من فرستاده هستم «  مار گفت پس وزغ با

  ». به من گوش ده ، من با شتاب بدانجا مي رسم . ليكن مي نگرم كه تو سريع نيستي « مار با وزغ گفت 

ان وزغبجويند امروزه چون ماران خوراك خويش .  را بلعيد يكاس وزغ پس آنگاه ساك». برويم « وزغ با او گفت 

   .ند را ببلع

 خندان ،  كه مرغي سترگ است ،  با شاهينوان مي رفت ، سپس مار از فراز سرپس مار چون مي رفت د

بازها چون خوراك خويش بجويند . شاهين  مار را فروبلعيد و آنگاه شاهين به فراز ميدان رسيد . برخورد كرد 

  . كوهها مار خورند در 

 در آن دم خوناخپو و شبالانكه شادان بودند و چون . و چون شاهين رسيد ، بر لبه ميدان گوي بازي نشست 

  . شاهين فرارسيد ايشان در حال گوي بازي بودند 

  :پس آنگاه شاهين بانگ بر زد 

  »!  كو –وك !   كو –وك «  چون شاهين بانگ مي زد مي گفت 

 را به تير زدند و اهينآنگاه ايشان ش » ! نيچه هامان ! ه كسي در آنجا بانگ مي زند ؟ بشتاب چ« ايشان گفتند 

شاهين تلو تلو خوران به زير افتاد و ايشان به همانجا رفتند تا . تير نيچه شان درست در چشم شاهين نشست 

   :پرسش كردند او را بگيرند ، سپس از او 

  » ه هستي ؟ به دنبال چ« ايشان از او پرسيدند 

  ». ليك نخست چشم مر ا شفا دهيد ، سپس نام آن خواهم گفت .  بطن من است كلام من در« شاهين گفت 

  »بسيار خوب « ايشان گفتند 
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 انگمنامي كه ايشان بر آن .  از روي گوي برداشتند و آن را بر چشم شاهين نهادند سپس ايشان پاره اي انگم 

 مداوا شد بينايي شاهين دوباره نيكو  انگمنبه محض آنكه چشم شاهين بدا .بود » صمغ ترشك « مي ناميدند 

   . گشت 

  . و آنگاه شاهين ماري سترگ را قي كرد » پس نام او بگوي« ايشان به شاهين گفتند 

  »سخن بگوي « ايشان سپس با مار گفتند 

  . و وزغ را قي كرد » باشد « پس او گفت 

  »؟ بگو امر تو چيست « سپس با وزغ گفتند 

 حادث نشد ، تنها بزاق چيزي ليك قي كندو آنگاه تلاش كرد »  بطن من است كلام من در« سپس وزغ گفت 

  .  حادث نمي شد چيزياو تلاش مي كرد ليك . از دهانش تراوش مي كرد 

  .  او را لگد زنند به ناچار خواستندپس از آن ، پسران 

 به او لگد زدند و با پاهاي خويش استخوانهاي پشت او را در سر سپس از پشت» ! اي فريبكار « به وزغ گفتند 

  .  افكند خدوچون وزغ دوباره تلاش كرد ، تنها . هم شكستند 

دهان او را كنكاش كردند و شپش را . و آنگاه ايشان دهان وزغ را به زور باز كردند ، دهان او را پسران گشودند 

وزغ او را نبلعيده بود بلكه به ظاهر . شپش درست در دهان او بود يافتند كه به دندان هاي وزغ چسبده بود ، 

  . بلعيده بود 

 تنها خوراك ماران   و چون نمي دويد ،آشكار نيست كه چگونه خوراكي بدو دادند. و اينگونه بود هزيمت وزغ 

    . شد 

   :جاري كردپس  آنگاه او كلام خويش » بگو « سپس با شپش گفتند 

  :دربزرگ شما مي گويد ما  اي پسران ،« 

  :   و هفتان مرگ  مرگاز شيبالبا آمده است رسول يكان

ابزار بازي ايشان بايد . ما گوي خواهيم باخت .   تا هفت روز ديگر ايشان بايد بيايند " سروران مي گويند 

    ".  هد شد بدينگونه شوري در اينجا به پا خوا. گوي انگم ، يوغها ، بازوبندها ، دامنها   : همراه باشد

مي گويد شما به  پس مادربزگتان  ." است در رسيده چنين است كلامي كه از ايشان "گتان مي گويد رمادربز

  » . براستي كه مادربزرگ شما گريان است ، شما را مي خواند كه بياييد . بايد بياييد حتم 

سران اين بشنيدند بي درنگ راهي چون پ . »!  آيا كلام او حقيقت نيست «پسران در انديشه خويش گفتند 

  :ا مادربزرگ خويش را دستور دهند  ايشان تنها بدانجا رفتند تنشدند و به نزد مادربزرگ خويش رسيدند ، ليك



 ٥٠

پس اين است نشان . ما تنها تو را دستورهايي مي دهيم .  ما راهي هستيم   مادربزرگ عزيز ،اي« ايشان گفتند 

ما خوشه ها را .  ذرت خواهد كاشت  ايهر يك از ما خوشه. اريم  مي گذ باقيد توزما اين نشانه را ن. كلام ما 

  :   كه ما مرده ايم از آن دارد شانچون ذرت ها بخشكد اين ن.  خواهيم كاشت خويشدر ميانه خانه 

  :زنند و چون جوانه  . "ان مرده اند  ايش كه شايد"چون بخشكند خواهي گفت  

 كلام ما پس ، اين نشاناز اين  " شايد كه ايشان زنده باشند " شما خواهيد گفت  ،اي مادربزرگ و مادر ما

  .  سپس راهي شدند » .  خواهيم گذاشت  باقيما آن را به نزد شما. خواهد بود 

نه در ميان : رستني ها درست در اندرون خانه كشت شد . خوناخپو ذرتي را كاشت و شبالانكه ذرتي ديگر 

 خانه ي اندرونر جايي كه خاك خشك است ، در مياني كه خاك نمناك است ، بلكه د در جايكوهها و نه

   . گرفتند، سپس رفتند و هر يك نيچه خويش بر ايشان نخست  آنها را كشت كردند. خويش 

با شتاب از روي صخره اي فرو رفتند و از ته دره اي پر آب روان عبور كردند ايشان به شيبالبا نزول كردند ، 

كه مرغان انجمن خوانده مي شوند ، سپس از نهر ريم و ان درست از ميان مرغان عبور كردند ، مرغاني ايش. 

ايشان در آن پا ننهادند بلكه تنها بر روي نيچه هاي خويش . دامهاي اهل شيبالبا بودند گذشتند نهر خون كه 

راه  راه سياه ،: ههاي شيبالبا آگاه بودند  ايشان از رانليك. از فراز آن گذشتند و آنگاه به سوي چهار راه رفتند 

  . سپيد ، راه سرخ ، راه سبز 

شنيده بودند پشه جاسوس است او را باز آنجا كه .  خواندند فراو در آنجا ايشان آن مخلوق كه پشه خوانند را 

  : فرستادند پيشاپيش

ه در آنجا نشسته است بگز ، نخست ،  نخستين كسي را ك. آنان را  يك به يك بگز « ايشان با پشه گفتند 

    ». در راهها بمكي را ست كه خون مردمان  از آن تو تنها]اين حق [ سپس ديگر نشستگان را بگز ، و

سپس راه سياه را در پيش گرفت و در نزد آدمكهاي دوگانه كه پيكره هاي » بسيار خوب  « پشه پاسخ داد

 بر تن داشتند و او جملگي جامهايشان . بش باز ايستاد نشسته بودند از جنب چوبين بودند و در جايگاه نخست

چون او ديگر آدمك را كه در جايگاه . آدمك دم برنياورد پس دوباره او را گزيد . نخستين نفر از ايشان را گزيد 

دوم نشسته بود گزيد ، او نيز دم بر نياورد و آنگاه پشه سومين نفر را گزيد و سومين نفري كه نشسته بود در 

  . يقت يكان مرگ بود حق

  »! واي « هريك از ايشان چون گزيده مي شد مي گفت 

  »چه ؟ «  پاسخ مي داد  از ايشانهريك

  »! آخ « يكان مرگ گفت 

  » ، يكان مرگ ؟ تو را چه مي شود« 

  ». چيزي مرا گزيده است « 
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  »ت ؟ چيزي مرا گزيده اس! آخ  ... اين« سپس شخصي كه در جايگاه چهارم نشسته بود گفت 

  »هفتان مرگ ؟   ،مي شود تو را چه « 

  ». چيزي مرا گزيده است «  سپس شخصي كه در جايگاه پنجم نشسته بود گفت  

  »! واي ! واي « او گفت 

  »ركن البيت ؟ تو را چه مي شود ، « هفتان مرگ بدو گفت 

  :د گزيد كه در جايگاه ششم نشسته بورا پشه شخصي » . چيزي مرا گزيده است « پس او گفت 

  »! آخ « 

   »تو را چه مي شود ، خون گير ؟ «ركن البيت بدو گفت 

  : گزيد  را كه در جايگاه هفتم نشسته بود  سپس پشه شخصي». چيزي مرا گزيده است « او گفت  پس 

  »! آخ « پس او گفت 

  »تو را چه مي شود ، ارباب ريم ؟ « خون گير بدو گفت 

  :گزيد  را كه در جايگاه هشتم نشسته بود سپس پشه شخصي». چيزي مرا گزيده است « پس او گفت 

  »! آخ « او گفت  پس 

  »تو را چه مي شود ارباب يرقان ؟ « سپس ارباب ريم بدو گفت 

  :سپس پشه شخصي را كه در جايگاه نهم نشسته بود گزيد » . چيزي مرا گزيده است « پس او گفت 

  »! آخ « او گفت 

  » ؟ استخوان عصارا چه مي شود ، تو « ارباب يرقان بدو گفت 

  :شه شخصي را كه در مرتبه دهم نشسته بود گزيد پسپس » . چيزي مرا گزيده است « پس او گفت 

  »! آخ « 

  » ؟ جمجمه عصاتو را چه مي شود ، «  گفت استخوان عصا

  :زيد سپس پشه شخصي را كه در جايگاه يازدهم نشسته بود گ» . چيزي مرا گزيده است « پس او گفت 

  »! آخ « پس او گفت 

  »تو را چه مي شود ، جناح ؟ «  بدو گفت جمجمه عصاسپس 
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    :سپس پشه شخصي را كه در جايگاه دوازدهم نشسته بود گزيد» . چيزي مرا گزيده است « پس او گفت 

  »! آخ « پس او گفت 

  » ؟  كوله بند  ،تو را چه مي شود« سپس از او پرسيدند 

  :سپس پشه شخصي را كه در جايگاه سيزدهم نشسته بود گزيد » . ا گزيده است چيزي مر« پس او گفت 

  »! آخ « 

  » خونين دندان ؟  ،تو را چه مي شود«  با او گفت كوله بند

  : گزيد ه در جايگاه چهاردهم نشسته بود  ك راسپس پشه شخصي». چيزي مرا گزيده است « پس او گفت 

  ». ت چيزي مرا گزيده اس! آخ « پس او گفت 

  »خونين چنگال ؟ « سپس خونين دندان با او گفت 

 آنان چهره هاي خويش. و چنين بود تسميه نامهاي ايشان كه خويشتن را در ميان خويش بدانها مي خواندند 

شخصي كه در جايگاه بالاتر بود نام ديگري را مي گفت و ] چنانكه [ گفتند ، هاي خويش مرا نمايان كردند و نا

هيچ نامي ازاسماء ايشان ناگفته نماند ، چرا . مي برد  كنار او نشسته بود  در نام شخصي را كهشبه نوبه خوي

كه هر فرادستي در مرتبه خويش ، چون با مويي كه خوناخپو از ساق پاي خويش كنده بود گزيده مي شد نام 

 رفته بود تا به خواست  ه پشبلكه. آنچه ايشان را مي گزيد به راستي پشه نبود . فرودست خويش را مي گفت 

  . را بشنود  نامهاي ايشان جملهخوناخپو و شبالانكه 

  :ا رسيدند كه اهل شيبالبا بودند پس از آن خوناخپو و شبالانكه به پيش رفتند و آنگاه بدانج

  .  بود  فريبكار شخصيآنكه سخن گفت» . بگوييد به سروران روزخوش « نجا نشسته بود گفت شخصي كه در آ

هايي چوبين ها و پيكره اينان آدمك! اينان سروران نيستند «  ن در آن حال كه پيش مي آمدند گفتند ايشا

   »! هستند 

  :و پس از آن ايشان بدانها صبح به خير گفتند 

  ايشان چون فرارسيدند گفتند 

  . صبح به خير ، هفتان مرگ . صبح به خير ، يكان مرگ « 

  .  خير ، خون گير صبح به . صبح به خير ، ركن البيت 

  .صبح به خير ، ارباب يرقان . صبح به خير ، ارباب ريم  

   . جمجمه عصاصبح به خير ،  . استخوان عصا صبح به خير ،
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   . كوله بندصبح به خير ، . صبح به خير ، جناح 

   ». صبح به خير ، خونين چنگال . صبح به خير ، خونين دندان 

.  هيچ نامي ناگفته نماند  بردند ؛ جملگي ايشان نامهاي ايشان را .  شمار آمد  ايشان درهاي هويتجملهبدينگونه 

  .  اين كار را از ايشان خواستند ، ايشان نيز هيچ نامي را از قلم نيانداختند  سرورانچون

 ايشان نكرسي بنشينند ليك سروران مي خواستند ايشان بر » .  در اينجا جلوس كنيد «به آن دو گفتند 

  :خواستند چنين ن

  » . بلكه تنها تخته سنگي از بهر طباخي است! اين كرسي از بهر ما نيست « خوناخپو و شبالانكه گفتند 

  . ايشان منهزم نشدند 

  ». پس تنها به اندرون خانه شويد . بسيار خوب « سروران ايشان را گفتند 

 براي هر  ازه بود و نيز يك لفاف تنباكوو پس از آن ، فرستاده يكان مرگ  مشعل ايشان را كه پيشاپيش افروخت

  . يك از ايشان آورد 

 ايشان "  سروران مي گويند ".  اين است مشعل ايشان " مي گويد خداوندگار« فرستاده چون رسيد گفت 

       »" . بايد آنها را دست نخورده پس دهند . بايد بامدادان ، مشعل و لفاف تنباكوهاي خويش را باز پس دهند 

 ايشان مشعل را نسوختند ، در عوض چيزي شبيه آتش را با آن جايگزين نليك» . بسيار خوب « ن گفتند ايشا

حال به جاي لفاف تنباكوها ، . اين چيز دم طوطي بود كه در چشم نگهبانان منظر مشعل را داشت . كردند 

  .  آن لفاف ها نهادند در نوكايشان تنها كرم هاي شب تاب را كه تمام شب به نورافشاني مشغول بودند 

 و اما لفاف .مصروف نشد  بلكه تنها چنان مي نمود ليك مشعل » . ايشان را منهزم ساختيم « نگهبانان گفتند 

ه ايشان آن چيزها را به سروران هنگامي ك. ن مي نمود  نمي سوخت ، بلكه تنها چنينجاتنباكوها ، چيزي در آ

  :پس دادند 

ايشان پدر و مادر  امري است كه واقع مي شود ؟  اينها از كجا آمده است ؟ اين چه«ايشان با خود گفتند 

 و عين ذات منظر. د نيكو نيست ن ما براستي دردمند است ، چرا كه آنچه ايشان با ما مي كندلهايكيست ؟ 

  : سروران را فراخواندند جميع ايشان چونو . است ] از ديگران [ ايشان متفاوت 

 و هفتان مرگ از ايشان پرسش  مرگآنگاه يكان» .  پسران ، بياييد گوي بازي كنيم اي« با پسران گفتند 

  :كردند  

  » شما ممكن است از كجا آمده باشيد ؟ تلطف كنيد و نام آن بگوييد «  اهل شيبالبا بديشان گفتند 

 ايشان نام آن ». خوب ، از هركجا كه آمده باشيم ؟ ما نمي دانيم « تنها چيزي كه ايشان گفتند اين بود 

  . نگفتند 

  ». ن پسرا  اي  همينك گوي بازي خواهيم كرد ، پس بسيار خوب ،« اهل شيبالبا بديشان گفتند 
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    »خوب« فتند ايشان گ

 .  اين گوي انگم ماست    ،خوب ، اين گوي آن گوي است كه بهتر است با آن بازي كنيم« اهل شيبالبا گفتند 

«  

   ».  ، اين گوي ماست نهيم بايد در بازي آن گوي است كهاين گوي . اريم  خير ، سپاسگذ«پسران گفتند 

  ». اين گوي آن گوي است كه بايد در بازي نهيم . خير ، نيست « اهل شيبالبا دوباره گفتند 

  »بسيار خوب « پسران گفتند 

  »گذشته از اين ، اين گوي تنها گويي آراسته است « اهل شيبالبا گفتند 

  » .  كفايت سخن رانده ايم ما به حد!   نه خير نيست ، اين گوي تنها جمجمه اي است «پسران گفتند 

  ». خير نيست « اهل شيبالبا گفتند 

  . چون اهل شيبالبا گوي را پرتاب كردند ، گوي در يوغ خوناخپو از جنبش بازايستاد 

 خنجر با صداي چكاچاك به .مد  گوي بيرون آه نظاره بودند ، خنجر سپيد از جوفو آنگاه كه اهل شيبالبا ب

  .  پيچ و تاب  در سرتاسر كف ميدان حركت كرد  بامد وت درآحرك

مرگ تنها چيزي است كه شما براي ما « پسران بديشان گفتند » ! اين چيست « خوناخپو و شبالانكه گفتند 

ما نبودند كه رفتند ؟ آيا شما نبوديد كه حكم احضار به سوي ما فرستاديد و آيا فرستادگان ش! مي خواهيد 

  ».  حقيقتا ، بر ما شفقت آوريد ، وگرنه همينك خواهيم رفت 

در همان مكان مغلوب آن خنجر ايشان همان دم ، كه : و اين است چيزي كه براي پسران مقدر كرده بودند 

  . در عوض ، دوباره اهل شيبالبا مغلوب پسران شدند .  چنين نشد نليك. شوند و  بميرند 

هنوز هم مي توانيم گوي بازي كنيم ، ليك ما با گوي شما بازي .   اي پسران  خوب ، نرويد ،«  را گفتند پسران

  ». خواهيم كرد 

  . و هنگامه ، هنگامه گوي انگم ايشان بود ، پس گوي به درون ميدان افتاد » بسيار خوب « ايشان گفتند 

  :و پس از آن ، ايشان جايزه را مقرر كردند 

  »جايزه ما بهتر است چه باشد ؟ « با پرسيدند اهل شيبال

  ». د آنچه شما طلب كني« پسران تنها گفتند 

  ». ما تنها چهار كاسه گل خواهيم برد «  اهل شيبالبا گفتند 

  »چه گونه گلهايي ؟ . بسيار خوب « پسران از اهل شيبالبا پرسيدند 
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 سپيد ، يك كاسه گلبرگ زرد و يك كاسه از يك كاسه گلبرگ سرخ ، يك كاسه گلبرگ« اهل شيبالبا گفتند 

  ». همه آنها 

پسران در قدر و قدرت همال ايشان . اه گوي ايشان به درون ميدان افتاد آنگ» بسيار خوب « پسران گفتند 

 را سپس پسران خويش . بود  بسيار نيكهايپندار تنها  رابودند و بازي هاي بسيار كردند ، چرا كه ايشان

  :ت خوردند اهل شيبالبا خوشدل شدند  سند و چون شكتسليم شكست كرد

آنان در دلهاي » . ما در نخستين تلاش ايشان را منكوب كرده ايم . كار ما نيكو بود « اهل شيبالبا گفتند 

  »ايشان براي به دست آوردن گلها به كجا خواهند رفت ؟  « خويش گفتند

ري شدن شب ، به حتم بايد كه پبراستي ، پيش از س«  ند گفت ،  خوناخپو و شبالانكه،اهل شيبالبا با پسران 

  ».  گلهاي ما و جايزه ما را تحويل دهيد 

  ». پس شب نيز گوي خواهيم باخت . بسيار خوب « پسران چون فرمان ايشان را اجابت كردند گفتند 

  . ، دومين امتحان شيبالبا وارد شدند   خان تيغو پس از آن ، پسران به 

سروران قصد بر مرگي سريع . ام است كه مقدر شده بود ايشان در ميان تيغ چاقوها ريز ريز شوند و در اين هنگ

سپس ايشان با چاقوها تكلم كردند ، .  اين بود كه ايشان بميرند ، ليك ايشان نمردند  بر ، قصدشانبسته بودند

  :آنان را دستور دادند 

و چاقوها از جنبش باز ماندند ، » .   جانوران جميعگوشت : شما را خواسته اين باد « ايشان به چاقوها گفتند 

  .  چاقوها نوك خويش را به زير انداختند جمله

اينك ايشان جميع مورچگان را فرا .  بيتوته كردند خان تيغو بدينگونه است كه ايشان تمام شب در آنجا در 

  : خواندند 

    شويد ، فاتح ، همينك حاضرموريان برگ چين ، موريان  ايالا« 

  :  بياوريد جملگي شما برويد و از براي ماجميع

  ». گلهاي نوشكفته را ، جايزه سروران را 

 سپس جميع مورچگان رفتند تا گل بياورند ، گلهايي كه زراعت يكان. » بسيار خوب « مورچگان پاسخ دادند 

  :ودند  گلهاي شيبالبا امر كرده ب و هفتان مرگ بود ، كه پيشاپيش به نگهبانانمرگ

ما اين پسران را منهزم . آنان را به سرقت برند گذاريد نآيا تلطف كرده از گلهاي ما مراقبت مي كنيد ؟ « 

 به خواب  راجايزه اي كه مديون ما هستند بر نخواهند آمد ؟ امشب به جستجوي ايشان ساخته ايم ، پس آيا

  ». نخسبيد 
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تنها رغبت ايشان آن . زارع از نكته اي هرگز آگاه نبودند مليك نگهبانان » بسيار خوب « تند ايشان پاسخ گف

تان و گياهان از اين پرنده نشين به آن پرنده  در ميان درخوبود كه دهان خويش را تا بناگوش باز كنند ، 

  : كنند ربروند و آواز يكساني را تكرانشين 

  »  ! مرغ پشه خوار ، شبانه !شبانه مرغ پشه خوار« يكي از ايشان در نداي خويش مي گويد 

  » ! پور ويلو ! پور ويلو « و ديگري كه پور ويل خوانده مي شود در نداي خويش مي گويد 

     ايشان متوجه مورچگاني نيستند كهن ليك  و هفتان مرگ ، مرگايشان هر دو نگهبانان باغ هستند ، باغ يكان

لها را با خود مي برند ، پيش مي آيند تا گلهاي بار گه انبوه مي آيند ، نبو ، اربايند ايشان را مي محروسمال 

گشايند ، ن تا بناگوش مي درختان را ببرند ، آنها را با گلهاي زير درختان مجموع كنند ، و نگهبانان تنها دها

 جدا از شاخهگلهاي . غافل از مورچگاني كه دمهاي خودشان را گاز مي زنند ، بالهاي خودشان را گاز مي زنند 

در آن زير گرد مي آيد ، چندانكه چهار كاسه گل به سهولت پر مي انباشتگاه فرو مي ريزد و  ن به بارانهمچو

  .  ادامه مي يابد  كه تا سپيده دمنمايشي ظرافتمندشود ، 

  :پس از آن ، فرستادگان ، خادمان فرا مي رسند 

بايد كه جوايز ما را همينك .  ايشان به پيشگاه حاضر شوند "سروران مي گويند « با پسران گفتند  ايشان 

     »  ".  پيش آورند 

روانه شدند و در پيشگاه سرور  ، چهار كاسه گل را ، گرد كردندايشان گلها را . » بسيار خوب « ايشان گفتند 

   . پذيرنده مي شدند گلها را منقشيا سروراني حاضر شدند كه با چهره هاي 

 يك بهسران تنها مورچگان را گسيل داشته بودند ؛ مورچگان تنها پ. با اين نيرنگ ، اهل شيبالبا مغلوب شدند 

   . ريختندشب گلها را آوردند و آنها را در كاسه ها 

  .  ، از ديدن گلها رنگ باختند شدندبا اين نيرنگ ، اهل شيبالبا بيمارگونه 

  :پس از آن ، ايشان نگهبانان گلها را فراخواندند 

! نظاره كنيد ! همينجا !  ؟ اينها گلهاي ماست به سرقت برندتيد گلهاي ما را چگونه گذاش« با نگهبانان گفتند 

«  

  » .آسيب ديده است  زي در نيافتيم ، معهذا دم هاي ماما چي« ايشان گفتند 

  .شكافته شد دهانهاي ايشان  ،  ايشان بودمحروسبه مزد سرقت آنچه و آنگاه ، 

به سبب آن دهان مرغان پشه  خوناخپو و شبالانكه ، كه  و هفتان مرگ به دست مرگچنين بود هزيمت يكان

   .  است گشادهدهان ايشان تا بدين روز .  شد خوار گشاده
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 ايشان بازي را به چو.  گوي باختند و  تساوي كردند حال پس از آن ، چون گوي به درون ميدان افتاد ، ايشان

  :سر بردند ، با يكديگر هماهنگي كردند 

  »دوباره در سپيده دم  « اهل شيبالبا گفتند

  . سپس بازي به سرانجام رسيد » بسيار خوب « پسران گفتند 

  ،در اندرون خانه ، خانه سرما  سنگين  هايبادهاي بي شمار و تگرگ. بيت زمهرير اندر شدند و اينك ايشان به 

سرما به سبب پسران . ند  و  بي درنگ از شدت سرما كاستفراز كردند خانه را بابايشان  .  مي بارد مي وزد  ،

  . ايشان نمردند بلكه چون سپيده دم زد زنده بودند . پراكنده شد 

ايشان نمردند بلكه چون سپيده دم زد زنده    اگرچه اهل شيبالبا مرگ ايشان را در آنجا خواستار بودند ، لذا ،

  . چون خادمان رسيدند و نگهبانان رفتند ، ايشان بيرون آمدند . بودند 

  از توفيق پسران ، خوناخپو و شبالانكه ،دوباره ايشان » ايشان نمرده اند ؟ از چه روي« ان شيبالبا گفتند حاكم

  . در شگفتي شدند  

  :خانه پلنگان كه مملو از پلنگ بود    اندر شدند ،خان پلنگسپس ايشان به 

با اين كلام ، ايشان  ».  باشد چيزي هست كه بهتر است از آن شما. ما را نخوريد « ايشان با پلنگان گفتند 

  . استخوانها را در برابر جانوران پراكندند 

  . پس از آن ، پلنگان در آن پيرامون ،  بر فراز استخوانها كشتي مي گرفتند 

ساخته اند ، پلنگان تا كنون كار ايشان « فتند گكه رفتن ايشان بدان خانه در نظرشان مطلوب بود  نگهبانان

.  حال كه پسران خويشتن را وانهاده اند ، ديگر به استخوان مبدل شده اند . ن را خورده اند  قلبهاي ايشاجوف

   . بردندجان به در  خان پلنگايشان از .  سلامت بودند  به ليكن ايشان نمرده بودند ؛ ايشان»

  » چگونه بشري هستند ؟  موطن و مسكنشان كجاست ؟ اينان «  اهل شيبالبا جملگي گفتند 

 ايشان در آتش نسوختند . آن بود  كه تنها آتش اندرونخان آتش ، دايشان به ميان آتش اندر شدنسپس 

اگرچه مقدر شده بود كه ايشان .  پس چون سپيده دم زد به سلامت بودند  ، بريان نشدند ، به جوش نيامدند ،

مايوس  كه بالبا بودند چنين نشد ، در عوض اهل شينمغلوب شوند ، ليك به تندي در آتش مقتول شوند ، 

   .   شدند 

 خفاشان ها خفاشان اندرون آن بودند ، خان ، خانه اي كه تنخفاش نهادند اندرون خان اينك ايشان را 

  . آمدن به نزد ايشان مرگ آني است . زارهاي مرگ ، اب همچون چاقو شانپوزه ها  رباينده ، ددان هيولاگونه ،

ليك در . در نيچه هاي خويش خفتند ؛ اهل خانه ايشان را نگزيدند چون ايشان اندرون خانه شدند تنها 

چرا كه خفاشي رباينده فرود آمد ، تا يكي از آن دو  را تسليم كردند ، تنايشان يكي از خويشاينجاست كه 
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  پيدر  كه ايشان همان چيزي بودبراستيايشان چنين كردند چرا كه  .  را نشان داد خفاش پيش آمد يشخو

  . انديشه داشتند  ، همان چيزي بود كه در دبودنآن 

  :تمام شب يكپارچه صدا مي كنند خفاشان 

   . و تمام شب چنين مي گويند 1»! كيليتس ! كيليتس « مي گويند 

 پس در آنجا بود كه يكي از . ديگر در اطراف جنبش نداشتند خفاشان. اندكي صدايشان فروكش كرد سپس 

  :چراكه شبالانكه گفت پسران به انتهاي نيچه خزيد ، 

  » است ؟ باقي  وقتچه اندازه دم خوناخپو ؟ مي تواني ببيني تا سپيده « 

پس به جهد كوشيد تا از » . خوب ، شايد بهتر باشد نظاره كنم تا ببينم چه اندازه مانده است « او پاسخ داد 

  . دهانه نيچه بيرون را بنگرد ، تلاش كرد سپيده دم را ببيند 

 در بطن  مشحون خوناخپو همچنانجسمگام بود كه خفاشي رباينده سر او را از تن جدا كرد و و در آن هن

   . نيچه باقي ماند 

 ديگر از خوناخپو جنبشي برنمي خيزد » چه قرار است ؟ هنوز فجر طالع نشده است ؟ امر بر « شبالانكه گفت 

نبشي ندارد ؛ او ديگر ج . » است ؟ ي چه كاررفته است ؟ اينآيا چيست ؟ خوناخپو هنوز نرفته است ، اين « . 

  .  سنگين به گوش مي رسد ي صداي تنفستنهااينك 

  : شد نوميدپس از آن ، شبالانكه 

 و  در اين اثنا در جايي ديگر ، سر بريده به حكم  »!  وانهاده ايم يش را جملگي ما امر خو! افسوس « او گفت 

  .  اهل شيبالبا بر فراز سر خوناخپو شادي كردند جميعطان رفت و  و هفتان مرگ مدتي در بارگاه غل مرگيكان

 اهنگامشب.  ،  گراز ، همه جانوران ، از بزرگ و كوچك كواتي: پس از آن ، شبالانكه جميع جانوران را فراخواند 

  :  بود كه او از ايشان خواست طعام خويش را پيش آورند شببود ،  هنوز 

از اين رو شما را فراخوانده ام كه طعام :  يك از شما ، طعامتان هرچه باشد هر«  شبالانكه با ايشان گفت 

   ». خويش را بدينجا بياوريد 

 راستيبياورند ، سپس به  رابود  ايشان  ازآن ، سپس رفتند تا هرآنچه» بسيار خوب «ايشان پاسخ گفتند 

   . جملگي بازگشتند 

  .جانوري بود كه تنها چوب پوسيده خويش را آورد 

  . جانوري بود كه تنها برگ درختان آورد 

  . جانوري بود كه تنها سنگ آورد 
                                                 

  .  م . ترجمه فوق برگرفته از ترجمه كريستنسون است .  به مفهوم جيغ را به كار مي برد  squeakواژه تدلاك  1
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جانوري بود كه تنها خاك آورد و جانوران بزرگ و كوچك خوراكهاي گونه گونه خويش را پيش آوردند تا آنكه 

 و پيش مي او كدويي آورد و همانسان كه مي آمد با پوزه خويش آن را مي زد . كواتي: آخرين جانور باقي ماند 

  . آورد 

بي درنگ چشمان او را در كدو نقش بستند  ، سپس مغز او از جانب . و اين كدو تمثال سر خوناخپو گشت 

.  نازل شد خان خفاشآنكه آمد قلب آسمان ، خوريكانه ، بود كه هبوط كرد ، به اندرون . فكور ، از آسمان آمد 

 قوت او همان اندازه بود ، قامت او زيبا منظر . نيكو بود  ليك؛شمايل خوناخپو چندان سريع به پايان نرسيد 

  . بود و به همان نحو تكلم مي كرد 

  : شدمي گشت و امتداد افق سرخگون  كه فجر طالع مي استو اين در آن هنگام 

   »همينك رگه ها را بيافرين ، اي مرد «  گفتند  راپوسوم] خداي  [ 

  .  چهار رگه آفريد  ،پيريد ، هوا را دوباره تاريك ساخت ؛ ا آفر او رگه ها ر كهچون  .»آري «  گفت پير

« از آن زمان كه او آغاز سپيده دم را سرخ و آبي كرد و هستي آن را بنياد نهاد تا بدين روز مردم مي گويند 

   ». پوسوم  رگه مي زند 

   »آيا نيكو نيست ؟ « خوناخپو را پرسيدند 

سر او  استخوانها را داشت ؛  جمله بود كه گوييبه گونه ايسر او » . به حقيقت نيكوست « او پاسخ داد 

  . همچون سري واقعي شده بود 

  . پس از آن ، ايشان گفتگو كردند  ، با يكديگر هماهنگي كردند 

 بازي نكني ؟ بهتر است تنها ميدان ايشان را بسيار تهديد  گوي خودت كهبهتر نيست« شبالانكه به او گفت 

  :س از آن ، به خرگوشي دستور داد  پ».   كارها را به دست گيرم  جملهتنهاييكني و من به 

در آنجا در ميان درختان بلوط درنگ . جايگاه تو بر فراز ميدان ، در بلندي است «  خرگوش گفت  شبالالنكه با

 وي ».  و ا بركن تا گوي به سوي تو بيايد ، سپس در آن حال كه من دست به كار مي شوم جهش كنان از آنج

  .  بود  گون كه خرگوش از او دستور يافت هوا هنوز تيره  دمآن .  خرگوش چنين گفتبه

  . هر دوي ايشان چون هميشه به سلامت بودند   ،زدپس از آن ، چون سپيده 

  :ميدان فرو مي غلطيد  سر خوناخپو بود كه بر روي  و چون گوي دوباره به درون ميدان افتاد ،

 ليك با اين »! شما باخته ايد !  تسليم شويد ! كار شما ساخته است !ده ايم نما بر « ند گفتشانا اي بسروران

  :وجود سر خوناخپو فرياد مي زد 

  . او بديشان چنين مي گفت » !  همچون گوي پرتاب كن  بر زمين نيافتاده است آن را  سرتا «
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 و با اين كلام ، سروران شيبالبا گوي را پرتاب » . گزندي رساندايشان را  نمي توان خوب ، ديگر به تهديد « 

كردند و شبالانكه آن را گرفت ، يوغ او گوي را از جنبش انداخت ، سپس او ضربتي سخت بر گوي زد و گوي 

ميان درختان بلوط از  يكبار ، دوبار به هوا برخاست و در  به پرواز درآمد ، گوي يكراست به بيرون ميدان رفت ،

سپس جمله اهل ، سپس خرگوش جهش كنان به هوا خاست ، پس ايشان به دنبال آن رفتند . تاد جنبش ايس

  . غ زنان از پس خرگوش رفتند ، قاطبه شيبالبا رفتند رفتند ، فرياد كنان ، جيشيبالبا 

 هنگام است كه او اينسپس شبالانكه كدو را كاشت ؛ در . پس از آن ، پسران سر خوناخپو را باز پس گرفتند 

  .  تا كدو را بر فراز ميدان بنشاند رفت

و اما ديگران ، همان .  و هر دوي ايشان دوباره شادمان شدند گشتبنابراين سر خوناخپو دوباره سري واقعي 

  .  شيبالبا همچنان به جستجوي گوي مي رفتند اهل

  :پس از آن ، پسران چون گوي را از ميان درختان بلوط بازيافتند به ايشان ندا دادند 

چون اهل . ايشان چنين گفتند ، پس آنان بازايستادند » ! ما آن را يافتيم ! گوي اينجاست ! بازگرديد « 

  :شيبالبا بازگشتند 

 سپس دوباره بازي خويش از سر گرفتند و هر دو طرف دوباره تساوي »آيا ما چيزي مي ديديم ؟ « گفتند  

  . كردند 

كدو رو به فرسودگي مي رفت ؛ كدو در ميدان افتاد و دانه هاي . پس از آن ، شبالانكه كدو را ضربتي نواخت 

  . روشن خويش را همچون روشني روز كه در برابر ديدگان ايشان بود هويدا ساخت 

  »چگونه اين كدو را به دست آورديد ؟ اين كدو از كجا آمد ؟ « اهل شيبالبا گفتند 

 ايشان بدان نمخاطراتي عظيم در آنجا بود ، ليك. ه شدند  شيبالبا مغلوب خوناخپو و شبالانكسرورانبدينگونه ، 

  . كارها جمله كه با ايشان كردند نمردند 

  . است سوگنامه مرگ خوناخپو و شبالانكه اينو 

آنچه با ايشان دستور گفته  هر آنان.   ، مرگ ايشان را راسوگنامه ايشانشرح خواهيم گفت  كنون : چنين است

ميع مخاطرات گذشتند ،  صعوباتي كه بر ايشان حمل كردند ، ليكن ايشان از ابتلائات كردند ، از ميان جبودند 

  . ساكن شيبالبا نشدند اهل شيبالبا نمردند ، و مغلوب جمله جانوران درنده 

شولو ، : چنين است نام ايشان .  قاريان بودند فرا خواندند همچون اوسط را كه كاهنپس از آن ، ايشان دو 

  . و عليم پاكام ، هر د

ايشان در .  يحتمل سروران شيبالبا را سوالاتي در باب مرگ ما پيش خواهد آمد « خوناخپو و شبالانكه گفتند 

 ابتلائات ايشان جملهما .  ايم شده ، چرا كه ما نه مرده ايم و نه منهزم كنندانديشه اند كه چگونه ما را مغلوب 

آلت :  است آن نشانه كه همينجا در قلب ماست پس اين . رفتندنگحتي جانوران ، ما را . ايم  به سر برده را
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 نه اين است آيا . جميع اهل شيبالبا با هم گرد آمده اند .  ما به دست ايشان  ، تنوري سنگي خواهد بود مرگ

 اي شولو و اي : كه شرح آن خواهم گفت چنين است شما پس تدبير كار از مرگ نيست ؟گريزي كه ما را 

اگر  گفت ؟ د، چه خواهي  سوال كردندشمااگر ايشان در باب مرگ ما از   از آنكه ما مدفون شديم ، پاكام ، پس

  : بپرسند شمااز 

 شايد نيكو نباشد ، چرا كه " داد د پاسخ خواهيشما " آيا نيكو نيست استخوانهاي ايشان را در دره بريزيم ؟ "

ما ايشان را بر : شايد اين نيكو باشد  " خواهند گفت شما سپس ايشان به " دوباره به زندگي باز خواهند گشت

 به يقين نيكو نيست ، چرا كه شما چهره هاي " گفت د خواهي شما ." آويختفراز درختي به دار خواهيم 

  : گفتخواهند  سخن شماو آنگاه ايشان براي مرتبه سوم با  "ايشان را خواهيد ديد 

 پس اگر اين ". ان را در رودخانه خواهيم ريخت وانهاي ايشاستخ:  خوب ، تنها يك راه نيك باقي است "

  : داد د پاسخ خواهيشما بپرسند ، شماچيزي باشد كه ايشان از 

اين نيز از نيكي است كه استخوانهاي ايشان را بر روي سنگي  اين روش مرگ نيكي براي ايشان است و "

  : و آنگاه  كنيدمصفير يك از ايشان را جداگانه كنند و هكه بلوط  را به آرد كردن مصفي آسياب كنيد ، چنان

   د ،ايشان را به رودخانه بريزي

  ايشان را بر راه آب بپاشيد ، 

 بست د شرح خواهيم داد به كار خواهيشما  دستوراتي را كه برايتانو آنگاه  "در ميان كوههاي كوچك و بزرگ

  .  آگاه بودند كه خواهند مرد  در آن دم كه آنان اين دستورها را مي دادند ، پيشاپيش».  

يي بناكردند كه در آن ها جابه شكلاهل شيبالبا تنور را  . اين است شرح بناي تنور ، تنور سنگي بزرگ 

  . گشودند دهانه آن را به پهنايي عظيم نوشيدني هاي دلپذير طبخ مي شود ، 

  :دن پسران آمدند  و هفتان مرگ ،  براي بر مرگفرستادگان ، فرستادگان يكانپس از آن ، 

ما با پسران خواهيم .  ايشان بايد بيايند "اي پسران ، سروران با شما مي گويند « فرستادگان بديشان گفتند 

   » ". طعامي را كه براي ايشان طبخ كرده ايم ببينيم رفت تا 

  .  ايشان دوان رفتند و به دهانه تنور رسيدند .» بسيار خوب « ايشان پاسخ دادند 

  :نجا جهد بر آن كردند كه ايشان را به بازي وادارند و در آ

 ، اي پسران ،  در اينجا بياييد هر يك از ما چهار بار از فراز نوشيدني خويش بپريم« يكان مرگ با ايشان گفت 

  » .از روي آن رد شويم 

، اي سروران    نيستيم آيا ما از مرگ خويش آگاه. ينگونه بفريبيد مي توانيد ما را بدشما هرگز ن« ايشان گفتند 

  . ايشان بازوان يكديگر را گرفتند و با سر به اندرون تنور رفتند .  سپس به يكديگر روي كردند »! نظاره كنيد ؟ 
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وشدل بودند ، صدا به فرياد بلند كردند ، غريو شادي سر و در آنجا ايشان با هم مردند و حال اهل شيبالبا خ

  . دادند 

  ». ايشان به سهولت تسليم نشدند . قيقت ايشان را منكوب كرده ايم ما به ح« ايشان گفتند 

استخوانها درست به همانجا رفت : ان شولو و پاكام را فرا خواندند و ايشان بر عهد خويش بودند پس از آن ايش

، استخوانها آسياب گشت و به درون  اهل شيبالبا از پيشگويي فارغ شدند نچو. كه پسران خواسته بودند 

 ايشان به جواناني .بلكه تنها به ته آب فرو رفت   استخوانها به جاي دوري نرفت ،نيكودخانه ريخته شد ، لر

  .  پيش بود مچونخوش قامت مبدل شدند ؛ چو ايشان دوباره پديدار شدند  منظر ايشان درست ه

 ايشان ن شمايلبالبا چواهل شي. مردم ايشان را در آب ديدند . و در روز پنجم ايشان دوباره پديدار شدند 

و ايشان در آب باليدند و روز بعد همچون دو آواره پديدار . آبراه بود را ديدند منظر آن دو همانند گربه ماهي 

اهل شيبالبا چو ايشان را آزمودند ، . شدند كه از پيش رو ، از پشت رو و از هر سو يكپارچه ژنده پوش بودند 

  . مد ؛ اينك ايشان دگرگونه رفتار مي كردند در نظرشان بي ظرافت آسلوك ايشان 

  . ايشان تنها به رقص پور ويل ، به رقص راسو ، به رقص آرماديلو پايكوبي مي كردند 

  . تنها شمشير مي بلعيدند ، تنها گام زنان بر چوب پا مي رقصيدند 

د ، چندان كه گويي به ايشان خانه اي را به آتش مي كشيدن. پديدار مي كردند اينك ايشان معجزات بسيار 

  . اينك شيبالبا آكنده از تمجيد بود  . مي يافتند و ناگهان آن را دوباره باز   سوختندميراستي آن را 

 باشد ديگري مي مرد ، همچون كسي كه محتضر راهسپس خودشان را قرباني مي كردند ، يكي از ايشان به 

اهل . مي يافتند  حياتصورت ناگاه دوباره  به يك را مي كشتند ، لتننخست ايشان خويش . كشيددراز مي 

 مي كردند پيشاپيش زمينه اي براي كنون هرآنچه ايشان  . مي ستودندرا  آنچه ايشان مي كردندشيبالبا تنها 

  . هزيمت شيبالبا بود 

ايشان چو اين خبر . و پس از آن ، خبر رقص ايشان به گوش سروران ، يكان مرگ و هفتان مرگ ، رسيد 

  :نيدند گفتند بش

و آيا رقصيدن ايشان براستي چنان براستي ايشان چنين مايه مسرت هستند ؟ آيا  اين دو آواره كيانند ؟ «

. حكايت ايشان به گوش سروران رسيده بود .  ايشان چنين گفتند »! ايشان همه كار مي كنند زيباست ؟ 

دگان خويش درخواست كردند بديشان آگهي حكايت ايشان مسرت آميز مي نمود ، پس آنگاه ايشان از فرستا

  :دهند كه بايد شرفياب شوند 

 تا نمايشي مي آمدندايشان تنها اگر  " شما خواهيد گفت سروران مي گويند  «ايشان با فرستادگان گفتند 

پس ايشان به نزد رقصندگان  ».  ما از ايشان درشگفت شده و حيرت زده مي شديم  براي ما ترتيب دهند ،

  . د ، آنگاه كلام سروران را با ايشان گفتند رسيدن
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 پاسخ ما تنها نه .خجول هستيم  ، چرا كه ما براستي  به آمدن نيستميليرا   ما«د نخوناخپو و شبالانكه گفت

 آيا ما.  چرا كه ما به راستي بد منظريم سراي  شاهانه برويم  ؟ آن شرمنده نباشيم كه به اندرونآيا . است 

به ياران آوراه آيا ما در نظر ايشان رقاصاني بيش نخواهيم بود ؟ ! بر ما شفقت آوريد م بود ؟ ساده دل نخواهي

دست و پا بيافشانند و ديگراني هستند كه از ما مستدعي اند امروز برقصند ، با ما  ؟ گفتخويش چه بايد

ست كه ما طالب آن  پس ما نمي توانيم براي سروران چنين كنيم ، و اين نيز چيزي ني ، سرخوش باشند 

  ». اي فرستادگان   باشيم ،

 ايشان از ميان صعوبات ، از ميان بلايا ، راه پرپيچ : ] بروند با فرستادگانكه [  شدندترغيببا اين وجود ، ايشان 

بارها ايشان را به زور وادار  . بردارند كه با شتاب گام  نداشتندايشان رغبتي. و خم خويش را در مي نورديدند 

فرستادگان همچو راهنماياني از پيشروي ايشان مي رفتند ليك پيوسته ناچار بودند تند رفتن كردند ؛ به 

  . و بدينگونه ايشان به نزد سرور رفتند . بازگردند 

در تمام راه سر با تظاهر به فروتني بسيار ايشان چون رسيدند ،  . و ايشان به حضور سروران رسيدند 

جامه ، و تنها  حقير كردندكمر دو تا كردند ، كردند ، پست ايشان خويشتن را . ودند به زير انداخته بخويش را 

  . داشتند چون آوارگان  منظري ايشان چون رسيدند براستي. نده و مندرس بر تن داشتند  ژهاي

  :د درشان نيز از ايشان سوال كردنپس آنگاه از ايشان نام كوه و قبيله شان را پرسيدند و درباره مادر و پ

  » شما اهل كدام دياريد ؟ «  از ايشان پرسيدند 

 به حتم ايشان .هويت مادر و پدر خويش را نمي دانيم  ما . سرورم ، ما هرگز ندانسته ايم « ايشان تنها گفتند 

  .  ايشان هيچ نامي بر زبان نبردند ».  چون مردند ما كودكاني صغير بوده ايم 

 مي  از ما چه انعامدر ازاي آن .سرگرم كنيد به فضل خويش ما را پس ،  . بسيار خوب « از ايشان پرسيدند 

  » طلبيد ؟ 

  ». كلام حق آنكه ما شرمناكيم . خوب ، ما چيزي نمي خواهيم « ايشان با سروران گفتند 

نخست پاي كوفته و خويشتن را : تنها بدينگونه برقصيد . خجول نباشيد . شرمناك نباشيد « بديشان گفتند 

 ما را ميل آنكه.  مي دانيد نمايش دهيد  كههر آنچه راي مي كنيد ، سپس خانه مرا به آتش مي كشيد ، قربان

. ين است و از همين روست كه به دنبال شما فرستاده ايم ، اي آوارگان عزيز  دل چنما را كام. سرگرم شويم 

  ». ما شما را انعام خواهيم كرد 

 سرا از صحن اهل شيبالبا فرا رسيدند ، جميع را شروع كردند و آنگاهپس آنگاه ايشان رقص و آوازهاي خويش 

ايشان به رقص راسو رقصيدند ، به رقص پور : تماشاگران انباشته شد ، و ايشان به هر گونه رقص مي رقصيدند 

   :بديشان گفت خداوندگارسپس . ويل رقصيدند ، به رقص آرماديلو رقصيدند 

  . بديشان چنين گفتند » . ه دوباره آن را به زندگاني بازگردانيد سگ مرا قرباني كنيد  ، آنگا« 

  . » آري « ايشان گفتند 
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  چو ايشان سگ را قرباني كردند 

  . سگ دوباره به زندگي برگشت 

  و آن سگ چون به زندگي بازگشت

  .  براستي شادمان بود 

  :و سرور با ايشان گفت 

در آن دم بديشان چنين گفتند ، پس آنگاه  » .  آتش كشيدبهكن هنوز مي بايد خانه مرا  است ، ليونيك« 

ايشان دوباره .  ايشان نسوختند ن سروران بود ليكجميعخانه مملو از . ايشان آتش به سراي سرور كشيدند 

ويران شود ، و جميع سروران در شگفتي آباد كردند ، مبادا كه خانه يكان مرگ به يك دم آن را همچون پيش 

  . ايشان به غايت خوشدل بودند . به همان گونه به رقص خويش ادامه دادند  شدند و ايشان 

  : در خواست كرد از ايشان خداوندگارو آنگاه 

    »! يكي قرباني كنيد كه در آن مرگي نباشد !  هنوز بايد كه شخصي را به قتل برسانيد  «ايشان را گفت 

  . » بسيار خوب « ايشان گفتند 

  .  بردند انساني  كردن قربانيو آنگاه ايشان دست به

  . و ايشان قلب انساني را در هوا نگه داشتند 

  . و ايشان گردي آن را به سروران نشان دادند 

چو او . و اينك يكان مرگ و هفتان مرگ آن را ستودند ، و اينك آن شخص را دوباره به زندگاني بازگرداندند 

  :د  ، و سروران در شگفتي شدند  شادي بوبه زندگاني بازگشت ، قلب او آكنده از

اين همان   براستي.بگذاريد ما ببينيم ! باز هم قرباني كنيد ، حتي با خود چنين كنيد « اينك سروران گفتند 

  ».   ]بگذاريد نمايش  بهآن را براي ما[ مي خواهيم رقصي است كه ما قلبا از شما 

  . شتن را قرباني كردند و آنگاه خوي» بسيار خوب ، سرورم « ايشان پاسخ گفتند 

گشوده  يك به يك پاهاي او ، بازوان او از هم  .و چنين است شرح قرباني خوناخپو به دست شبالانكه 

 جميعقلب او از سينه بيرون آمد و در برگي پيچيده شد و . سر او جداگشت و غلطان به بيرون رفت  . گشت

  .  شعف اين منظره ديوانه شدند اهل شيبالبا از

  .شبالانكه : ينك تنها يكي از ايشان در آنجا رقصان بود پس ا
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ايشان هر دو در اين باره بسيار مشعوف بودند و سروران . و خوناخپو به زندگي بازگشت » ! برخيز « او گفت 

يكان مرگ و هفتان مرگ چنان در قلب خويش . نيز مسرور بودند ، گويي كه خودشان چنين مي كردند 

  . ي به واقع خودشان مي رقصند مسرور بودند كه گوي

و آنگاه قلب سروران آكنده از آرزو و اشتياق به رقص خوناخپو و شبالانكه شد ، پس آنگاه اين كلمات از زبان 

  :يكان مرگ و هفتان مرگ جاري شد 

 يكان مرگ و هفتان مرگ هر دو با خوناخپو و.   »! ما را قرباني كنيد ! با ما چنين كنيد « ايشان گفتند 

  »! ما را هر دو قرباني كنيد « شبالانكه گفتند 

اينكه مگر نه گذشته از اينها ،  . باز خواهيد گشت شما به زندگاني . بسيار خوب « ايشان با سروران گفتند 

  » شما را مسرور مي سازيم ؟   همينك چنين نيست كه ما و بندگان اقليم شما ،ستيد ؟ و آياشما مرگ ه

  . سرور اعلي ، آنكه نامش يكان مرگ است ، فرمانرواي شيبالبا : قرباني شد واين است آنكه نخست 

  . ايشان به زندگي بازنگشتند . و چون يكان مرگ بمرد ، آنكه سپس قرباني مي شد هفتان مرگ بود 

نجا قرباني قلبهاي ايشان در آ. و آنگاه اهل شيبالبا ، آنانكه مرگ سروران را ديده بودند ، به پا خواستند تا بروند 

  .  تا مايه تباهي ايشان باشد تنها قلبهاي آن دو سرور قرباني شدشد و 

به محض آنكه ايشان سرور يكتا را كشتند و او را به زندگاني باز نگرداندند ، سرور ديگر در پيشگاه رقصندگان 

   :نمي پذيرفت نبود ، آن را  خويشبه مرگراضي او . خاضع و گريان شده بود 

  ه بزرگ را در پيش گرفتند ، با ايشان راه دررعاياي جمله »! بر من شفقت آوريد « يافت ، گفت چون او در

 هم انباشته شدند و با يكدگر  رويپس ايشان در آنجا بر. اشتند از جمعيت انب يكپارچه مغاك ژرف را يازدحام

 را چون رمه بدانجا رانده گشتند و مورچگان بي شمار به درون دره سرازير شدند ، گويي كه ايشانمجموع 

  . به حضور رسيدند خاضع و گريان ونماز بردند و تسليم شدند  رعايا  برسيدند ،مورچگانو چون . بودند 

تغيير شكل خويش چنين پسران تنها بواسطه عجايب ، تنها به واسطه .  چنين بود هزيمت فرمانروايان شيبالبا

  . توفيق يافتند 

  : اهل شيبالبا نام نهادند يع، خويشتن را دربرابر جم  را نام بردند و آنگاه ايشان اسماء خويش

ما نامهاي خويش خواهيم گفت و نامهاي پدران خويش را نيز براي شما : گوش دهيد «  با ايشان گفتند 

  ، همانان پدران ما هستندانو اين. ما مسمي به خوناخپو و شبالانكه هستيم : ما اينان هستيم . خواهيم گفت 

و ما اينجاييم تا راه رنجها و صعوبات پدران خويش را . يكان خوناخپو و هفتان خوناخپو به نام : كه شما كشتيد 

و بدينگونه ما . و بدينگونه ما جميع آن صعوبات را كه شما بر ما هموار كرديد متحمل شده ايم . هموار سازيم 

 شما اينك كسي را ياراي نجات. را مقتول كنيم ما بر آنيم كه شما . عمر همه شما را مختوم خواهيم كرد 

  :ضجه زدند  و آنگاه جمله اهل شيبالبا بر زمين افتادند و » . نيست 
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 حق است كه ما بر پدران شما ، قول ! بر ما شفقت آوريد   اي خوناخپو و اي شبالانكه ،«  ايشان پاسخ دادند 

  » . دو در مقام قربانگاه گوي بازي مدفون هستند  ايشان هر.همانان كه شما نام مي بريد ،  ستم كرديم 

 براي شما شرح خواهيم داد  ازين است كلام ما كهون چنكن. بسيار خوب «  اهل شيبالبا گفتند جميعايشان با 

افزون بر اين ،  . يافت نخواهند يبدين سبب ، روزگار و اخلاف شما بزرگ:  شما بشنويد اي اهل شيبالبا جميع. 

 درخت تقليل شيره بزرگ نخواهد بود ، بلكه به پاره هاي زمخت مي كنيددايايي كه دريافت هاز اين پس 

تنها ماهي تابه ، تنها كدو ، تنها چيزهايي را خون پاك لكه دار نخواهد بود ، شما را شما . خواهد يافت 

ت علفزارها و زمينهاي مخلوقا مضاف آنكه ، طعام شما تنها از . تكه تكه شود  بشكند و شكننده خواهد بود كه

در روشني مولود مي شوند از آن شما نان كه در روشني زاده مي شوند ، هيچيك از آ. باير جنگل خواهد بود 

اينان ، افراد گنهكار ، خشن ، زبون .  خويشتن را تسليم درگاه شما خواهند كرد  بهاتنها افراد بي. د بود ننخواه

 آشكار باشد ، نه آنكه ناگهان بر جميع  ، گناه  در آن ،خواهيد شد كهتنها به جايي وارد . و بدبخت هستند 

  » .هيد داد به عرايض خلق گوش فرا خوا  درختانشيرهبر فراز توده ] از اين پس [ . خلق هجوم آوريد 

  .  از پرستش ايشان افول ايشان و پرهيزچنين بود ابتداي 

  :چنانكه مي گويند 

  رگ نبود ،روزگار عتيق ايشان روزگاري بز

  اين مردمان كهن تنها ميل ستيزه داشتند ، 

   الهي نيست ، حقيقتااسماء عتيق ايشان 

  . بلكه مهيب است شرارت باستاني شمايل ايشان 

   بومان هستند ،به كار گيرندهو  دشمنان پديدآورندهآنان 

  برانگيزده ظلم و خشونت هستند ، آنان 

  و نيز ارباب نيات خفيه هستند ، 

  ياه و سفيد هستند ،آنان س

  . ايشان با تغيير ظاهر خويش موجب آشفتگي و هراس مي شوند .  هستند ضلالت  سروران بلاهت ، سروران

اين توفيق به دست . اقليم ايشان به سوي عظمت دوباره بازنگشت .  ايشان شكوهچنين بود زوال عظمت و 

   . گشتخوناخپو و شبالانكه حاصل 

 ، مي گريد و شان كه در برابر خوشه هاي ذرتي كه ايشان كاشتند و رفتندو اين است مادر بزرگ اي

  . بوته هاي ذرت باليد ، سپس خشكيد  . نالدمي 

  .  آن هنگام بود كه ايشان در تنور سوختند ، سپس بوته هاي ذرت دوباره باليد  درو اين
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. يشان در برابر ذرت سندروس سوخت  آن هنگام بود كه مادربزرگشان چيزي سوزاند ، او به يادبود ا درو اين

سپس مادربزرگشان . در مرتبه ديگر كه بوته هاي ذرت دوباره جوانه زد قلب مادربزرگشان آكنده از شادي شد 

 نامهاي  ، ميانه سرا ، ميانه خرمن ، ذرت زنده ، بستر خاكي: خوشه ها را خداگونه ستود ، و بديشان نام داد 

     .  گشتايشان 

ها را ميانه سرا و ميانه خرمن ناميد ، چرا كه ايشان آنها را درست در ميان اندروني خانه شان و او خوشه 

  . كاشته بودند 

و او سپس آنها را بستر خاكي ، ذرت زنده ناميد ، چرا كه خوشه هاي ذرت بر فراز بستري خاكي در بلندي 

  . نهاده شده بود 

. اشموكانه آنها را چنين ناميد . وته هاي ذرت دوباره سبز شده بود و او آنها را نيز ذرت زنده ناميد ، چرا كه ب

آنها بقيتي از خوناخپو و شبالانكه بودند كه آنها را كاشته بودند و بطور ساده طريقتي  بود تا مادربزرگشان آنها 

  . را به خاطر داشته باشد 

ان ، يكان خوناخپو و هفتان خوناخپو و نخستين كساني كه مدتهاي مديد پيش از آن مرده بودند ، پدران ايش

چو ايشان شيبالبا را مغلوب كردند . و ايشان دوباره شمايل پدر خويش را در آنجا ، در شيبالبا  ديدند . بودند 

  . پدرشان دوباره با ايشان تكلم كرد 

ناخپو  هفتان خو جوارحايشان . مي كنند احيا پدر خويش را جوارح ايشان به مدد يكديگر بدينگونهو 

او را در كنار هم ] پراكنده [ ايشان به مقام قربانگاه گوي بازي رفتند تا جوارح . در كنار هم نهادند دوباره  را 

 چو از او خواستند كه اشياء ناو خواسته بود كه چهره او درست همانگونه شود كه در گذشته بود ، ليك. نهند 

اگرچه . ديگر چيز قابل ذكري باقي نماند  خويش را دريافت ، را نام برد و او نام دهان ، بيني و چشمان چهره

  .  دوباره تكلم كرده بود اودهان او نمي توانست نام هر يك از جوارح پيشين خويش را نام برد ، دست كم 

م  ، اگرچه او را در مقاحرمت نهادندماند كه ايشان قلب پدر خويش را ب يادگار به] اين نكته [ و بدينسان

  :ه گوي بازي رها كردند قربانگا

چو ايشان قلب پدر خويش را .  و قلب او آرامش يافت »تو را در اينجا دعا خواهند كرد « پسران او بدو گفتند 

آنان كه داشت روز تو را نگه خواهند  كه هستيتو اولين ملجا و تو اولين كسي « آرامش بخشيدند با او گفتند 

   »چنين بادا . نام تو از ياد نخواهد رفت .  مولود خواهند شد  ، در روشنيزاده خواهند شددر روشني 

انتقام تو را  و [  كرديمهموار  را داشتند روالام و مصيبتهايي كه برتو  مرگ تو ، خسران تو و آراهنها ما ت« 

  ».   ]گرفتيم 

و آنگاه آن دو . و چنين بود دستور ايشان در آن هنگام كه جميع اهل شيبالبا سرانجام مغلوب ايشان شدند 

فرا چميدند و پسر بدينگونه عروج كردند و بدينجا به ميانه روشنايي فرا آمدند و بي واسطه به اندرون آسمان 

آن دم كه جوف آسمان و روي زمين روشن شد ، ايشان در آنجا . شيد از آن يكي و ماه از آن ديگري است خور

  . در آسمان بودند 
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   . گشت سيپاكنا كشته شده بودند نيز در اين زمان واقع عروج چهارصد پسر كه به دستو 

 آسمان مبدل ذاتچهارصد پسر به ستارگان .  تا مصاحب  هر دوي ايشان شوند آمدند]  به آسمان [ و آنان 

  . گشتند 
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  بخش چهار

  زاينده ، آنردندچنين تكلم ك . اخلاط جسم آدمي جستجوي  ، و شرح حمل بشرو چنين است ابتداي 

  : مثال آفرينان كه مسمي به افعي پردار فرمانروا هستند  آن  خالقان ،  آن والد ،آن

مراقب كه در روشني آن  ، منعمتمهيدات فراهم است و صبح از براي آن فجر نزديك است ، «  ايشان گفتند 

 روي زمين فرا مردمبراي شر ، صبح براي نوع ب. فرا رسيده است زاده مي شود ، در روشني مولود مي شود 

  شب ،  همچنان راه انديشه تاريكيواقع شد كه ايشان در ظلمت ، در دم  چيز در آنهر اجماع ». رسيده است 

   . بودند تاملدر  انديشيدند و  مي همچنان بيختند ، مي جستند و مي  همچنان پيمودند و مي

ايشان جستند و آنچه را براي خلقت گوشت آدمي لازم  . گشتو در اينجا انديشه هاشان به نور جلي منكشف 

القان و مثال آفرينان پديدار مانده بود تا خورشيد ، ماه و ستارگاه بر فراز خن اندك زماني بيش  . يافتندبود 

  .آوردند كه ذرت زرد و ذرت سفيد :  بود تلخ آبه و گسل گاهاز جايي مسمي به   . دنشو

 بودند كه خبر خوشه انيچهار جانور. ه ، كايوت ، طوطي ، كلاغ روبا: عام آوردند  جانوراني كه طو اين است نام

 را شكاف مي آمدند كه راه منتهي به گسل گاهايشان از فراز جايي در . هاي ذرت زرد و ذرت سفيد را آوردند 

   . نشان مي داد 

  .  را يافتند قوت غالبو در اين هنگام بود كه ايشان 

آب به .  تركيب سازنده خون بود  ،و آباخلاط سازنده گوشت مخلوق بشري و مثال بشري   و اين طعامها ،   

   . استفاده گشتخون آدمي مبدل گشت و ذرت نيز به دست زاينده ، والد 

 كه سرشار از چيزهاي خوش ، انباشته از ذرت زرد ، ذرت نيكو بدينسان ايشان به سبب آذوقه هاي كوه 

 و حلاوتها بود دلشاد 1شته وكاكائو ، بي شمار ساپوته ، آنونا ، خوكوته ، نانسه ، ماتاسانوسفيد و انباشته از پاتا

جمله ميوه هاي .   را انباشته مي سازد تلخ آبه و گسل گاهبودند ، طعامهاي باشكوهي كه حصارهاي مسمي به 

راه را جانوران . ان بزرگ ، گياهان كوچك ، گياهقوت غالب ، از بزرگ و كوچك : خوردني در آنجا موجود بود 

  . نشان دادند 

ت و آبي كه او دستهاي خويش ذر.  و اشموكانه نه بار آسياب كرد گشتو آنگاه ذرت زرد و ذرت سفيد آسياب 

 ؛ چو اين روغن به دست زاينده ، والد ، افعي پردار فرمانروا ، كه به كار رفت آفرينش روغن درن شست ، را بدا

  . عمل آمد ، به چربي آدمي مبدل گشت چنين ناميده مي شوند 

   :به قالب كلمات ريختندفرينش را  ايشان فرمان آپس از آن ،

   مادر نخستين ما  ومثال پدرو آفرينش خلقت 

  ، به جاي گوشت  ، تنها با ذرت زرد ، با ذرت سفيد

                                                 
 .نام ميوهايي گرمسيري  م 1
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  ، پاها و بازوان آدمي  به جاي ،تنها طعام

   .پدران نخستين مان ، آن چهار مخلوق بشري

    . تركيب ساخت  بود كه گوشت ايشان را قوتهاي غالبتنها 

  .  و مثال يافتند خلقت كه انسانهايي نام نخستين چنين است

    .كيتسهبالام : اين است نخستين نفر 

   .بالام آكاب: و اينك دومين نفر 

  .ماخوكوتاخ : و اينك سومين نفر 

  1 ايكي بالام: و چهارمين نفر 

 آنان هيچ  افتند ؛چنين گويند كه ايشان تنها آفريده شدند و مثال ي. پدران نخستين ما  -ادرو چنين اسن نام م

 مولود بناگر ، پيكر  ايشانهيچ زني ايشان را نزاد و. ما تنها نام مردان را ذكر كرده ايم . مادر و پدري نداشتند 

 ، به دست خالق ، مثال آفرين  عبقريروح مدد ايشان تنها به مدد قرباني ، به. آفرين ، زاينده ، والد هم نبودند 

   .آدمي شدند   ، باروري يافتندو ايشان چون  .  و مثال يافتند خلقتي پردار فرمانروا ، ، زاينده ، والد ، افع

  .ايشان تكلم كردند و كلمه ساختند 

  .نظاره كردند و گوش دادند 

  . گام زدند ، كار كردند 

انديشه پا به وجود نهاد و ايشان خيره .  بودند و سيمايي مردگونه داشتند منظر خوشايشان مردمي نيكو و 

همه چيز    مي نگريستند ، به كمال مي ديدند ،چونايشان  . گشتنگريستند ؛ بينايي ايشان به يكباره پديدار 

وي زمين  مي گرداندند و به جوانب آسمان و ريآن دم كه ايشان رو. را در زير آسمان به كمال مي دانستند 

 هر آنچه در  ايشان مي توانستندتا وقتي كه. مي نگريستند ، همه چيز را بي هيچ حايل و حجاب مي ديدند 

 گام برداشتن در اطراف نداشتند ؛ ايشان تنها در همان جا كه  نيازي به ايشان ،زير آسمان است را  ببينند

  . بودند مي ماندند 

                                                 
  :نام ايشان را چنين ذكر مي كند ) ترجمه(تدلاك.نام اين افراد بر اساس ترجمه كريستنسون ذكر شده ست  1

 پلنگ كيتسه .1

 پلنگ شب .2

 ماخوكوتاخ .3

  پلنك صادق .٤
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 بينايي ايشان از ميان درختان ،  از قدرت . مي يافت ايشان زيادتن مي نگريستند ، دانش همانسان كه ايشا

 بالام .دشتها رسوخ مي كرد از ميان كوهها ، از ميان  از ميان درياها ، ميان صخره ها ، از ميان درياچه ها ،

   .  بودند پرنبوغ انسانهايي براستي ايكي بالام ، بالام آكاب ، ماخوكوتاخ ، و كيتسه

  :، بناگر از ايشان پرسيد و آنگاه صانع 

 وجود خويش چه مي دانيد ؟ آيا نمي بينيد ، آيا نمي شنويد ؟ آيا نطق كردن شما ، راه رفتن شما ازشما « 

پس  دشت را به وضوح نمي بينيد ؟ –آيا كوه .  پس بايد كه بنگريد ، تا زير آسمان را بنگريد نيكو نيست ؟  

   . با ايشان چنين گفتند »امتحان كنيد 

  :خالق ، مثال آفرين را شكر گفتند پس ، .  ايشان هر چيز را در زير آسمان به كمال ديدند  آنگاهو

   : و مثال آفريني خويش شكر كردند گفتندخلقت به پاسايشان چون 

   اينك براستي ،  «

   كه صورت يافته ايم ،   سه چندان سپاس ، دو چندان سپاس ،

   كه ما را دهان و چهره داده اند ،

   مي شنويم ، كه نطق مي كنيم ، 

  كه در تحير مي شويم ، جنبش مي كنيم ،

  كه دانش ما نيكوست ، كه در مي يابيم 

   آنچه را كه در دور و نزديك است ،هر

  از بزرگ و كوچك را و ما هرآنچه 

  .  ديده ايم  ، كه در زير آسمان ،  بر روي زمين است

   سپاس تو را كه صورت يافته ايم ،

  ده شده ايم ، مثال يافته ايم ،ريآف

   ». مادر ما ، اي بزرگ پدر ما اي بزرگ 

 ، چهار اركان ، چهار گوشه آسمان و روي زمين را به كمال مي ديدند و در مي يافتندايشان هرچيز را به كمال 

  : اين امر ، صانع و پيكرآفرين را خوش نمي آمد 

  :ست مثالهاي ما گفته اند نيكو ني وآنچه مخلوقها« 
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 دانش  والد ،  و بدينگونه زاينده ،» . " ما هر چيز را از بزرگ و كوچك ادراك كرده ايم  "ايشان مي گويند 

  :خويش را بازپس گرفتند 

 بخش  ،جوانب نزديك رسوخ كند ، بايد كه اقل به  ، كه اقل بينايي ايشان بايد كنون با ايشان چه كنيم ؟« 

 از نامشان  كهآيا ايشان همانگونه.  آنچه ايشان مي گويند نيكو نيست نليككوچكي از روي زمين را ببينند ، 

 مگرليكن ايشان به عظمت خدايان خواهند رسيد ،  بيش نيستند ؟  يي "مثالها  " و " مخلوقات "هويداست  

   » .گردد  افزون اينكه شمار ايشان مگر شوند ، فراوان در زرع و فجر بارور شوند ،  ايشاناينكه

آنچه ما دريافته ايم . كنون ايشان را اندكي عريان مي كنيم ، اين است آنچه ما بدان نيازمنديم : نين بادا چ« 

. كردار ايشان با ما برابر خواهد شد ، تنها بدين دليل كه دانش ايشان تا بدان اقصي مي رسد . نيكو نيست 

   چنين گفت ». ايشان بر همه چيز بصيرت دارند 

   خوريكانه ،                          قلب آسمان ،               

                                          نوزاده آذرخش ، خام آذرخش ،

                                         افعي پردار فرمانروا ، 

                                         زاينده ، والد ، 

                    اشپياكوك ، اشموكانه ،                      

و چون ايشان سرشت مخلوقات خويش را ، مثال هاي . خالق ، مثال آفرين ، كه چنين خوانده مي شوند 

 چشمان .گزند رساند ] ايشان را [  بود كه قلب آسمان چشمان  بس اين اندازهخويش را دگرگونه كردند ،

 به چوناينك ايشان تنها  . گشتچشمان ايشان ضعيف  . نه را مي پوشاند روي آيبخار چنانكه   ايشان تار شد ،

  .  چيزها را آشكار مي ديدند مي نگريستندنزديك 

   1مدفون شد  ،ريشه در خاك .زوال آلت دراكه ، و نيز زوال آلت آگاهي از هر چيز ، در چهار انسان  و چنين بود

 .   

  .  نخستين ما ، پدر ما ، به يد قلب آسمان ، قلب زمين و چنين بود آفرينش و مثال آفريني پدربزرگ

 در آن دم .همان خدايان بدين انديشه افتادند   دوباره ،. و آنگاه همسران و زنان ايشان پا به وجود نهادند 

 ، بالام آكاب ، كيتسه با بالام با جمالدر خواب بودند و زناني براستي  گويي  را پذيرفتندآن زنان ايشان كه

ايشان بي درنگ دوباره از . ايشان با حضور زنان خويش در آنجا بيدارتر شدند .  بودند ايكي بالامخوكوتاخ و ما

   . بهر همسران خويش دلشاد شدند

  

                                                 
  .م.»  . از دست رفت همان ابتداي امر ايشان  ازحكمت چهار انسان نخستين از همان شالوده و« : ترجمه كريستنسون  1
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  . است كيتسهكاخاپالونا ، نام همسر بالام 

  .چوميخا ، نام همسر بالام آكاب است 

  .تسونونيخا ، نام همسر ماخوكوتاخ است 

  1.  است ايكي بالامنام همسر   شاخا ،ي كاك

  . دند مردمان قبايل كوچك و بزرگ را زا شدند و مقام والا يچنين است اسماء همسران ايشان  ، كه بانوان

در آن هنگام .  و ذبيحه بخشان پديد آمدند و انبوهي از توبه گران.  مردمان كيچه و اين است منشا ما ، 

  ي را كه هر يك ازمردم.  نهادند  ، بلكه ما مردم كيچه را چهار مادر بود تنها آن چهار تن نبودند كه پا به وجود

  و ،اولومان فرمانروا ، كوخاخ ، كنچ آخا: اسماء ايشان فراوان گشت .  بود  گوناگوندر شرق  توالد كردند نامهاي

 كه مردمان تام ستاين امر پيداايشان توالد كردند و . چنانكه نامهاي مردمي كه در شرق بودند نطق مي شود 

  .  همان مكان ، در شرق آمدند  همانجا ،ايشان از. نشات گرفتند و ايلوك در آنجا 

  . و پدر نه خاندان بزرگ كاوك بود پدربزرگ كيتسهبالام 

  .  بود نيخاييب و پدر نه خاندان پدربزرگبالام آكاب 

  .  بود آخاو كيچه و پدر چهار خاندان بزرگ  پدربزرگماخوكوتاخ 

اين دودمانها در آنجا ،  در . اسماء نياكان و پدران فراموش نشده است .  موجود بود از هم گسسته دودمان سه

 مردمان تام و ايلوك نيز به همراه سيزده قبيله متحد ، سيزده امارت نشرق توالد كردند و شكوفا شدند ، ليك

  : بر ندپديد آمدند كه مشتمل

   . خاندان پرنده  ها ، مردمانكاكچيكلرابينال ها ، 

  ] .ساكاخ ها [ و مردمان سفيد خوشه 

 ، مردمان ]اوچاباخا ها [  ، خاندان كلام ]توخالخا ها  [   ، خاندان سونا]كوماتس ها [ و نيز لاماك ها ، افاعي 

    . ]چوميلاخا ها  [ستارهخاندان 

 ،  ]بالاميخا ها [ ، خاندان پلنگ  ، مردم آكول ]آخ باتناخا ها [ يوغ يبا ، مردم خاندان و مردم خاندان ك

    . ]بالام كولوب ها   [ ها ، پلنگ افسار]كان چاخل ها [ محافظان غنايم 

بزرگترين ها رج در قبايل متحد سخن مي گوييم  ؛ تنها به  قبايل منداكابرهمين اندازه بس كه ما تنها از 

ما نامهاي .  جزيي از آن حصار بودند يهريك و ندبسيار قبايل ديگر پديدار شداز پس ايشان . عنايت داريم 

                                                 
نام آنها را به ترتيب چنين قيد مي ) ترجمه(تدلاك . اسامي همسران چهار انسان بر اساس متن كريستنسون ذكر شده است  1

  :كند 

    .ين پر سرا، طوطي سرا دريا سراي ارجمند ، ميگوشكر سرا ،  زر



 ٧٤

 در ظلمات پديدار ي بسيارمردمان.  ايشان در آنجا ، در شرق توالد كردند نايشان را مكتوب نكرده ايم  ، ليك

 رو به فراواني نهادند نايشان چو. شدند ؛ ايشان حتي پيش از تولد خورشيد و روشنايي رو به فراواني نهادند 

   . مي ايستادند و راه مي رفتند فوج فوج رق ،  در ش مجموع بودند  ؛ ايشان در آنجا ،جاهمگي با هم در آن

پيشكش كنند ، با اينهمه روي خويش را به سوي آسمان بلند ]به درگاه خدايان  [  ايشانهيچ طعامي نبود تا

:  تها بر اين روش بودندمد در علفزارها بودند نچو ايشان ،. روند ايشان نمي دانستند به كجا مي . مي كردند 

  . در لبه آسمان  ، نامطمئن بسيار ، زبانهاي با دمان سياه ، مردمان سفيد ، مردمي با شمايل بسيار ، مردميمر

ايشان . ايشان چهره هاي خويش نشان نمي دادند ، ايشان را خانه اي نبود . و در آنجا مردمان كوه نشين بودند 

. » گويي ايشان ديوانه اند « به عادت مي گفتند  مردمان. ك مسافر بودند تنها در ميان كوههاي بزرگ و كوچ

ايشان در آنجا به انتظار طلوع خورشيد بودند ، و همه . مي گفتند كه ايشان كوه نشينان را تمسخر مي كردند 

  .  نماز نمي بردند  راايشان هنوز چوب و سنگ. كوه نشينان را تنها يك زبان بود 

گفته مي .  كه ايشان  خالق ، مثال آفرين ، قلب آسمان ، قلب زمين را بدان ياد مي كردند اين است كلماتي

 در طلوع فجر است شد كه اين كلمات ايشان را بس بود تا متذكر چيزي شوند كه در تاريكي است و چيزي كه

ايشان واهبان حمد ، ايشان ارجمند بودند ، . ايشان را كلماتي ارجمند بود يشان مسئلت بود ؛ تنها كار ا. 

واهبان كرامت بودند و چون براي دختران و پسران خويش مستدعي مي شدند ، چهره هاي خويش به آسمان 

  :بلند مي كردند 

   !  بمان«

  تو اي خالق ، تو اي مثال آفرين ، 

  به ما بنگر ، به ما گوش كن ، 

   ما را سرنگون مساز ، ما را به كنجي رها مكن ،

  ان ، خداي زمين ، تو اي خداي آسم

   قلب آسمان ، قلب زمين ،

  كلام ما را به ما ارزاني دار ،  آيت ما را ،

  . مادام كه روز است ، مادام كه روشني است 

   چو هنگامه زرع و فجر مي رسد ،

  ؟ خواهد بود سبز ، مسيري   سبزآيا صراطي

  ما را روشنايي پايدار ، مكاني هموار ، 

   ، روشنايي خوب ، مكاني خوب
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  . زندگاني و ابتدائي خوب عنايت فرما 

   جمله اينها به ما عنايت كن ، تو اي خوريكانه ،

  اي نوزاده آذرخش ، خام آذرخش ، 

  نوزاده ناناخواك ، خام ناناخواك ، 

   شاهين ، خوناخپو ،

  افعي پردار فرمانروا ، 

  زاينده ،  والد ، 

  اشپياكوك ، اشموكانه ، 

       ادر روشني ، بزرگ مادر روز ، بزرگ م

  ». آن زمان كه هنگامه زرع و فجر فرا مي رسد 

در .   و نماز مي خواندند ، و هوشيارانه به انتظار فجر بودند ، چنين مي گفتند گرفتند روزه مي ايشان چون

فرارسيدن ستاره صبح ، آن ستاره بزرگ در انتظار  كنكاشز ايشان به شرق مي نگريستند و با آنجا ني

مي شدند كه گرما را براي چيزهاي زير آسمان و روي زمين فرا مي آورد و  زايش خورشيد موسم در ندهپديدآي

  . راهنماي مخلوق بشري ، مثال بشري است 

  : است ايكي بالام ماخوكوتاخ و   ، بالام آكاب ،كيتسهتكلم كردند آنانكه نامشان بالام 

ما هنوز چشم « مدگويان كه چنين خوانده مي شوند گفتند اين بزرگ عليمان ، بزرگ فكوران ، توبه گران  ، ح

پدران نخستين ما نبود و ايشان در  - هنوز چيزي از چوب و سنگ در اختيار مادر». به راه طلوع فجر هستيم 

  جمله مردماز و جمله قبايل ، موجود بودندكنون بسياري از ايشان .  دلخسته بودند  تظار خورشيد ،نآنجا ، در ا

  . بودند  ذبيحه بخش  همه توبه كار و  ،ي ياك

كنكاش خواهيم كرد تا ببينيم .  بياييد برويم كنون« گفتند ايكي بالام ، بالام آكاب ، ماخوكوتاخ و كيتسهبالام 

. بسوزانيم چه چيز را در برابر آن نست  خواهيم دا. كنيم آيا چيزي هست كه آن را به حكم نشانه نگهداري

 ايشان خبر حصاري را ». نداريم تا براي خويش نگهداريم هيچ نشانه اي ،   هستيمكنون بر اين نمط كه

  :ايشان بدانجا رفتند . شنيدند 

 و مردمان تام و ايكي بالام   ، بالام آكاب ، ماخوكوتاخ ،كيتسهو چنين است نام كوهي كه بدانجا رفتند بالام 

 پذيرا رفتند تا خدايان را  ميكه آنان.  آن حصار است منا هفت غاران ، هفت تنگان ،  ،وا تولان سوي : ايلوك 

   . شوند بدانجا رسيدند 
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 به ترتيب  راو ايشان ، جملگي به تولان رسيدند ، مردمان بي شمار كه گروه گروه مي رفتند و خدايانشان

ايشان .  بودند مايكي بالا ، بالام آكاب ، ماخوكوتاخ و كيتسه خدايان بالام خدايان ، بديشان دادند و نخستين 

  :شادمان بودند 

  :  و اين است نخستين خدايي كه بيرون آمد ». ما آنچه را مي جستيم يافته ايم « ايشان گفتند 

  :و ديگر خدايان به ترتيب بيرون آمدند .  نهاده شد كيتسهبالام  توخيل نام خدايي است كه در كوله پشتي

  .  كشيد آويليش نام خدايي است كه بالام آكاب بر دوش

  . خاكاويتس نام خدايي است كه ماخوكوتاخ پذيرنده شد 

  .  پذيرنده شد ايكي بالامنام خدايي است كه  1نيكاكاخ تاكاخ

، ليكن  بودند ، چرا كه مردم تام نيز خداي خويش را پذيرنده شدند در آنجا نيز از قوم كيچه  ديگرو مردمي

شدند ، همانان  پذيرنده سروران تامت نامي كه پدربزرگ و پدر  اين اس  ،خداي مردم تام نيز همان توخيل بود

  . كه امروزه نيز شناخته شده هستند 

و باز توخيل نام خدايي است كه پدربزرگ و پدر آن سروران پذيرنده : سومين مردمان ، مردم ايلوك بودند 

  . شدند ، همانان كه امروزه نيز شناخته شده هستند 

ايشان هرگز از يكديگر جدا نمي شوند چرا كه خداي ايشان تنها يك نام . وم كيچه و چنين بود نامهاي سه ق

خداي ايشان را تنها يك  .  استتوخيل نام خاص خداي كيچه و توخيل نام خداي مردمان تام و ايلوك : دارد

ويليش و توخيل ، آ. از هم جدا نگشته اند   ثلاثه كيچه ، يعني آن سه قوم ،اقوامنام است و بدينسان ، 

    . ذات خويش براستي بزرگ هستند عين خاكاويتس ، در 

كه   ي ، ، در معيت مردم ياكخاندان پرنده ، مردمان كاكچيكل هارابينالها ، : و آنگاه جميع قبايل وارد شدند 

ان ايش.  گشت ؛ زبانهاي ايشان متمايز گشت و زبان قبايل در آنجا دگرگونه. مروزه بدين نامها مسمي هستند ا

  .  را به روشني در نمي يافتند يكديگر ديگر زبان بيرون آمدندچو از تولان 

 آمدند ، ليك يكساني بودند كه به سوي شرق رفتند و بسيار كسان بدينجا. و در آنجا ايشان از هم جدا شدند 

لباسهاي . د  موجود نبورهيچ پوشيدني از گونه هاي نيكوت. جميع ايشان در پوشيدن پوستينه مشابهت داشتند 

. چيزي از خويش نداشتند . ايشان بي چيز بودند .  ايشان پوست جانوران بود زينتايشان پر وصله بود و تنها 

 ايشان چو از تولان سويوا ، هفت غاران ، هفت تنگان ، كه در كلام عتيق چنين گفته مي شود ، آمدند ، نليك

  .  بودند  روحدر عين ذات خويش مردمي عبقري

تنها اصحاب توخيل آتش .  آتشي نبود تولانچون به تولان رسيدند فوج فوج حركت مي كردند و در ايشان 

آتش بر چه نمط آشكار نيست كه . پيش از همه آتش را پديد آورد اين همان قبيله بود كه خدايشان : داشتند 

                                                 
 . م . را ذكر مي كند » ميانه دشت « تدلاك در متن خود ترجمه اين نام به معناي  1
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آتش ايشان از پيش   ،ند رؤيت كردآتش ايشان را نخستين بار  و بالام آكاب كيتسهبالام چون .  پديدار شد

  :فروزان بود 

  : و آنگاه توخيل تكلم كرد ». ما از سرما خواهيم مرد .  ما نشده است هآتش هنوز بهر! دريغا « ايشان گفتند 

شي كه از آن دم مي زنيد  آتاگرشما را آتش خويش خواهد بود حتي . محزون نباشيد « توخيل بديشان گفت 

  » . زايل شده باشد

  نچه توخيل گفته بود از او سپاسگذاري كردند گفتند ازاي آ درچو ايشان

  !آيا تو خدايي راستين نيستي  « 

  !  اي روزي ما و اتكال ما 

  » ! اي خداي ما 

   گفت توخيل با توبه گران و ذبيحه بخشان

   بسيار خوب ، براستي ،«

  .چنين بادا : من خداي شما هستم 

   ». چنين بادا : من سرور شما هستم 

  . ايشان از آتش خويش خشنود بودند .  شدند  گرم]به يافتن آتش [ و چنين بود كه قبايل

و   گشتو تگرگي گران بر جميع قبايل نازل.  عظيم باريدن گرفت كه آتش قبايل را فرونشاند بارشيپس از آن 

 و بالام آكاب يتسهكپس آنگاه بالام . آتش هاي ايشان دگرباره روشن نشد . تگرگ آتش ايشان را خاموش كرد 

  :دوباره خواستار آتش خويش شدند 

  ». توخيل ، سرما ما را تباه خواهد كرد « ايشان با توخيل گفتند 

  . كمانچه كشيد او در اندرون صندل خويش . آنگاه آتشي افروخت » .  ، محزون نباشيد خوب« توخيل گفت 

  .  خشنود شدند كي بالامايبالام آكاب ، ماخوكوتاخ و  ،  كيتسهپس از آن ، بالام 

اينك ايشان از سرما تباه مي شدند ، . پس از آنكه ايشان گرم شدند ، آتش ديگر قبايل همچنان خاموش بود 

ايشان ديگر . باز جويند  ايكي بالامبالام آكاب ، ماخوكوتاخ و   ، كيتسهبالام   آتش خويش را ازپس بازگشتند تا

. ديگر جاني در جسمشان باقي نمانده بود . ايشان نالان و لرزان بودند كنون . ياراي سرما و تگرگ نداشتند 

  .  شده بود ]و كرخت [ ايشان چون رسيدند دستانشان زمخت. يد  ايشان پيوسته مي لرزپاها و بازوان
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آيا شرمسار حضور ي از آتش شما برگيريم  كه اندكشويماگر مستدعي يحتمل «ايشان چون رسيدند گفتند 

زبان . نگاه قبايل در انديشه خويش لعن و نفرين كردند و آ. ليك ايشان پاسخي ندادند  »؟ م بود شما نخواهي

  .  بود گشتهمتفاوت  ايكي بالامبالام آكاب ، ماخوكوتاخ و   ، كيتسهبالام ايشان پيشاپيش از زبان 

چگونه  . نهاديما متروك ما زبان خويش ر! افسوس « جميع قبايلي كه در زير درختان و بوته ها بودند گفتند 

تكلم يك زبان به  كه به تولان در آمديم تنها دمآن ما در كجا فريب خورديم ؟  ! گشتيمتباه چنين كرديم ؟ 

  ». را تنها يك مبدا و يك منشا بود حال آنكه ما ]   گشتهزبان ما دگرگون[  مي كرديم ،

به رسالت از شيبالبا سخن  و آمد ايكي بالاموتاخ و بالام آكاب ، ماخوك  ، كيتسه بالام نگاه شخصي به حضورو آ

  : گفت 

 تذكار و تمثال رازق خويش را دارنده هستيد و او وبراستي ، چون شما خداي خويش « فرستاده شيبالبا گفت 

 شما از . پس آتش قبايل را بديشان ندهيد تا چيزي به توخيل هبه كنند خالق شما و مثال آفرين شماست ،

؛ آنچه ايشان مي طلب كنيد ن توخيل است  كه از آنچه راشما بايد آ.  چيزي به شما دهند يدنخواهايشان 

  .  را بالهايي به سان بالهاي خفاش بود  فرستاده»  . بايد به توخيل برسدبستاننددهند تا آتش 

 پس  ». د  من فرستاده كساني هستم كه شما را خلق كردند و مثال شما را آفريدن«فرستاده شيبالبا گفت  

فرستاده .  شدند ؛ اينك ايشان بيش از پيش به توخيل ، آويليش و خاكاويتس انديشيدند ماناينك ايشان شاد

  .  شد ناپديد ايشان از نظر  چشمانشيبالبا چون سخن خويش به پايان برد ، بي هيچ درنگ ، درست در برابر

تگرگ سفيد ، طوفان سياه و . را تباه كرده بود ايشان دوباره و بدينسان قبايل دوباره فرا رسيدند و سرما 

جميع قبايل چون .  شده بودند و بس مغلوبايشان . سرما بي حد و حساب بود .  سنگين بود  بلورهاي سفيد ،

، از جور سرما ،  خميده پشت و كورمالان  رسيدند ايكي بالامبالام آكاب ، ماخوكوتاخ و   ، كيتسهبه حضور بالام 

  .  و چهره هاي ايشان آرزومند بود دهان بزرگي در دلهاي ايشان بود ؛ درد. تند به پيش مي رف

  : مي آمدند ايكي بالامبالام آكاب ، ماخوكوتاخ و   ، كيتسه دزدان به مقابل بالام  ايشان همچوكنونو 

د ؟ آيا معلوم آيا اگر از شما استدعا كنيم كه چيزي از آتش شما برگيريم بر ما شفقت نمي آوري« ايشان گفتند 

و مكشوف نيست كه چون شما خلق شديد و مثال شما آفريده شد ، ما را تنها يك ميهن و تنها يك كوه بود ؟ 

  ». پس لطف كنيد و بر ما شفقت آوريد 

  »و در ازاي شفقت آوردن بر شما ،  ما را چه خواهيد داد ؟ « از ايشان پرسيدند 

   » .داد خواهيم  خوب ، شما را فلز« قبايل گفتند 

  ». ما فلز نمي خواهيم «  و بالام آكاب گفتند كيتسهبالام 

  »متمني است ، شما چه چيز ديگر مي خواهيد ؟ « پس قبايل گفتند 
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 آنگاه از ».  نخست بايد از توخيل سوال كنيم ، آنگاه به شما خواهيم گفت . بسيار خوب « پس بديشان گفتند 

   :توخيل سوال كردند

ايشان قبايل بايد تو را چه دهند ، اي توخيل ؟ «  گفتند ايكي بالامبالام آكاب ، ماخوكوتاخ و   ، كيتسهبالام 

   ». آمده اند تا آتش تو را طلب كنند 

شما بديشان . بسيار خوب «  گفت ، ايكي بالامبالام آكاب ، ماخوكوتاخ و   ، كيتسهبالام ، توخيل بديشان 

  :خواهيد گفت 

شير ]  را  رضيعطفل[ اي خويش و در زير بازوان خويش شان نمي خواهند بر پهلوه آيا اي"توخيل مي گويد 

؟ آيا ميل قلبي ايشان نيست كه مرا در آغوش گيرند ؟ من ، كه توخيل هستم ؟ ليك اگر ايشان را ميلي دهند 

گامه فرا رسد  هن چو" او به شما مي گويد  شما خواهيد گفت ". من آتش ايشان را بدانها نخواهم داد   نيست ،

شير خواهيد ]  را  رضيع طفل[  زير بازوان خويش  در، و هنگامه آن اينك نيست ، شما بر پهلوهاي خويش و

  .  وآنگاه ايشان كلام توخيل را بازگفتند »  ".  داد

ب و بسيار خو.  شير بمكد بگذار او.  بسيار خوب «قبايل چون پاسخ دادند و با كلام توخيل موافق شدند گفتند 

، و آنگاه » بسيار خوب «  ايشان درنگ نكردند بلكه بي درنگ گفتند ».  ما او را در آغوش خواهيم گرفت ،

  . ايشان آتش خويش را دريافت كردند 

 اين .از ميان دود دزديدند   آتش را به سادگي در آنجا جماعتي بودند كهنپس از آن ، ايشان گرم شدند ، ليك

 ليك شمايل آن همچون  ل هاست ،كاكچيك نام خداي] مار آرام [   چامال كان.جماعت خاندان خفاش بودند 

.  از قفا دزدانه آمدند   دود رفتند ، چون آمدند تا آتش برگيرند ،هفا درست به ميانپس ايشان از ق. خفاش است 

گر ديچون ليك  ايشان خويش را تسليم شكست نكردند ، . ل ها آتش خويش را درخواست نكردند كاكچيك

 جملگي مغلوب شدند دهندرا شير ] طفل رضيع [  خويش پهلوها و در زير بازوهاشانبر  تا تسليم شدندقبايل 

 .  

    كه جميع قبايل در برابر او شكم دريده شوند و قلب هاشان: »شير دادن « و چنين است مقصود توخيل از 

 آن هنگام كه توخيل در اين كار تعمق مي كرد در. بيرون آورده شود » از ميان پهلوها و از زير بازوانشان « 

 هنوز جلال و شكوه ايكي بالامبالام آكاب ، ماخوكوتاخ و   ، كيتسهچنين امري هنوز آزموده نشده بود و بالام 

  . آتشين را دريافت نكرده بودند 

.  مي كردند  را مراقبهمستمرروزه اي ]  چرا كه[ . چيزي نمي خوردند ايشان چو از تولان سويوا آمدند 

كفايت مي كرد كه هوشيارانه طلوع فجر را ديده باني كنند ، از نزديك طلوع خورشيد را ديده باني ] ايشان را[

  .  به نوبت ديده باني كنند ]ايكو كوييخ [  براي ديدن كوكب بزرگ مسمي به ستاره صبح كنند ،

. شرق بود وي ايشان هميشه به سوي ر د ،ودن ، در جايي مسمي به تولان سوي وا ب بودند در آنجا ايشان چونو

براستي ايشان جلال آتشين و علو خويش را در اينجا به دست نياوردند بلكه . خدايان ايشان از همانجا آمدند 

.  شدند منكوبكه قبايل ، از بزرگ و كوچك ، مقهور و ] حاصل شد [ در آنجا ]  جلال آتشين و علو ايشان[
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 خوناب خويش ، پهلوهاي ، رابر توخيل دريده مي شد ، ايشان خون خويشچون شكم خلق جملگي در ب

 جملگي در تولان بديشان  ،جلال آتشين و نيز دانش عظيم. خويش و بغل هاي خويش را هبه مي كردند 

    .  بدين امر نائل شدند  ، در شبو ايشان در تاريكي ، رسيد 

  :كنون ايشان از شرق رفتند . گسستند  آنجا  ، خويش را ازمفارقت كردندو كنون ايشان از آنجا 

او »  . رويت كنيم  راتعلق بدان داريمهمانجا كه  بياييد راهي شويم تا . ما اينجا نيست خانه گاه« توخيل گفت 

  . تكلم كرد  ايكي بالامبالام آكاب ، ماخوكوتاخ و   ، كيتسهبه حقيقت با ايشان ، با بالام 

 باقي است ، چرا كه هنوز مكلفيد بر خونريزان گوش خويش و عبور طناب از سپاسگذاري شما بر جاي خويش«

    ». چنين است شيوه شكرگذاري شما در پيشگاه خدايتان . شما بايد كه عبادت كنيد . آرنج خويش 

 گريهايشان در سرود خويش با . آنگاه گوشهاي خويش را خونريزان كردند » بسيار خوب « ايشان پاسخ دادند 

يدند در چ مي  ، چو از تولان رحل اقامت برمفارقت مي كردند آنجاايشان از چو .  تولان مي سرودند دن از آماز

  :دلهاي خويش مي گريستند 

   ،رؤيت كنيم فجر را در آن هنگام كه! دريغا « گفتند مي ايشان 

  ،  شودروشنن هنگام كه خورشيد  زاييده شود ، در آن هنگام كه روي زمين در آ

   » .اينجا نخواهيم بودما در 

، هر قبيله مردم تنها در آنجا اردو مي زدند .  كردند و تنها در راهها اردو مي زدند مفارقتو آنگاه ايشان 

.  بودند كه نشانه روز است  ستاره آن طلوعمترصدو ايشان هميشه . مي خفت و آنگاه دوباره بر مي خواست 

ايشان با دست . حفظ كردند در دلهاي خويش  است  فجره نشانهه را كشرق مي آمدند اين نشانايشان چو از 

  .  كه امروزه مسمي به مغاك عظيم است گذشتنداتحاد از وراي جايي

 در آنجا مجتمع قبايلجميع مردم كيچه در معيت ديگر . و آنگاه ايشان به قله كوهي كه در آنجا بود رسيدند 

يشان نام امروزين اين كوه برگرفته از هنگامي است كه ا . مجلس شور گرفتند  و جميع ايشان در آنجا گشتند

در آنجا آنجا مجتمع شدند و نام و نشان خويش را ايشان در . گاه است شورنام اين كوه :  شور كردند باهم

  :بشناختند 

ام شما يچه و اي شما كه در آنجاييد ، شما مردم تام هستيد ، اين نمردي از ك: اين منم «  تام گفتند  با مردم

  : گفتند  سخنو آنگاه با مردم ايلوك . »خواهد بود 

سه قوم . شما مردم ايلوك هستيد ، اين نام شما خواهد بود «  معين مي كردند گفتند  نام ايشان را ن چو

   ».  هستيم متحد خويش كلام ما در.  شوند محوكيچه نبايد كه 

.  اين شد ا رابينالها نيز چنين شد ؛ نامشانو ب. ها شد ل نام ايشان كاكچيك:  مسمي شدند كاكچيكل هاو آنگاه 

  .نام ايشان امروزه از يادها محو نشده است 
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  .   مسمي هستند بدين نام كه امروزه مي رسد خاندان پرنده مردم  به نوبتو آنگاه

نوز چشم به راه  ايشان ه  ،در آن هنگام كه ايشان در آنجا بودند. اين است نامهايي كه ايشان بر خويش نهادند 

طلوع فجر بودند ، مترصد ظهور كوكب طالع بودند ، همان ستاره اي كه پيش از زايش خورشيد آشكار مي شد 

 .  

    » . گشتيم جدا خويش از مفارقت كرديمما چو از تولان « ايشان با يكديگر گفتند 

 چيزي براي ]و آن اينكه  [  :بودند، درد بزرگي كه متحمل اين است آنچه بر دلهاي ايشان سنگيني مي كرد 

ايشان تنها نوك عصاهاي خويش را مي بوييدند گويي در انديشه .  نبود سد جوعخوردن نبود ، چيزي براي 

  .  ايشان چون آمدند هيچ نمي خوردند نبودند كه آنها را بخورند ، ليك

ايشان تنها از .  دريايي نبود ايشان از آن گذشتند گويي كه.  گذشتند ايشان چگونه از دريا  كهو روشن نيست

رديفهاي « : و ايشان آن را نام نهادند . روي سنگهايي عبور كردند ، سنگهايي كه در ماسه بر هم انباشته بود 

 در آنجا . از ميانه دريا عبور كردند در آن بود كه يتسميه ايشان بر آن جايگاه» شنهاي شكافته  «  ؛  »سنگي

  . شان از دريا عبور كردند كه دريا شكافته مي شد ، اي

اينكه چيزي براي  : كردندمي در آن هنگام كه شور ه بر دلهاي ايشان سنگيني مي كند اين است آنچو 

ايشان تنها شربتي  براي نوشيدن داشتند ، تنها شربتي از ذرت كه با خود به كوه موسوم به  . خوردن نداشتند 

  . ليش و خاكاويتس را نيز با خود آوردند و ايشان توخيل ، آوي. شورگاه آورده بودند 

   . ستاي عظيم را مراقبه مي كرد ؛ كاخاپالونا نام همسر او به همراه همسر خويش روزه كيتسهبالام 

  . بالام آكاب نيز به همراه همسر خويش مسمي به چوميخا چنين كردند 

 و همسر او مسمي به ايكي بالامو ماخوكوتاخ نيز به همراه همسر خويش مسمي به تسونونيخا ، در معيت 

  . نيز روزه اي عظيم نگه داشتند اخا كاكيش

ن بر در آن هنگام كه ايشا. پس اينان بودند آن كساني كه در آنجا در تاريكي ، در فجر قريب روزه دار بودند 

مي نجا تكلم  آو خدايان ايشان در  . گاه خوانده مي شود ، حزن ايشان بسيار بود آن كوه بودند كه امروزه شور

  :كردند 

 ايكي بالامتاخ و  ، بالام آكاب ، ماخوكوكيتسهو آنگاه توخيل به همراه آويليش و خاكاويتس با ايشان ، با بالام 

  :تكلم كردند 

تلطف كنيد . بياييد برويم و بس ، بياييد برخيزيم و بس ، بياييد اينجا نمانيم «  تكلم كردند گفتند ايشان چون

منظر شما رقت آيا اگر ما عرصه چپاول جنگجويان شويم . فجر نزديك است . براي اختفا بدهيد و ما را جايي 

مانيم و هر يك  باقي ب و ذبيحه بخشان ، توبه گران ،مقامهايي بنا كنيد تا در آنجا از آن شماانگيز نخواهد بود ؟ 

   » .از ما را مقامي هبه كنيد 
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   ». بياييد بيرون رويم و جنگلها را كنكاش كنيم . بسيار خوب « ايشان جملگي پاسخ دادند 

  . خويش نهادند پس از آن ايشان هر يك از خدايان را به پشت 

رفت ، به اندرون دره اي  ، كه چنين مي خواندند ، پنهانيو آنگاه آويليش به اندرون دره اي مسمي به دره 

آنجا نهادند ، او را به دست بالام آكاب در اندرون  او را در .م است امروز  اپاويليش نام آن مق. عظيم در جنگل 

   .در مرتبه انتصاب كه در مقام خويش نهاده شد  بود يدره نهادند و آويليش نخستين كس

خاكاويتس نام آن كوه است امروز ، و آن مقام حصار . نگاه خاكاويتس بر فراز سرخ نهري عظيم نهاده شد و آ

اين خدا دومين . اكن شد ماند و ماخوكوتاخ با خداي خويش سبنجا آپس خداي خاكاويتس در . ايشان گشت 

 بر فراز كوهي باير بود كه خاكاويتس . اكاويتس در جنگل نماند خ. ه به دست ايشان پنهان گشت خدا بود ك

  . پنهان گشت 

 در اختفا يتسهكتوخيل به دست بالام .  در آن مقام رسيد  واقعاو به جنگل عظيم.  بيامد كيتسهو آنگاه بالام 

. طب توخيل : آنگاه ايشان دره پنهاني را لقبي نهادند . مسمي به  پاتوخيل استآن كوه نهاده شد ؛ امروزه 

 و  ، در جنگلي بودند كه او به دست توبه گرانانبوه افعيان و انبوه پلنگان ، ماران زنگي و زرد نيشان در آن مقام

  . ذبيحه بخشان در آنجا پنهان شده بود 

ايشان در آن .  در آنجا در اتحاد بودند ، ايكي بالام ، بالام آكاب ، ماخوكوتاخ و كيتسه بالالم  ،دينسان ايشان ب

  .  اتحاد در انتظار طلوع فجر بودند  با دست خوانده مي شود خاكاويتسكهكوه آن مقام بر فراز قله 

 نام ]آماك تان  [ قبيله تام. لوك واقع بود  مردم ايو نيز خدايافتي دورتر نيز ، خداي مردم تام در اندك مس

 نام  ]آماك اوكينكات[قبيله تورباف .  در سپيده دم  مردم تام در آنجا بود ، در آنجامقامي است كه خداي

  . اندك مسافتي دورتر واقع بود خداي ايلوكها تنها در . بر ايلوكها طالع شد در آنجا مقامي است كه فجر 

.  ، جميع قبيله ها از بزرگ و كوچك خاندان پرنده ، مردم كاكچيكل هاجميع رابينالها ، و نيز در آنجا بودند 

ايشان به اتحاد در انتظار طلوع .  فجر بر ايشان طالع شد  ،ايشان به اتحاد در آنجا توقف كردند و به اتحاد

  . كوكب عظيم ،  مسمي به ستاره صبح شدند 

  ،و ايشان » ن خورشيد ، در هنگام طلوع فجر طالع خواهد شد  ستاره صبح پيش از برآمد« ايشان گفتند 

ايشان را نه خواب بود نه آرامش .  در آنجا در اتحاد بودند ،  ايكي بالام ، بالام آكاب ، ماخوكوتاخ و كيتسهبالالم 

ايشان به هنگام طلوع فجر و ظهور روشني گريستند و قلب و بطن خويش را منجلي ساختند و بدينسان . 

فرود آمد ؛ ايشان به درد خويش داغدار  اندوهي عظيم ، تشويشي عظيم  بر ايشان . يافتند حزن آلودمنظري 

  . ايشان بر اين حال باقي بودند . بودند 

   اي كاش تنها! افسوس . ما را بدينجا آمدن دلپذير نبوده است « ايشان چون با خويش تكلم كردند گفتند 

هويت داشتيم ، يك چه كرده ايم ؟ ما جملگي يك ]با خود [ ما . ا رؤيت كنيم مي توانستيم زايش خورشيد ر

باب تشويش ، در باب گريه و  ايشان در باب اندوه ،  در ».   ليك خويشتن را به تبعيد فرستاديم  كوه داشتيم ،

  . زاري سخن گفتند چرا كه فجر هنوز قلبهاي ايشان را قرين آرامش نساخته بود 
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در ميان گياهان ،  ، در جنگلها  دره ها  درخداياني كه: د كساني كه در آنجا آرام و قرار يافتند و اينان هستن

در ابتدا توخيل ، آويليش و .  سرستونها نصب نشده بودند بودند و هنوز بر خزه هاي آويزان  ميانليا ، دريبروم

ايشان آنان را در مرتبه اي بالاتر از  روح نسيم عظمت روز ايشان و عظمت. خاكاويتس براستي تكلم مي كردند 

صراط هاي ايشان و متعدد بود  و  بود روح عبقري ايشانمتعدد . ه بودجميع خدايان ديگر قبايل نهاد

 ، بالام كيتسهو بالالم ايشان در عين ذات خويش و در قلوب قبايل خوفناك و مهيب بودند   .ناراهبردهايش

 نسبت به خداياني  دلهاي ايشان هنوز.تسكين مي دادند شه هاي ايشان را  انديايكي بالامآكاب ، ماخوكوتاخ و 

خداياني كه نيت سوئي نداشت ،    در شرق ، با خود برگرفته و آورده بودند ، كه در هنگام آمدن از تولان سويوا ،

  .   اينك در جنگل بودند

و اين است . زه چنين خوانده مي شوند پاتوخيل ، پاويليش و خاكاويتس ، كه امرو:  فجر مطالع چنين بود نام

    . يافتند ع و فجر خويش  زر ، كه پدربزگان ما ، پدران ماآنجا

  . طلوع فجر و ظهور خورشيد ، ماه و ستارگان : اين است آنچه سپس شرح خواهيم گفت 

وكوتاخ و  ، بالام آكاب ، ماخكيتسهبالالم  و .و چنين است طلوع فجر و ظهور خورشيد ، ماه و ستارگان 

چون طلوع كرد منظري . نخست ستاره صبح آمد .  مسرور شدند  به غايت ستاره صبح را ديدند چونايكي بالام

  . تابناك داشت ، چرا كه در پيشاپيش خورشيد طلوع مي كرد 

 ايشان بخور سندروس خويش را كه از شرق آمده بود بگشودند و چون آن را بگشودند پيروزي در  ،پس از آن

  :ايشان به يك دم سپاسهاي قلبي خويش را به سه گونه منجلي ساختند . ايشان بود قلب 

  . آورد كيتسهسندروس ميشتام نام سندروسي است كه بالام 

    .   سپس ، سندروس كاويتستان نام سندروسي است كه بالام آكاب آورد 

 سه سندروسهاي خويش را ايشان هر. ديگر سندروس را كه سندروس الهي مي خوانند ماخوكوتاخ آورد 

ايشان .  آن هنگام كه مسير خورشيد طالع را بخور مي دادند  درختندداشتند و اين است آنچه ايشان مي سو

  . چون سندروس سوزان خويش ، آن سندروس گرانبها را تكان مي دادند با حالي خوش مي گريستند 

  . ورشيد را ناظر و شاهد باشند زايش خ  تامانده بودپس از آن ايشان گريستند چرا كه هنوز 

جانوران از رودخانه ها و دره ها  . ، جانوران از كوچك و بزرگ شادمان شدند طالع شدنگاه چون خورشيد و آ

با هم به سوي جايي كه خورشيد از آن بيرون مي آمد نظاره . فراز آمدند ؛ بر جميع قلل كوهها منتظر ماندند 

  . كردند 

 برآوردند ، ليك نخستين جانوري كه بانگ زد پرنده اي بود كه نامش طوطي غرشنگ پس آنگاه يوزپلنگ و پل

عقاب ، كركس سفيد ، مرغان كوچك ، مرغان بزرگ بالهاي . جميع جانوران براستي شادمان بودند . است 

تام و ايلوك آنان به همراه تائبان و ذبيحه بخشان قوم . خويش را گستراندند و تائبان و ذبيحه بخشان زانو زدند 

  .به غايت مسرور بودند 
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  . يبا ، مردمان خاندان يوغ  ، خاندان كلام ، خاندان ككاكچيكل هاو رابينالها ، 

خلقي بي شمار حاضر بودند ليك جميع قبايل را تنها .  هستند ي بسياري ، اگرچه امروزه قبايلو فرمانرواي ياك

  . يك فجر بود 

چهره . خورشيد چون خويش را آشكار ساخت همچون شخصي بود  . ردو آنگاه خورشيد روي زمين را خشك ك

و روي بود  نمناكپيش از آنكه خورشيد طلوع كند روي زمين . او داغ بود ،  پس روي زمين را خشك كرد 

و چون خورشيد تنها تا مسافتي كوتاه بالا آمده بود .  بود پيش از آنكه خورشيد طلوع كند هزمين گل آلود

 خويش را  تنها در آن  ]روي [  از آنجا كه خورشيد. و گرماي آن تحمل ناپذير ي بودن شخصشيد همچوخور

چنانكه ايشان به كلام خويش مي .  برجاست  است كه اينك آشكار ساخت ، تنها بازتاب آنهنگام كه بزاد

  :گويند 

  ». خورشيدي كه خويش را نشان مي دهد خورشيد حقيقي نيست « 

زرد نيش به  پلنگ ، مار زنگي ،   توخيل ، آويليش و خاكاويتس  به همراه اصنام يوزپلنگ ،  ،و آنگاه ، به ناگاه 

چون . ايشان را با خود به ميان درختان برد ]  جرقه زن روح[ ي كوشول ك سا]روح[ سنگ مبدل شدند و 

اگر در آن زمان شايد .  ايشان همگي در همه جا به سنگ تبديل شدند رشيد ، ماه و ستارگان پديدار شدخو

نخستين به سنگ مبدل نمي شدند امروزه هيچ آسايشي از جانوران كه خورشيد طلوع مي كرد جانوران 

  .  از يوزپلنگ ، پلنگ ، مار زنگي ، زردنيش و شايد حتي امروز روز ما نبود  گرسنه نبود ،

چون فجر طالع شد ايشان به . بود  ايكي بالام ، بالام آكاب ، ماخوكوتاخ و كيتسهسروري عظيم در دلهاي بالام 

. ك شكاري موجود بود ه خاكاويتس هنوز فراوان نبودند ؛ تنها اندمردمان ساكن بر كو. غايت مسرور بودند 

ايشان . نجا سندروس سوختند و سمت خورشيد طالع را بخور دادند طلوع فجر ايشان در آنجا بود و ايشان در آ

 ، بالام كيتسهآنان كه مسمي به بالام . ان است ، دشت خود ايشان است و آن كوه خود ايش: از آنجا آمدند 

  .  هستند از آنجا آمدند و ابتداي توالد ايشان بر آن كوه بود ايكي بالامآكاب ، ماخوكوتاخ و 

پديدار شدند ، چون فجر طالع گشت و  ماه و ستارگان  و آن كوه حصار ايشان گشت ، چرا كه چون خورشيد ،

  . نجا بودند زير آسمان آشكار گشت ، ايشان در آين و بر فراز هر چيز در بر روي زم

 خويش را حزن باطن دل و زسوايشان   ». گناه از ماست « و در آنجا بود ابتداي سرود ايشان مسمي به 

  :ايشان در سرود خويش مي گفتند  . ساختندبه نغمه سرايي هويدا مي 

  ! افسوس « 

  !ما در تولان گم شديم 

  !ا خويش را شكستيم م

  ! ما در قفا رها كرديم برادران خويش را 
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  !  را كهتر خويشبرادران 

  ايشان خورشيد را در كجا ديدند ؟

  اينك كه فجر طالع شده است 

  »ايشان در كجا سكني گزيده اند ؟  

  . ي بودند ني سخن مي گفتند كه مردم قوم ياكايشان درباره تائبان و ذبيحه بخشا

 كه فجر  رايد آوردند ، همان مردمان قوم ياك از مهتر و كهتر ، به يا ،را برادران دوردست خويش ايشان چون 

 او همان ناگرچه توخيل نام اوست ، ليك«  ، با خويش گفتند ايشان در جايي بود كه امروزه مكزيك مي خوانند

در تولان ، در سويوا ،  ر آنجاچون ما د. كوات خوانده مي شود يتسال ياكي است كه يولكوات و كخداي مردم 

 ايشان در هويت با مفارقت كرديمرحل اقامت برچيدند و چون از آنجا منقسم گشتيم ايشان به همراه ما 

  »  . شريك شدند 

شرق ماندند ؛ اولومان فرمانروا نام ايشان منجا در ايشان در آ.  بودند در آنجا  نيز ، مردمان ماهي بانو دوباره 

  . است 

و اين امر بر بلنداي كوه خاكاويتس بار سنگيني بر دلهاي » . ما ايشان را پشت سر رها كرديم  « گفتندايشان 

[ قبيله تام .  با اين تفاوت كه ايشان در جنگل بودند  و مردمان تام و ايلوك نيز چنين كردند ،. ايشان بود 

 قوم تام و خدايشان كه همان توخيل است  فجر بر تائبان و ذبيحه بخشان در آننام مقامي است كه] آماك تام 

  . خداي جمله شعب ثلاثه قوم كيچه را تنها يك نام بود . طالع شد 

شيوه اي است كه نام » يكان توخ «   نام او تنها اندكي دگرگونه گشت ؛. و باز ، نام خداي رابينالها همان بود 

با بيان قوم ليك قصد آن است كه  ، يان مي كنند ايشان نام او را بدينگونه ب. خداي رابينالها تكلم مي شود 

  . كيچه و زبان ايشان موافق باشد 

 خداي ايشان نامي مفارقت كردند از تولان سويوا ن دگرگونه گشته است چرا كه چوكاكچيكل هاو زبان 

ونه نطق نام خداي خاندان خفاش است و امروزه ايشان به زباني دگرگ] چيمالكان [ مار آرام . متفاوت داشت 

           ايشان پاسدار حصير خفاش هر دودماني نام خويش را از نام خداي خويش برگرفته است ؛ . مي كنند 

در آن هنگام كه ايشان در  . خوانده مي شوند   ] خپو شاخيل آ [ و پاسدار حصير رقاص]خپو سوتسيل  آ[

 جميع قبايل  بالاتحاد . سنگي دگرگونه گشتزبان ايشان همچون خداي ايشان بواسطه تاريكي از تولان آمدند 

  . نامي مخصوص كردند خويش بر حسب خداي   رامزروع گشتند و به روشني در آمدند و هر شعبه اي

آنان كه بالام  مجموع بودند ، باهم هر چهار تن .  كوه  فرازايشان را بر قرار و جوارو اينك  شرح خواهيم گفت 

دلهاي ايشان به سوي توخيل ، آويليش و .  مي شوند خوانده ايكي بالاماخ و  ، بالام آكاب ، ماخوكوتكيتسه

   . فرياد بر آورد ندليا و خزه هاي آويزان بوديخاكاويتس كه اينك در ميان گياهان بروم

   . توخيل نيز در همين مقام است بستن نقاب ابتداي و مقام سندروس مي سوزند اين در ايشانو
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اينك ايشان .  رفتند  مي رفتند به قصد زيارت و حفظ يوم ايشان ميتوخيل و آويليشو چون ايشان به پيشگاه 

چون . در آنجا در جنگل  نماز بردند   به شكرانه طلوع فجر سپاسگذاري كردند و اينك در برابر سنگهاي ايشان ،

 ايشان تكلم مي كرد و بود كه باا روح عبقريتائبان و ذبيحه بخشان به پيشگاه توخيل آمدند كنون تنها تجلي 

 انگم آنچه ايشان در پيشگاه خدايان خويش مي سوختند جملگي .و آنچه ايشان آوردند و سوختند زياد نبود 

  .  درختان و گل هميشه بهار بود زفت آلود از پوست پاره هاييتنها   بود ،

دستورها را به تائبان و ان چون خداي.  و اينك چون توخيل تكلم كرد تنها روح عبقري او بود كه تكلم مي كرد

  :، چون تكلم كردند گفتند ذبيحه بخشان آموختند 

 چرا  ما بزرگ است ،ميلادكنون كه ما از آن شماييم ، روز ما و .  كوه ماست ، دشت ماست جايگاه ،همين « 

حب شما مصاحتي در حصارتان  ،   ،وز آن رو كه ما هنوز. جميع قبايل  از آن شما هستند   كه جميع خلق ،

  : دستور خواهيم داد  را شيوه وهستيم شما

  پس نگذاريد آنان كنون براستي پرشمارند ،. چون قبايل به جستجوي ما برآيند ما را بر ايشان مكشوف نكنيد  

 را به ما هبه  همچون گوزن ماده و پرندگان مادهبلكه جانوران علف خوار و دانه خوار . به صيد آورند  را ماكه

ه بنهيد و پوست گوزن را جداگان . آوريدد ، بر ما شفقت  به ما بدهيلطف كنيد و اندكي از خون ايشان ت . كنيد

 آنان جامه هاي گوزن گونه .آنان براي تغيير ظاهر است ، براي فريب است ] چرا كه[ .  آنان را صيانت كنيد  ،

  :چون از شما بپرسند  .  ما در برابر قبايل نيز خواهد بودبدلهايما خواهد بود و بدينگونه 

بي آنكه خويشتن را   توخيل كجاست ؟ پس شما جامه هاي گوزن گونه را به حضور ايشان نشان خواهيد داد 

جميع . شما در عين ذات خويش بسيار بزرگ خواهيد بود . و شما را هنوز كاري ديگر است . مكشوف سازيد 

 در آغوش به حضور ما مهيا كنند ، بايد كه آمده و ما راآب  ايشان بايد كه خون و خون.  سازيد قبايل را منهزم

 را ايشان خدايان چو  .توخيل ، آويليش و خاكاويتس چنين گفتند ». ن ما هستند ايشان ديگر از آ. گيرند 

  .  داشتند  ظاهري جوانمندخدايان  ، به حضور رسيدند تا هداياي سوختني نثار كنند  ، چو ايشانديدند

  .  و گوزنان ؛ ايشان شكار تائبان و ذبيحه بخشان مي شدند پرندگانع شد شكار بچگان جمله پس آنگاه شرو

ثالهاي سنگي توخيل و  مي رفتند تا دهان تمپسو چون ايشان پرندگان و بچه گوزنان را گرفتار مي كردند ، 

چون تائبان و ذبيحه . مي نوشيدند و خدايان شربت خونين .  خون گوزن يا پرنده تدهين كنند آويليش را به

 چون مي رسيدند تمثالهاي سنگي به يكباره زبان به تكلم  بخشان براي نثار هداياي سوختني خود مي رفتند ،

  . مي گشودند 

ايشان صمغ مي سوختند و آنگاه گل هميشه : ايشان در برابر پوست گوزنان نيز به همين گونه عمل مي كردند 

نجا بر فراز كوه نمايان ايان را يك پوست گوزن بود كه در آهر يك از خد. د بهار و گل بومادران نيز مي سوختن

   .بود 

ن بود و چني.  بلكه تنها در كوهستان قدم مي زدند   ،ساكن نمي شدندخانه هاي خويش درايشان در مدت روز 

 كه صيد مي  عسل و شفيره زنبورهاي تنها شفيره زنبور جليقه زرد ، شفيره زنبور وحشي ،: خوراك ايشان 



 ٨٧

و نيز آشكار نبود كه چگونه . و هنوز چيز خوبي براي خوردن يا چيز خوبي براي نوشيدن وجود نداشت . كردند 

  . همسرانشان در كجا مستقر هستند به خانه هاي خويش برسند و نيز آشكار نبود كه 

 قبيله با ديگر شعب مجتمع و كنون قبايل انبوه گشته بودند ، يك به يك يكجانشين مي شدند ، و هر شعبه از

  .  مسيرهاي ايشان آشكار بود اينكاينك ايشان در راهها مزدحم بودند ؛  . گشتمي 

ايشان چون مردم قبايل را .   ، مكان ايشان آشكار نبود ايكي بالام ، بالام آكاب ، ماخوكوتاخ و كيتسهو اما بالام 

 كوهها مي رفتند و تنها با بانگ سگ وحشي فراز قله هايبر مي ديدند كه در راهها از كنار ايشان مي گذرند ، 

 قبايل را مي ديدند كه به تعداد در بيرون قدم مي زنند ، بانگ هرگاهو ايشان . و بانگ روباه بانگ بر مي آوردند 

   .يوزپلنگ و پلنگ بر مي آوردند 

  :قبيله ها مي گفتند 

  ». ست تنها سگي وحشي است كه بانگ مي زند ، تنها روباه ا« 

  ».  پلنگ است و بس . يوزپلنگ است و بس «

به  فريب و ايشان تنها براي.  در ميان نيست  كه گويي دست انسانهامي گذشتبايل چنان در ذهن جميع ق

 ايشان چنين مي كردند .اين بود آنچه قلبهاي ايشان بدان تمايل داشت قبايل چنين مي كردند ؛ دام انداختن 

ن هنگام كه با بانگ چنين بود قصد ايشان در آ. ب كنند  قبايل را براستي ارعاچون هنوز نمي خواستند

و آنگاه چون ايشان تنها يك يا دو نفر را كه در بيرون قدم مي زدند . يوزپلنگ و بانگ پلنگ بانگ مي زدند 

     . رويت مي كردند ، قصدشان بر هزيمت ايشان بود 

شفيره :  را مي آوردند طعام ن خويش باز مي گشتند تنها همان همسراهر روز ، چو ايشان به خانه ها و به نزد 

و .  و آنها را هر روز به همسران خويش مي دادند و شفيره زنبور عسلزنبور جليقه زرد ، شفيره زنبور وحشي ، 

  :چون ايشان به حضور توخيل ، آويليش و خاكاويتس مي رفتند با خود مي انديشيدند 

آنان توخيل ، آويليش و خاكاويتس هستند ، ليك ما تنها بديشان خون گوزن و «  گفتند  ميبا خويش

آويليش و خاكاويتس استمداد و مردانگي خويش طلب مي كنيم تنها رسن  پرندگان مي دهيم ، چو از توخيل ، 

شان چه كسي به مرگ قبايل اعتنا مي كند ؟ آيا بهتر است اي . گذرانيماز ميان گوشها و آرنجهاي خويش مي 

    » يك به يك بكشيم ؟  تنهارا

خدايان رسن از ميان گوشها و  و چون ايشان به پيشگاه توخيل ، آويليش و خاكاويتس مي رفتند ، در برابر 

خون خويش مي ريختند ، كدوهاي پر از خون را به دهان تمثالهاي سنگي مي . آرنجهاي خويش مي گذراندند 

 ايشان مي رسيدند تمثالهاي سنگي هريك به پسري تبديل نچو: ند ليكن آنان براستي سنگ نبود. ريختند 

    .  و دوباره از براي خون شادمان مي شدند ندمي شد

   :چه كار كنند ] بدانند [ و آنگاه نشانه ديگري ظاهر شد تا كه تائبان و ذبيحه بخشان از پس آن 
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 نشات گرفته امر اين حقانيت شما بر. نيد شما بايد كه بسيار بسيار فتوحات حاصل ك« خدايان بديشان گفتند 

 شرح  طفل رضيع و اطعام شير را پيش آنگاه » .   آن زمان كه ما را با خويش بدينجا آورديد از از تولان است ،

 است و خوني كه از آن حاصل مي شد ، رگبار خون ، ]سيليسيب  [ در مقامي كه مسمي به سكندري نهادند ، 

   .  بودوخيل ، آويليش و خاكاويتس نيز پيشكشي به درگاه ت

   .ايكي بالام ، بالام آكاب ، ماخوكوتاخ و كيتسهكنون آغاز مي شود ربودن مردمان قبايل به دست بالام 

 تنها يك نفر در بيرون قدم چو: بدينگونه است كه ايشان مردند . و آنگاه هنگامه قتل قبايل فرا مي رسد 

  . قدم مي زدند ، آشكار نبود كه چه هنگام ايشان را مي ربايند مي زد ، يا تنها دو نفر در بيرون 

  .  را در برابر توخيل و آويليش شكم بدرند ايشان مي رفتند تا  سپس

 ميانايشان جمجمه را غلطان به . جمجمه را در راه مي نهادند  پس از آن ، چون خون را پيشكش مي كردند ، 

  :فتند بدينگونه قبايل مي گ. راه مي انداختند 

 آن چهار تن كار خويش چونچرا كه   ، و تنها كلام ايشان همين مي بود » يوزپلنگي ايشان را خورده است « 

 بسياري مردمي. خويش را مكشوف نمي كردند ايشان . مي كردند ردپاي ايشان همچون ردپاي يوزپلنگ بود 

  . ربوده شدند 

  :براستي مدتي مديد گذشت تا قبايل به هوش شدند 

اگر آنان كه به دنبال ما هستند توخيل و آويليش «  هم انديشه شدند با خود گفتند نجميع آن قبايل چو 

   ». تنها چاره ما آن است كه تائبان و ذبيحه بخشان را جستجو كنيم   هستند ،

تنها ردپاي ايشان . ردپاها واضح نبود  ليك  پس از آن ، تعقيب ردپاي تائبان و ذبيحه بخشان را آغاز كردند ، 

 ردپاهانجا كه ايشان به تعقيب در آ. ردپاها واضح نبود ، هيچ چيز واضح نبود . گوزن ، ردپاي پلنگ مي ديدند 

آنجا بود تا ايشان را به  در گويي كه ردپاها تنها بدين مقصود. بر مي آمدند ردپاها تنها از آن جانوران بود 

  :  مسير آشكار نبود .راهي ببرد مگ

  .مي شد هوا ابري 

  . هوا تيره و باراني مي شد 

  . زمين نيز گل آلود مي شد 

  . هوا مه آلود مي شد و نم نم باران مي باريد 

. اين بود آنچه جميع قبايل در برابر خويش مي ديدند و جستجوي ايشان تنها ايشان را خسته دل مي كرد 

  . پس دست بر مي داشتند 
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 مديد يمدت  نجا بر فراز كوه ،ر عين ذات خويش بزرگ بودند ، در آس دنجا كه توخيل ، آويليش و خاكاويتاز آ

دند ؛ ايشان  ، ايشان خلق را در حدود و ثغور قبايل مقتول مي كر خلق آغاز شدبودنچون ر. چنين مي كردند 

يل ، آنان مردم قبايل را در راهها مي گرفتند و در پيشگاه توخ. را تنها گرفتار مي كردند و شكم مي دريدند 

  . آويليش و خاكاويتس شكم مي دريدند 

چون توخيل ، آويليش و خاكاويتس براي قدم زدن  . خويشتن را بر فراز كوه پنهان مي كردند و پسران ، 

. در آنجا رودي بود . سنگها بودند  ح عبقرياروا آنان تنها   ؛بيرون مي شدند ظاهر ايشان به شمايل سه پسر بود

 و نام آن جايگاه از همين نمايندشتن را مكشوف ي خوه تني مي كردند تا بدين طريقايشان در ساحل رود آب

در آن . كردند  قبايل به كرات ايشان را رؤيت نام آن رودخانه را حمام توخيل نهادند و. امر مشتق شده است 

  .  كه قبايل ايشان را مي ديدند ، ايشان ناپديد مي شدند دم

 پراكنده شد و در اين هنگام بود كه قبايل ايكي بالام، بالام آكاب ، ماخوكوتاخ و  كيتسه بالام جايگاه  خبرپس

  .  چگونه ايشان را مقتول مي كردند  كهدريافتند

جمله تائبان و ذبيحه .  كنند تدبيرآويليش و خاكاويتس را  نخست ، جهد قبايل آن بود كه هزيمت توخيل ،

حتي يك . ن جملگي يكديگر را برانگيختند و احضار كردند ايشا. بخشان قبايل با خويش  هم سخن شدند 

آنگاه هم انديشه   جميع ايشان با هم تلاقي كردند و خويش را عرضه داشتند ،. شعبه يا دو شعبه از قلم نيافتاد 

  : و چون از خويشتن سوال مي كردند گفتند .شدند 

آيا هويدا . به سبب ايشان مقتول شدند اي ما  مي كند ؟ رعايتچه چيز هزيمت كاوكها ، مردم كيچه را ضمان« 

    »  تباه كنند چه ؟ نيست كه مردم ما به خاطر ايشان مفقود شده اند ؟ اگر ايشان با اين ربودنها ما را

اگر جلال آتشين توخيل ، آويليش و : بياييد چنين كنيم « ايشان چون همگي اجتماع كردند گفتند 

! بگذاريد او را به اسارت كشيم ! ذاريد كه اين توخيل خداي ما باشد خاكاويتس چنان بزرگ است ، پس بگ

   .  شمار ايشان زياد نيست  و اما مردمان كاوك ، نيستيم ؟ خلقي انبوهما آيا ! نگذاريد ما را تماما منهزم كنند 

  : آنگاه ماهي بانان با قبايل تكلم كردند و گفتند »

ويليش و خاكاويتس آ  ود آب تني مي كنند ؟ اگر ايشان توخيل ، آنان كه هستند كه هر روز در ساحل ر« 

بگذاريد هزيمت تائبان و ذبيحه بخشان . مي توانيم ايشان را پيش از زمان مقرر منهزم سازيم پس  هستند ، 

  : چنين گفتند ماهي بانان و آنگاه در ادامه گفتند » . درست در همانجا شروع شود 

  :و آنگاه گفتند » م ؟ ان را هزيمت دهيشچگونه اي« 

از آن روي كه ايشان به شمايل پسران نوجوان در كنار : بگذاريد كه ايشان را بدين حيله مغلوب كنيم « 

رودخانه آشكار مي شوند ، بگذاريد دو دوشيزه بدانجا بروند ، دو دوشيزه در عين شكوفايي ، دو دوشيزه كه 

  .  ايشان چنين گفتند ».  استه باشند تلالو نفاست دارند ، چنانكه چون بروند ، دلخو



 ٩٠

 و آنگاه ». پس ما همينك به جستجوي دو دوشيزه رشيده برخواهيم آمد . بسيار خوب « ديگران پاسخ گفتند 

پس به دوشيزان . در ميان دختران خويش به جستجوي كساني برآمدند كه براستي دوشيزگاني تابنده بودند 

  :دستور دادند 

برويد و در رودخانه جامه بشوييد و اگر سه پسر را رؤيت .  شود ، اي دختران عزيز ما شما بايد كه راهي« 

چو . و اگر دلهاي ايشان ميل شما كند ، ايشان را بشورانيد . كرديد ، خويشتن را در برابر ايشان برهنه كنيد 

  :ا شما بگويند بايشان 

  :شما بايد كه بگوييد  " ]ما به شما تمايل داريم  [  ما به دنبال شما مي آييم"

  :و آنگاه از شما خواهند پرسيد » آري « 

  : چو ايشان چنين بگويند ، شما بايد بگوييد " شما اهل كجاييد ؟ شما دختران كه ايد ؟ "

 آنگاه ايشان چيزي به شما خواهند داد ".  هستيم ، پس نشانه اي  از خويش هويدا كنيد سروران ما دختران "

 از ايشان تمكين نكنيد ، و اگر.  كنيد از ايشان تمكينهاي شما را خوش دارند بايد براستي اگر ايشان چهره . 

چرا كه در انديشه   چون نشانه اي با خود بياوريد ما رضايتمند خواهيم شد ،.  شما را خواهيم كشت  پس

 سروران چون » . ]ده اند به شما ميل كر [ ش آن را گواه بر اين مي دانيم كه ايشان به دنبال شما آمده انديخو

  . دو دوشيزگان را دستور دادند چنين گفتند 

  .  نام ديگر دوشيزه است اشپوچ نام يكي از دوشيزگان است و اشتاخ: چنين است نامهاي ايشان 

 به جايي فرستادند كه توخيل ، آويليش و  بودند اشپوچ و اشتاخ كه مسمي به و ايشان  هردو دوشيزه را

  . جميع قبايل از اين امر مطلع بودند . ن آب تني مي كردند خاكاويتس در آ

رفتند جامه بر تن پوشيده و كه توخيل در آن آب تني مي كرد چون بدان مكان ايشان . و آنگاه ايشان رفتند 

 مي بردند  را با خويش  رختهاي شستنيشبيه راهي مي شدند چيزي ايشان چو. بود منظر ايشان براستي زيبا 

  . روران از اينكه دو دختر خويش را بدانجا فرستاده بودند خشنود بودند  كنون س.

در آن هنگام    .ايشان هردو جامه از تن به در آوردند. و چون ايشان به رودخانه رسيدند شروع به شستن كردند 

 . بودند و زانوان خويش يشان بر روي سنگها ، بر روي دستانا كه توخيل ، آويليش و خاكاويتس پيش آمدند 

داختند كه در آنجا رخت مي شستند و چون تنها اندك نگاهي به دو دوشيزه انايشان به ساحل رود رسيدند و 

سپس .  ايشان را تمايلي به دو دوشيزه نبود . توخيل و ديگران رسيدند دوشيزگان را هراسي ناگهاني فراگرفت 

  :هنگامه سوال شد 

از آمدن بدينجا ، قصد   را شما«نيز از ايشان پرسيدند  »  كجاييد ؟شما اهل « ايشان از دو دوشيزه پرسيدند 

     »به ساحل رودخانه ما چيست ؟ 

سروران به ما . سروران ما را بدينجا فرستادند ، پس ما آمديم «  دوشيزگان فرمان خويش شرح دادند و گفتند 

  : گفتند 
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 و نيز ، " سروران با ما چنين گفتند " تكلم كنيد  برويد و چهره هاي توخيل و ديگران را ببينيد و با ايشان"

 چنين است آنچه ايشان  "برويد   .  ديده ايد   راد به حتم نشانه اي بياوريد كه  براستي چهره هاي ايشانباي

  ».   با ما گفتند 

ك توخيل و ديگران ، آن دوشيزگان را هت كه ارواح عبقري: ليك چنين است آنچه قبايل قصد كرده بودند 

 را پاسخ اشپوچ و اشتاخآنگاه توخيل ، آويليش و خاكاويتس تكلم كردند و دو دوشيزه مسمي به . نمايند 

  :گفتند 

 ] گرفتن [ ليك بايد براي. ي از كلام خويش را  با شما همراه كنيم ه ايبگذاريد نشان . خوب « بديشان گفتند 

    ».   دهيد  تحويلسرورانآن درنگ كنيد ، آنگاه بي واسطه آن را به 

 ، بالام آكاب كيتسهايشان با بالام . و آنگاه توخيل و ديگر خدايان با تائبان و ذبيحه بخشان به تدبير پرداختند 

  :گفتند و ماخوكوتاخ 

 قبايل اين جبه ها از بهر. وجود ما منقوش كنيد جبه ها را با نشانه هاي . شما بايد كه بر سه جبه نقش زنيد « 

 ». آنان را به دوشيزگان بدهيد  . مرجوع خواهد شد ها با دوشيزگاني كه رخت مي شويند است ؛  اين جبه

  .  ، بالام آكاب و ماخوكوتاخ چنين گفتند كيتسه با بالام ايشان

نقش او نقش پلنگي : ش زد  نقكيتسهنخست بالام .  ترسيم كردند جبهبر هر سه آن ، ايشان نقوشي را پس از 

  . ه خويش كشيد  آن را بر جبوي. بود 

  . و اما بالام آكاب ، او نقش عقابي را بر جبه خويش كشيد 

آن كس كه سپس نقش زد ماخوكوتاخ بود كه عكس ها و نقش هاي انبوه زنبوران جليقه زرد ، انبوه زنبوران و 

سيم  را ترسه گانه جملگي نقوش  هر سه ، آنگاه نقش ها كامل شد  ؛ ايشان. وحشي را بر جبه خويش كشيد 

  . كرده بودند 

 اشپوچ و اشتاخ ، بالام آكاب و ماخوكوتاخ رفتند تا جبه ها را بدانها كه مسمي به كيتسهپس از آن ، چون بالام 

  :بودند بدهند با ايشان تكلم كردند 

 سرورانچون به حضور . اين است گواه كلام شما « دستور مي دادند با ايشان گفتند  ايشان چون به دوشيزگان

  :د خواهيد گفت برسي

 شما بديشان چنين مي گوييد و ".  توخيل براستي با ما تكلم كرد و اين نشانه اي است كه باز آورده ايم "

  ». جبه ها را بديشان مي دهيد تا امتحان كنند 

  . پس ايشان بازگشتند و جبه هاي منقش را بردند 

ديدند و [ رده بودند آويخته بر بازوان دوشيزگان  آنچه را طلب كسروران در آن دم كه  رسيدند ،بو چون ايشان 

   .شادمان شدند  بازشناختند] 
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  »آيا شما چهره توخيل را نديد ؟ « از ايشان پرسيدند 

    »ديديم چهره او را «  گفتند اشپوچ و اشتاخ

ن گفتند  چنيسروران» آيا چنين نيست ؟ . اي نشانه باز آورده ايد شما گونه . بسيار خوب «  گفتند سروران

پس آنگاه .  رسيد كه آن جبه ها نشانه گناه ايشان است يا چنين فكر كردند  چنيننظرشانمچرا كه به 

و يكي با نقش يكي با نقش عقاب ، يكي با نقش پلنگ ، : دوشيزگان جبه هاي منقش را به ايشان نشان دادند  

  . ف كشيده شده بود زنبورهاي جليقه زرد و زنبورهاي وحشي كه در جوف آن ، بر سطحي صا

پلنگ هيچ كاري نكرد ؛ ]نقش.[ ايشان خويش را ملبس كردند . و ايشان از منظر جبه ها بسيار خورسند شدند 

  .  آن را امتحان كرد سروراننقش پلنگ نخستين نقشي بود كه يكي از 

تنها  را ف آنجو  را به جبه منقش دوم كه منقوش به نقش عقاب بود ملبس كرد ، يشخوچون  ديگر سرورو 

  . رابر همه ايشان  از هم گشود او در برابر ايشان چرخي زد  و آن را در ب .خوش آيند يافت 

 آن را امتحان كند ؛ او خويش را با جبه اي ملبس كرد سروريو آنگاه نوبت به سومين جبه منقوش رسيد تا 

  . د  بونقش بسته جليقه زرد و زنبورهاي وحشي در جوف آن يكه نقش زنبورها

 او تاب نيشها نداشت ، ياراي نيش . به گزيدن او كردند  جليقه زرد و زنبورهاي وحشي شروعو آنگاه زنبورهاي

نقشهاي ماخوكوتاخ در جوف جبه تنها به .  از نيش حشرات دهان به آه و ناله گشود سرورآن . حشرات نداشت 

  . نقش سوم بود كه ايشان را مغلوب كرد . نقاشي مانند بود 

  .  را شماتت كردند اشپوچ و اشتاخ دوشيزگان مسمي به  ، سروران آنگاه و

يد را چگونه به ه اشما اين چيزها كه با خود آورد«  دوشيزگان را شماتت مي كردند با ايشان گفتند ايشان چو

  »دست آورديد ؟ شما به كجا رفتيد تا آنها را به دست آوريد ، اي فريبكاران ؟ 

كه توخيل : چنين بود آنچه ايشان قصد كرده بودند . به سبب توخيل مغلوب شدند دوباره جميع قبايل 

 آن شد كه ساقهاي خويش عرضه كنند ؛ اشپوچ و اشتاخسپس حرفه .  و به دوشيزگان تمايل يابد شودوسوسه 

   .  هستند گر اغوامي انديشيدند كه ايشان  زنانيهمچنان قبيله ها 

  .  بودند عبقري روحآكاب و ماخوكوتاخ ممكن نشد ، چراكه ايشان مردمي  ، بالام كيتسهپس هزيمت بالام 

  :و آنگاه جميع قبايل دوباره تدبير كردند 

شان براستي در عين  ايچگونه مي خواهيم ايشان را منكوب كنيم ؟ « ايشان چون هم انديشه شدند گفتند 

  ». ذات خويش بزرگ هستند 

بياييد . عهذا ، ما بر ايشان هجوم برده و ايشان را مقتول خواهيم كرد م«  ايشان چون هم انديشه شدند گفتند 

حتي يك يا دو تن از ايشان را زنده  نيستيم ؟ گروهي انبوهآيا ما . خويشتن را به سليح و سپر مجهز كنيم 
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وهي چون مقاتلان جميع قبايل به يكديگر پيوستند ، انب.  جميع قبايل آماده رزم شدند  ». نخواهيم گذاشت 

  . از مقاتلان بودند 

خاكاويتس نام كوهي است . وه بودند  ، ايشان بر فراز كايكي بالام  ، بالام آكاب ، ماخوكوتاخ وكيتسهو اما بالام 

ايشان در آن هنگام .  بودند پنهان ايشان نيز همانجا بر فراز كوه آن پسران روحي كه ايشان در آن بودند و 

 حصارتنها معدودي از ايشان بر فراز كوه كه . يشان با شمار قبايل برابر نبود خلقي پرشمار نبودند ؛ شمار ا

تدبير كرده اند ، جميع ايشان  را  پس هنگامي كه گفتند قبايل نقشه مرگ ايشان .  بودند بود ميايشان

  . ايشان به شور نشستند ؛ ايشان جملگي در پي هم فرستادند . مجموع شدند 

زيورهاي فلزي . كنون كه جملگي آراسته به سليح و سپر هستند  قبايل ، و چنين است اجتماع جميع

 تنها سخن  جملگيدر حقيقت ، ايشان. ايشان بي شمار بود ، منظر ايشان زيبا بود ، جمله سروران و مردان 

  . در حقيقت ، ايشان اسيران ما مي شدند . مي گفتند 

 است ، بياييد روز او را گرامي داريم يا او ز آن رو كه او خدا ا كه توخيل هست و از آن رو«ايشان با خود گفتند 

 ، بالام آكاب و كيتسهبالام  پيش از اين امر آگاه بود وپيشاليك توخيل  »!  خويش سازيم  غنيمتي از آنرا 

اب در اين بايشان در آن اثنا كه قبايل نقشه آن را تدبير مي كردند . نيز از اين امر آگاه بودند  ماخوكوتاخ

  . بشنيده بودند ، چرا كه ايشان  نه در خواب بودند و نه در آرامش 

  . پس آنگاه جميع رزم آوران نيزه گذار قبايل سليح نبرد بستند 

ايشان راهي شدند ليك هرگز .  ما وارد شوند قلبگاهشبانه برخاستند تا به جملگي ، رزم آوران پس از آن 

  .  راه تنها به خواب رفتنددر ميانهجميع آن رزم آوران . نرسيدند 

 مغلوب شدند ، چراكه ايشان تا آخرين   ، بالام آكاب و ماخوكوتاخكيتسهبالام  و آنگاه ايشان دوباره به دست 

 گروهي انبوه جملگي به خواب رفته .كنون ايشان چيزي احساس نمي كردند . نفر در ميانه راه به خواب رفتند 

و آنگاه ابروان ايشان را ستردند و نيز ريشهاي ايشان را .  چيز آغاز شد  و در اين هنگام بود كه همهبودند

  . فلزهاي ايشان را از جبه هاي ايشان و نيز از سربندهاي ايشان بازكردند 

تا مايه فلزهاي ايشان را برداشتند . و گردن آويزهاي ايشان نيز جدا گشت و سپس گردن عصاهاي ايشان 

   . وي ايشان ستردند تا نشانه بزرگي كيچه باشد شرمساري ايشان باشد و بس و م

. ايشان بي درنگ دست به سوي سربندها و نيز گردن عصاهاي خويش بردند . پس از آن ايشان برخاستند 

  . هيچ فلزي بر جبه ها و سربندهاي ايشان نبود 

؟ آنان از كجا آمدند ؟ چگونه آن را از ما ربوده اند ؟ چه كسي موي ما سترده است « جمله رزم آوران گفتند 

   »! فلز ما به سرقت رفته است 

! ليكن اين ختم ماجرا نيست ! يحتمل كار آن فريبكاران است كه خلق را مي ربودند « جمله قبايل گفتند 

اين تنها راهي است كه مي توانيم !  حصارشان وارد شويم گاهقلببياييد به . نگذاريد ايشان ما را مرعوب كنند 
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 ،  با اين وجود ، ايشان تنها حرف مي زدندن ليك»!  مان را ببينيم و دوباره آن را از آن خويش سازيم دوباره فلز

   .جمله ايشان

بالام آكاب ،   ،كيتسهتائبان و ذبيحه بخشان راضي بود  ليك با اين وجود  بالام ، قلب در آنجا بر فراز كوه 

  .  نقشه هاي بزرگ مي كشيدند ايكي بالامماخوكوتاخ و 

حصار حواشي ايشان در .   تدبيري كردند ايكي بالام ، بالام آكاب ، ماخوكوتاخ و كيتسهو آنگاه  بالام 

  . ايشان تنها مانعي از تخته و الوار دور حصار خويش كشيدند . ديواره اي دفاعي بنا كردند  خويش

 صف به ان را بر برج و باروهاسپس آن. ساختند  سپس آدمكهايي ساختند ؛ چنان بود كه گويي ايشان مردماني

 احتساب سربندها و نيز فلز روي آنها و جبه هايي  را. حتي ايشان را مجهز به سليح و سپر كردند . كردند 

ايشان از فلزهايي بهره بردند كه از آن . ليكن آنان تنها آدمك بودند ، تنها پيكره هاي چوبين بودند . كردند 

اين چيزي بود كه آدمكها را بدان مي .  آنها را در راه به دست آورده بودند قبايل بود ، فلزهايي كه رفته و

  : حصار را حصر كردند قبايل. آراستند 

  :و آنگاه ايشان در باب تدبير خويش توخيل را پرسيدند 

  » چه ؟ شويماگر بميريم چه ، و اگر منهزم « بي واسطه از قلب خويش تكلم كردند در پيشگاه توخيل ايشان 

و آنچه . من اينجا هستم . محزون نباشيد «  گفت ايكي بالام ، بالام آكاب ، ماخوكوتاخ و كيتسهخيل با بالام تو

 زنبورهاي جليقه زرد و زنبورهاي وحشي امر و آنگاه ».   اينجاست گرفتبه كار خواهيد شما عليه ايشان 

   . آراسته شد

د باز آورند ، آنان را در چهار كدوي بزرگ نهادند كه در و چون ايشان رفتند تا اين حشرات را بيايند و با خو

اينها . زنبورهاي جليقه زرد و زنبورهاي وحشي در جوف كدوها محبوس شدند . جميع جوانب حصار نهاده شد 

  . سلاحهاي ايشان عليه قبايل بود 

تفحص مي ر ايشان را  ايشان را تجسس كردند و از خفا مراقبت مي كردند ؛  فرستادگان قبايل حصا]قبايل[ و

  . كردند 

 ليك چون به نظاره آمدند ، تنها آدمكها ، تنها پيكره هاي  ». شمار ايشان بسيار نيست «  ايشان گفتند 

منظر ايشان چون مردم   چون قبايل آنان را ديدند . جنبش مي كردند  ، دستبه كه سليح و سپر ند بودنچوبي

  . اقعي بود واقعي بود ، منظر ايشان چون مقاتلان و

 تعداد  قبايل به نفسه انبوه بودند ؛ . و جميع قبايل چون ديدند كه شمار ايشان بسيار نيست دلشاد شدند 

 ، بالام آكاب و ماخوكوتاخ كه بر فراز كوه مسمي به كيتسهبالام كشندگان  ، رزم آوران ، مقاتلان و خلقنفوس 

همينك . نجا بودند در هنگامي كه بر ايشان هجوم آوردند ايشان در اي. خاكاويتس بودند خارج از شماره بود 

  . شرح آن خواهيم گفت 
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 . ايكي بالام ، بالام آكاب ، ماخوكوتاخ و كيتسهبالام : نجا بودند و اينان كساني هستند كه در آ 

  . ايشان در معيت همسران و اولاد خويش در اتحاد بودند 

نفر   يا حتي بيست و چهار هزار د و شمار ايشان كمتر از شانزده هزارو آنگاه جميع رزم آوران ، مقاتلان ، آمدن

ايشان  چون غرق در سليح و سپر به زير حصار فراز شدند  نعره مي . نبود كه حصار را در بر گرفته بودند 

 چاك مي دادند ، نعره مي زدند ، عربده مي كشيدند ، از ميان دستان خويش يوكشيدند ، دهان به بانگ و غر

د ؛ ايشان تنها از مشاهده اين منظره از فراز هراسي نداشتنليك تائبان و ذبيحه بخشان . صفير مي كشيدند 

دلهاي ايشان . ايشان به همراه همسران و اولاد خويش صف زده بودند .  خويش لذت مي بردند حصارباروي 

    . يل تنها حرف مي زدند اچرا كه قب  راضي بود ،

  . اره كوه بالا آمدند و اينك تنها اندكي از لبه حصار فاصله داشتند و آنگاه ايشان از كن

 چهار عدد از آنان در حواشي حصار بود و چون زنبوران جليقه زرد و زنبوران -و آنگاه كدوها گشوده شد  

د و رزم آوران مقتول مي شدن. وحشي از هر يك از كدو ها بيرون ريختند منظر ايشان همچون ابري از دود بود 

حشرات بر چشمان ايشان مي نشستند ، بر بيني هاي ايشان مي نشستند ، بر دهان هاي ايشان ، ] چرا كه [ ، 

در هر جا كه بودند حشرات به دنبال ايشان مي رفتند ، در هر جا كه بودند بر . پاهاي ايشان ، بازوان ايشان 

همه جا بودند و فرود مي آمدند تا چشمان زنبوران جليقه زرد و زنبوران وحشي در  . جستندايشان پيشي مي 

حشرات به دنبال يكايك ] چرا كه [  باشند ، ي زنبورانايشان مي بايست مراقب انبوه جمع. ايشان را بگزند 

ديگر ايشان را .  زرد و زنبوران وحشي مبهوت و پريشان بودند ايشان از حضور زنبوران جليقه. نفرات مي رفتند 

.  نبود ، پس دو تا گشته ، سكندري خوران بر زمين مي افتادند يشيح و سپرهاي خوياراي دست بردن به سل

  .  كوه به زير مي افتادند كنارهايشان از 

اينك بالام . و اينك چو ايشان را با تير مي زدند و با تبر مقطوع مي كردند ايشان چيزي احساس نمي كردند 

  . هره گيرند ؛ حتي زنان ايشان نيز مقاتل شده بودند  و بالام آكاب حتي مي توانستند از چماق بكيتسه

نخستين كساني كه عقب . آنگاه ماهي بانان روي گرداندند ، و ديگر قبايل دوان دوان راه گريز در پيش گرفتند 

 و اما كساني كه نمردند ، چون . كه مردند اندك نبود خلقيكارشان ساخته شد ، مقتول شدند و شمار افتادند 

 مردانه نبود چرا كه كارايشان را ياراي هيچ . يشان رسيدند ، تعقيب و گريز به ميانه ايشان افتاد حشرات بد

  . ديگر سليح و سپري با خود نداشتند 

  : ، بالام آكاب و ماخوكوتاخ بر خاك افتادند كيتسهاينك قبايل در برابر بالام . پس جميع قبايل مقهور شدند 

  » ! ما را نكشيد ! ريد بر ما شفقت آو« ايشان گفتند  

 ليك مادام كه روزان   اين بود كه به اموات ملحق شويد ، براگر چه تقدير شما. بسيار خوب « بديشان گفتند 

  ».  هستند و مادام كه شب هست بايد خراج گذار باشيد 

 امروزه تحقق اين امر بر كوهي بود كه. پدران نخستين ما  -چنين بود هزيمت جميع قبايل به دست مادر

ايشان بر خاكاويتس باليدند ، توالد كردند ، . در اينجاست مبدا نخستين ايشان . مسمي به خاكاويتس است 
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 منكوب  ، كه بر فراز كوه منهزم شده بودند،را  ايشان چون جميع قبايل. دختران آوردند ، پسران آوردند 

   . كردند ، شادمان بودند 

  . ، جميع قبايل ، كامياب شدند بدينسان ، ايشان در هزيمت قبايل 

ايشان . ايشان پسران خويش را خبر دادند كه مرگ ايشان نزديك است . پس از آن ، دلهاي ايشان راضي شد 

   . دريابدكه مرگ ايشان را  داشتند بسيارعزم 

 كه را ايكي بالام ، بالام آكاب ، ماخوكوتاخ و كيتسهوفات بالام   در اينجاكنون شرح خواهيم گفت

از آن رو كه ايشان از وفات و غيبت خويش آگاه بودند ، دستورهايي را با پسران . چنين ناميده مي شوند 

هنوز بيمارگونه نبودند ،  پسران خويش باقي مي نهادند  ايشان چون كلام خويش را با.خويش باقي نهادند 

    . هنوز نفسشان به شماره نيافتاده بود 

  :ن چنين است نامهاي پسران ايشا

 ، كيتسهكوكاييب نام نخست زاده و كوكاويب نام دومين پسر بالام  : ند را اين دو پسر بزادكيتسهبالام 

  . پدربزرگ و پدر مردمان كاوك بود 

كواكول نام نخستين پسر او بود و ديگري : چنين است نامهاي ايشان  . ندبزادو نيز ، بالام آكاب را دو پسر 

  .ين پسر بالام آكاب ، از مردم نيخاييب مسمي به كواكوتك بود ، دوم

  . و  مسمي به كواخا ها يك پسر بزاد ،و ماخوكوتاخ را تن

ايشان جملگي تائبان و ذبيحه بخشان راستين .  را پسري نبود ايكي بالام ناين سه تن پسراني داشتند ليك

 هر چهار  مجموعان متحد بودند ،ايش.  با ايشان باقي نهادند  ايشان كه دستورهاابنايبودند و چنين است نام 

رايي هاي خويش مكنون قلبي خويش  دلهاي خويش مي سرودند ، در نغمه سدردايشان از .  ايشاننفوس

    . ساز مي كردند ايشان كه استنام سرودي»  گناه از ماست  «  .هويدا مي كردند 

  :و آنگاه ايشان پسران خويش را نصيحت كردند 

ما را با شما و شما ، اي . ما مشرف به رجعت هستيم . ا مشرف به موت هستيم م: اي پسران عزيز ما « 

ايشان با  . » است ، نصايحي روشن است ي روشنكلمات، همسران عزيزمان ، كه از كوههاي دوردست آمده ايد 

  :ايشان هر يك از ايشان را نصيحت كردند . همسران خويش چنين گفتند 

 "هنگامه دوباره  كه در آسمان منعكس است ، چنانكه  .يش رجعت مي كنيم ما به سوي جايگاه قبايلي خو« 

كار ما به فرجام رسيده است ، روز ما كامل شده .  ما تنها بايد رجعت كنيم .فرا رسيده است  ما "ارباب گوزن 

ت تا شما خانه هنوز مانده اس.  وا نهيد حال كه اين را مي دانيد ، نه ما را فراموش كنيد و نه در كناري. است 

  » . رويت كنيد شماست  و منشا  مبداگاه خويش را ، كوه خويش را كه
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برويد و جايي كه از . بايد كه راهي شويد : چنين كنيد  «   چو ايشان را نصيحت كردند كلام ايشان چنين بود

  ». آنجا آمديم را رويت كنيد 

   : نشاني از وجود خويش را باقي نهاد كيتسهو آنگاه بالا 

 اين بقيتي از من «باقي نهاد گفت  شعله ها ، را كه چنين خوانند بنديل ]يعني [  او چون نشانه وجود خويش ،

من . اين است جلال آتشين شما .  من اين را با شما باقي مي نهم .ن وسيله از من تقاضا كنيد است تا بدي

چرا [  شعله ها دقيقا چيست ؛ بنديلنبود كه  آشكار » .   بيان داشتم به كمال نصيحتهاي خويش را  دستورها ،

دوختمان آن آشكار نبود چرا كه . هرگز پوشش آن را نگشودند . آن را در جوف دو پوشش پيچيده بودند ] كه 

  . بدان نمي نگريست چو آن را در بقچه مي نهادند هيچكس 

.  شدند ناپديد  بود فراز كوه خاكاويتس بر كهآن مقامبدينگونه ايشان دستورها از خويش باقي نهادند و آنگاه از 

ليك نحوه غيبت ايشان . نحوه غيبت ايشان آشكار نبود . ايشان را نديدند دوباره همسران و اولاد ايشان هرگز 

 اين .هر چه بود ، دستورهاي ايشان آشكار بود و بقچه در نزد كساني كه باقي ماندند نفيس و گرانقدر شد 

   . ايشان بي درنگ به ياد پدران خويش هدايايي را دربرابر اين يادبود سوزاندند . د بقچه يادبود پدرانشان بو

پدر  پدربزرگ و  آن  ،كيتسه خويش را از بالام منشاچون سروران توالد نسل بشر را آغاز كردند ، كاوك ها 

  . گرفتند ؛ پسران او مسمي به كوكاييب و كوكاويب نابود نشدند 

چو ايشان ناپديد شدند پسران ايشان در آن . ربزرگان و پدران چهارگانه نخستين ما چنين بود وفات جمله پد

و اما جمله قبايل ، كنون . فراز كوه خاكاويتس باقي ماندند ؛ پسران ايشان مدتي در آنجا درنگ كردند مقام بر 

  . ار بودند ديگر ايشان را جلالي نبود ، هرچند هنوز پرشم. روز شكستن و زيرپا ماندن ايشان بود 

 در نزد ايشان ، .  مي آمدند  همجميع آنان كه بر خاكاويتس بودند در هر روز كه به يادبود پدرانشان بود گرد

 در نزد ايشان به شكل بقچه  ]اين نشانه  [ايشان نمي توانستند آن را بگشايند ؛.  روز بزرگي بود بنديلروز 

 اين صفت ، اين نام در آن هنگام بر آن نهاده . ها مي ناميدند  شعلهبنديلن را  كه آ ]بقچه اي[ باقي ماند ، 

   .ايشان باقي نهادند  پناه شد كه پدرانشان آن را به نشانه وجود خويش در

 ، نخستين مردماني كه از ماوراء ايكي بالام ، بالام آكاب ، ماخوكوتاخ و كيتسهچنين بود غيبت و فقدان بالام 

. سالخورده شده بودند ايشان چون بمردند  كنون . مدند آان در عهد عتيق بدينجا ايش. دريا ، از مشرق آمدند 

   . صاحب اشتهار بودند   ذبيحه بخشي و  كاريايشان در توبه
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     بخش پنجم

 كه ايشان  استهنگام اين در. به ياد آوردند   گفته بودند در باره شرق  پدرانو آنگاه ايشان آنچه را كه

آن چيزهاي باستاني كه از پدرانشان بديشان رسيده بود ضايع نشده .  خويش را متذكر شدند دستورهاي پدران

مي  همسران ايشان كردند پدر  ميهمسر اختيارايشان  دادند و چومي  همسران ايشان را بديشان  ،قبايل. بود 

  :و سه تن از ايشان بودند كه چون  در شرف رفتن بودند گفتند . گشتند 

 آنگاه به راه خويش   ايشان چنين گفتند ،».  مي رويم ، به همانجا كه پدرانمان از آنجا آمدند ما به شرق« 

  :ايشان ، هر سه ، پسراني نماينده بودند . رفتند 

  .  بود كه نماينده جميع مردم كاوك بود كيتسهكوكاييب نام پسر بالام 

  .  بود خاييب ني  مردمكواكوتك نام پسر بالام آكاب بود كه نماينده منحصر

  .   آخاو كيچه بود  مردمو نام تنها پسر ماخوكوتاخ و نمايندهوآخاك

 ايشان را مهارت ن بودند ليكتنآنان كه رفتند تنها سه . پس اينها نامهاي كساني است كه از دريا عبور كردند 

مهتر و كهتر  ايشان جمله برادران .سرشت ديگر آدميان نبود   همچونبكلي ايشان سرشت. و دانش بود 

  : بودند دلشادايشان از رفتن خويش   .كردند در قفا ماندند نصيحت خويش را كه

 همين سه تن بودند كه آشكارا نليك  ». ما باز خواهيم گشت . ما نخواهيم مرد «   ايشان چون رفتند گفتند 

  . از دريا گذشتند 

 نام سروري كه بر  مي شودذكردر ادامه . ي يابند و آنگاه ايشان به شرق رسيدند ؛ ايشان بدانجا رفتند تا سرور

  . سيطره داشت  جايي كه ايشان بدان رسيدند ،   ،مردمان شرق

پر  كه بزرگ سرور و يگانه داور اقليمي و آنگاه ايشان به درگاه سروري به نام ناكشيت شرف ياب شدند

   . بود نفوس

و ]  آخ پوپ [نشانگان را ؛ نشانهاي پاسدار حصير  اعطا مي كرد ، جميع  او كسي بود كه نشان هاي سروريو

   . پيش نهادند  درپاسدار حصير پذيرش سرا را

  ، ناكشيترا در پيش نهادندو چون نشانهاي جلال و سروري پاسدار حصير و پاسدار حصير پذيرش سرا 

   :آن نشانهاچنين است نام  . عطا كرد  كاملي از نشانهاي سروري را  مجموع

  ورنگ ، سايبان ، ا

  استخواني ني ، صفير مرغ ، 

  ساخته از گرد سنگ زرد ،  رنگ 

   چنگال پلنگ ، چنگال يوزپلنگ ،
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  سر و سم گوزن ، 

  .دستبند ساخته از پولك مار زنگي 

  .كدوي تنباكو 

  بيني بند

  .پر طوطي ، پر حواصيل 

ماوراي دريا نوشته هايي درباره ايشان از . ايشان چون از آنجا مفارقت كردند آنها را جملگي با خود آوردند 

  . در اين نوشته ها ، در كلمات آنها ، سخن از گريستن بود . تولان با خود آوردند 

نجا گرد دند ، جميع مردم تام و ايلوك در آ چو ايشان به حصار خويش مسمي به خاكاويتس فراز ش و آنگاه ،

 كواكوتك و كواخاو باز ييب ،چون كوكا. ودند جميع قبايل با هم مجموع شدند  ؛ ايشان خوشحال ب. آمدند 

 شادمان بودند خاندان پرندهل ها و مردم رابينالها ، كاكچيك . ر گرفتندس ، سروري خويش بر قبايل را از گشتند

؛ ينك سروران در عين ذات خويش بزرگي يافتند ا.  ايشان آشكار شد حضورتنها نشانهاي عظمت سروري در . 

  . كامل نبود  ، سروري ايشان عرضه مي كردندون سروري خويش را ايشان پيش از اين چ

تنها كساني كه با ايشان بودند همانها بودند كه . اين امر در آن هنگام واقع شد كه ايشان در خاكاويتس بودند 

اينك ايشان جملگي . و ايشان مدتي مديد بر آن كوه روزگار گذراندند . نخستين بار از شرق آمده بودند 

  . شمار بودند پر

 آنگاه ايشان از آنجا مفارقت كردند ، جايگاه .نجا بمردند  ، بالام آكاب و ماخوكوتاخ در آكيتسهو همسران بالام 

سكونت يابند  ن مجالستجوي كوهي ديگر بر آمدند تا در آايشان به ج. كوهستاني خويش را پشت سر نهادند 

 از كهمردمان عهود عتيق از كلام . ها القاب و اسماء نهادند ايشان بر كوههاي بي شمار ساكن شدند و بر آن .

  مادران نخستين  چنين استفاده مي شود كهمفارقت حصار نخستين خويش مسمي به خاكاويتس دم مي زدند

  .   يافتند تمكنكردند و ما و پدران نخستين ما در آن مكانها توالد 

 . را بنياد نهادند  ] كيشچي[ خارستان سمي به  آنگاه ايشان به جايي رسيدند كه در آن حصاري مو

.  در آن حصار بودند دختران و پسران داشتند نايشان چو .ايشان مدتي مديد را در همان حصار سپري كردند 

. واج كردند دزادختران و پسران ايشان . در حقيقت ،  چهار كوه در آنجا بود ليك تمام شهر را يك نام بود 

ايشان در ازاي تاديه مكفي دختران خويش تنها  .  پيشكش مي كردند]به شوهرانشان [ آنان راتنها ايشان 

      . ايشان تنها آنچه خير بود مي كردند . الطاف و هدايا تقبل مي كردند 

كوه خشك    :چنين است نام بخش هاي حصار خارستان .  كردند كنكاش سپس ايشان هر بخش از حصار را 

  . نام كوههايي است كه ايشان در آن ساكن شدند   ، كولبا و كاوينال] ومه تاخاخ[كوه آهك  ، ]چي چاك[

ايشان به جستجوي كوهي دورتر . و در اين هنگام است كه ايشان كوههاي حصار خويش را كنكاش مي كنند 

 ليك كساني كه سروري را از شرق. بودند ، چرا كه جمله بخش ها  بيش از گذشته آكنده از خلق شده بود 
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ليك چهره .  رفتن از حصاري به حصار ديگر پير شده بودند خلالآورده بودند كنون مرده بودند ؛ ايشان در 

  .  نهادند ميراثهاي ايشان نمرد ؛ ايشان چهره هاي خويش را به 

 حصار خويش را  ،مدتي مديد مانده بود تا پدربزرگان و پدرانايشان آلام و مصائب بسيار از سر گذراندند ؛ 

  .چنين است نام حصاري كه ايشان بدان رسيدند . ابند بي

  . نجا ماندند و در آنجا ساكن شدند ايشان در آ . نام كوه حصار ايشان است ]چي ايسماچي [ريشگاه  و

 ايشان گچ خويش را ، اندود خويش را در نسل چهارم . و ايشان جلال آتشين خويش را در آنجا آزمايش كردند 

 كوناچه وزير اعظم بود   ]بلخب كخ  [نه گوزن   مي گفتند كه چون] چنين  [ . دند سروران آسياب كراز 

فرمانروايي مي كرد و آنگاه سروراني به نامهاي كوتوخا و ايستايول در مقام پاسدار حصير و پاسدار حصير 

ان بود كه ايشكارهاي در پرتو . حكومت كردند   چي ايسماچي ايشان در آنجا در.پذيرش سرا حكومت كردند 

   . مبدل گشتاين حصار به حصاري عالي 

 نوز بيست و چهار خانههدر آنجا .  بزرگ در آنجا ، در چي ايسماچي ، تنها به سه مي رسيد شمار خانه هاي

   . د بو ، بلكه تنها سه خانهنبودبزرگ 

  . كاوك   از بهربزرگتنها يك خانه 

   نيخاييب   مردماز بهر بزرگ تنها يك خانه

  .آخاو كيچه   مردماز بهرنجام ، تنها يكي و سرا

  . بخش حصار  دوتنها در دو عمارت مسكن داشتند ، يك عمارت در هر بخش از ] خاندان[ ليك هر سه 

  : ايسماچي بودند بر اين سلوك بودند چيايشان چو در 

  . ايشان را نه شري بود ، نه دشواري : ايشان تنها بر يك انديشه بودند 

  . ايشان را نه نزاعي بود ، نه آشوبي : جمله در آرامش بود حكومت ايشان 

  . در كارهاي ايشان نه چيزي از جهالت بود و نه چيزي از حسد : دلهاي ايشان آكنده از نوري پايدار بود 

  .  نه خود را بزرگ مي پنداشتند  ، مي شدند  تحيرموجبايشان نه : جلال ايشان سنگين بود 

 اقتدارايشان به نشانه .  ايسماچي ، در رقص سپر سرآمد بودند چيايشان در .  آزمودند و آنگاه ايشان خويش را

  .  رقص سپر نشانه جلال آتشين ايشان و نشانه عظمت ايشان بود . خويش مي رقصيدند 

 كوتوخا خداوندگاركام ايشان چنين بود كه . مردمان ايلوك چون چنين ديدند ، جنگ افروزي آغاز كردند 

 ايستايول خداوندگاركه ايشان قصد ترغيب او را داشتند آن.  با ايشان متحد گردد ي ديگرد و سروركشته شو

ليك توطئه حسودانه ايشان در قفاي . ايشان باشد  پيرو ايلوك ها مي خواستند كه او در ارتكاب قتل ، بود ؛ 
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 در نخستين تلاش به خداوندگار ن ميل ايشان تنها تمام كردن كار بود ، ليك. كوتوخا ناكام ماند خداوندگار

  .  دست ايلوك ها كشته نشد 

 ايشان به حصار هجوم بردند ، مقاتلان در  ،نخست .چنين بود ريشه هاي آشوب ، ريشه هاي فتنه و جنگ 

. محو كنند ] از صفحه روزگار[ آنچه ايشان مي خواستند اين بود كه عين ماهيت مردم كيچه را . حركت بودند 

نديشيدند كه تنها در آن هنگام است كه سروري تنها از آن ايشان خواهد بود و تنها بدين مقصود ايشان مي ا

 از ايشان كه دوباره آزادي خويش شمار نفوسي .  در آمدند و ايشان اسير شدند به بندايشان . به قتال آمدند 

   .بازيافتند بسيار نبود 

اين امر در ازاي .  دريدند  مي را در پيشگاه خدايان شكمايشان مردم ايلوك. و آنگاه بريدن گوشت آغاز شد 

و بسياري ديگر به بردگي رفتند ؛ ايشان به بردگي و بندگي كشيده  .  كوتوخا بود خداوندگارستمهاي ايشان بر 

 . را تسليم شكست كرده بودند و بس تن و عليه دره و حصار ، خويشسرور جنگ افروزي عليه باايشان . شدند 

 چنين نهاي ايشان بدان ميل كرده بود ، نابودي و از هم پاشيدن عين هويت سرور كيچه بود ، ليكآنچه دل

  . نشد 

آنگاه سپرهاي جنگي ساخته شد ؛ . بدينسان چنين شد كه مردم در پيشگاه خدايان شكم دريده مي شدند 

 شد  نهادهل آتشين در آنجا اساس جلا] . و بناي برج و بارو ها [ چنين بود ابتداي تقويت حصار چي ايسماچي 

. ي با نبوغ منحصر به فرد بودند سرورانايشان . و به سبب آن ، حكومت سروران كيچه براستي عظيم بود 

چيزي نبود كه ايشان را بر خاك افكند  ؛ امري واقع نشد كه ايشان را آماج تمسخر سازد يا عظمت حكومت 

  . باه سازد ايشان را كه در چي ايسماچي ريشه گرفته بود ت

 قبايل از بزرگ و يعتوبه و رياضت به درگاه خدايان در آنجا فزوني يافت ، دوباره وحشت برانگيخت ، و جم

  ازشاهد رسيدن مردمي بودند كه در جنگ به بند در آمده بودند ، مردمي كهايشان . كوچك مرعوب شدند 

شكم دريده مردم آخاو كيچه  نيز نيخاييب ها و  ايستايول وخداوندگار كوتوخا و خداوندگاربراي جلال و شكوه 

  . ايسماچي وجود داشت تنها سه شعبه خويشاوندي در حصار مسمي به چي. شده و كشته مي شدند 

 آنان  بدينگونه ، . آغاز كردند ايي دختران خويش جشن و ميگساري و نيز در آنجا بود كه ايشان از براي شكوف

 ايشان نوشيدني هاي خويش را در آنجا.  با هم و در كنار هم ماندند بودند» سه خاندان بزرگ « كه مسمي به 

 خوردند ، نوشيدني و ذرتي كه تاديه بهاي خواهرانشان ، تاديه بهاي  مي نوشيدند ، ذرت خويش را در آنجامي

يش  ايشان در اندرون كاخهاي خو .بودشادي تنها چنين مي كردند در دلشان چون ايشان . دخترانشان بود 

  . مي خوردند ، جشن مي گرفتند 

 خبرهاي خوش و پيامهاي  حامل كهستا] اين [ ها راه سپاسگذاري و حق شناسي ما تن «گفتند  مي ايشان

  ».  براي زنان ما زاده مي شوند  از ما در باره دختران و پسراني است كههمدلي نشانه   اين.خوش باشيم 

  . نجا خويشتن را نام مي نهادند  آ درامارتها قبيله هاي متحد ، عطا مي شد و دودمانها ،لقب ها در آنجا 
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 ما نيخاييب ما كاوك ها ،: ما زن و زن خواست كرده ايم «  سه دودمان ، سه خاندان بزرگ مي گفتند نفوس

ايشان مدتي مديد را در چي ايسماچي گذران كردند و آنگاه دوباره كنكاش كردند و   ».  ها ، ما آخاو كيچه ها

    .در قفا بنهادند ايشان چي ايسماچي را. حصاري ديگر ديدند 

چنين در كلام مي  ام آن را ، كه مردم كيچه ن]كوماركاخ [و آنگاه ايشان برخاستند و به حصار گنده ناي

از .  افعي پردار در معيت جمله ديگر قبايل فرا رسيدند خداوندگار كوتوخا و خداوندگار .آورند ، وارد شدند 

 و پنج نسل گشتارانشاء روشني ، انشاء جنبش بي انقطاع ، انشاء حيات و انشاء نوع بشر تا كنون ، پنج زمان 

     . شده بود حادث 

  . و ايشان خانه هاي بسيار در آنجا ساختند 

ايشان آمدند و ايشان .  بلندترين بخش حصار نهادند كانون را در  هايي براي خدايان ساختند و اينانو نيز خانه

  . ماندند 

دوباره ايشان  طرح خانه هاي بزرگ .  شد ؛ ايشان پرشمار تر و انبوه تر بودند وسيعترپس از آن قلمرو ايشان 

خويش كشيدند ، خانه هايي كه به سبب افزايش نزاعهاي ايشان مي بايست آنها را دوباره در گروهها و دسته 

محدود  طعام و شرابصرف تران خويش ، كه ديگر به ايشان به سبب بهاي خواهران و دخ.  بيارايند تازههاي 

    .  نسبت به يكديگر حسادت مي ورزيدند  ، گشتنمي 

 در ميان خويش نزاع مي كردند ، استخوانها و جمجمه هاي چون]چرا كه [  ، پس اين منشا جدايي ايشان بود 

ع بر سر خواهران و دختران زا و نگشتند ايشان به نه دودمان منقسم پس. مردگان را پراكنده مي ساختند 

  .  تدبير امر سروري به فرجام رسيد ، حاصل آن بيست و چهار خاندان بزرگ بود چو.  به پايان بردند خويش 

 بيست و چهار كاخ در  ايشانمدتي مديد گذشته است از آن هنگام كه ايشان به حصار خويش فراز شدند ،

 آن را بركت داده بود  ، پس از آنكه  ،1ود كه خداوندگار اسقفاين همان حصار ب. حصار گنده ناي بنا كردند 

   . متروك وانهاده بودند آن را 

كرسي ها و بالشهاي شگفت ايشان آراسته شد ؛ گونه گونه جلال از براي هر يك . ايشان در آنجا جلال يافتند 

  :ار يافتند ايشان يك به يك در جايگاه خويش قر.  دسته دسته گشت  ،از سروران نه دودمان

  .نه سرور مردم كاوك 

  .نه سرور مردم نيخاييب

  . مردم آخاو كيچهچهار سرور 

   . دو سرور مردم ساكويك 

                                                 
 ، پانزده 1539اسقف اسپانيايي است كه در سال  )  Francisco Marroquin(منظور از اسقف ، فرانسيسكو ماروكين  1

 .م.ي آن را تقديس كرد سال پس از تخريب گنده ناي به دست آلوارادو ، ويرانه ها
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 در يسرور] هر[  بودند پرشمار شدند ، ليك ان سرور هر يك ازكساني نيز كه در تبع. ايشان پرشمار شدند 

ما . خاندانها انبوه خانواده ها و  بود ، نبوهنفوسي اهر يك از سروران را . راس رعاياي خويش صدرنشين بود 

  . القاب سروران هر يك از خاندانهاي بزرگ را يك به يك بر خواهيم شمرد 

  از بلند مرتبه ترين سرورترتيب آنها ، و و چنين است القاب سروراني كه مردمان كاوك را رهبري كردند

  :است  چنين

  . پاسدار حصير 

  . پاسدار حصير پذيرش سرا 

  . پاسدار توخيل 

  .پاسدار افعي پردار 

  .مردم كاوك بزرگ ميزبان 

   انبار مشاور

  ]فرستاده خاندان گوزن [ خناي لولمت ك

   ميدان گوي بازيمشاور

  مادر پذيرش سرا 

 پس اينها سروراني هستند كه راهبر مردم كاوك بودند ، نه سرور به همراه كاخهاي خويش كه در پيرامون

  . . . و اينك هنگامه رونمايي ايشان است .  يكي از بهر كدام راسته شده بود ، آ

و ترتيب ايشان از نخستين  ، هبري مي كردندسروراني هستند كه مردم نيخاييب را رو اينك اينها 

  :سرور  چنين است 

  .وزير اعظم 

   .منادي خلق ارباب

   .  پذيرش سرامتولي

  . پذيرش سراي بزرگ 

  . مادر پذيرش سرا 

  بان نيخاييب ها بزرگ ميز

  . ارباب آويليش 
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  . ياكولاتام ، يا لبه حصير ساكلاتول 

   .]جوانه بخش بزرگ فرستاده  [ لولمت يئولتوش بزرگ

  . هبري مي كردند دند كه نيخاييب ها را رپس نه سرور بو

  :چنين است القاب سروران .  و اينك اينها هستند سروران آخاو كيچه

  .منادي خلق 

  .لمتلو  ،خداوندگار

  . خداوندگار ، بزرگ ميزبان آخاو كيچه ها 

  .خداوندگار ، خاكاويتس 

  . هبر مردم آخاو كيچه بودند ، با كاخهاي خويش كه در اطراف آراسته بود چهار سرور ر

   .  بودنددر آنجا نيز  ويك و دو دودمان از سروران ساك

   . كلاله ذرتخاندان خداوندگار 

  .متولي ساك ويك ها 

  . رور را تنها يك كاخ بود اين دو س

  . چنين بود آرايش بيست و چهار سروران ، و به اقتضاي آن ، بيست و چهار خاندان بزرگ نيز بودند 

تسطيح و اندود كردن دره و كيچه با بزرگي و گران سنگي  .آنگاه جلال و شكوه در ميان كيچه پروريد 

 بر    هر نام و نشان ،از سرورانشان  و ،بزگ و كوچكقبيله ها آمدند ، از .  شكوه خويش رسيد حصار به اوج

چون شكوه و جلال باليدن گرفت ، خانه هاي خدايان و خانه هاي سروران نيز افزودن . بزرگي كيچه افزودند 

  . گرفت 

ليك اگر نبود كه شمار رعاياي ايشان فزوني گرفته بود ، سروران چنين توفيق نمي يافتند ، و بر كار ساختن 

سروران نه ايشان را تطميع مي كردند ، نه مي . هاي خويش و خانه هاي خدايان قدرت نمي يافتند خانه 

و برادران . به حكم قانون از آن او بودند ربودند و نه ايشان را به زور با خود مي بردند ، چرا كه هر يك از ايشان 

   .  گشتند فزونمهتر و كهتر سروران نيز 

سروران براستي ارزشمند بودند و از حرمتي . له بود كه آكنده از عريضه و تظلم بود را حياتي پرمشغهر سروري 

پس آنان كه در دره ها . زادروز سروران در نزد رعاياي ايشان گرامي و والا بود .  برخوردار بودند عظيم براستي

 قبايل جميعليك اگر  ] .و فزوني يافتند [ مي زيستند وآنان كه در حصارها زندگي مي كردند توالد كردند 

  . فزوني نمي يافتند ايشان  ، نيامده بودندبراي تسليم خويش 
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روح به واسطه  كوتوخا  افعي پردار و خداوندگار خداوندگارافتاد ،  جنگ و چون در دره ها و حصارهاي ايشان 

   :گشتمي خداوندگاري با روح عبقري راستين ،  افعي پردار .شدند  مي به نيرو مشتعل  خويشعبقري 

  . شيبالبا هبوط مي كرد راهمرتبه از ديگر يك مرتبه ، او به آسمان صعود مي كرد ؛ 

   . گشتدر مرتبه ديگر مارگونه مي گشت ، به افعي واقعي مبدل مي 

منظر او به عقاب يا .  خويش را عقاب گونه مي ساخت ، و در مرتبه اي ديگر گربه سان در مرتبه اي ديگر 

  . ننده مي شد  ماراستينپلنگي 

  .  نمي شد جز به حوضي از خون مبدل به حوضي از خون تبديل مي شد ؛ او به چيزي ر اودر مرتبه اي ديگ

. جمله سروران در پيشگاه او بيمناك بودند . براستي كه وجود او ، وجود خداوندگاري با روح عبقري بود 

  . وندگار  عبقري روح را شنيدند خبر وجود اين خداجمله سروران قبايل  ؛ گشتخبرها پراكنده 

چهره . نشانه هاي بزرگي را پديدار ساخت   ، خداوندگار افعي پرداركهاز آن هنگام بود  ابتداي بالندگي كيچه 

موجود   يگانه تا ، باشد يگانه خداوندگارتا اين كارها نمي كرد وي.  او فراموش نشد احفاد و اولاداو از خاطر 

 او از چنان اثري برخوردار بود كه چون آنها را به فعليت مي رساند جمله قبايل افعال  ، بلكهباشدروح  عبقري

، يگانه سرور  ن سبببدي او ناين طريقه تنها طريقه منكشف ساختن خويش بود ، ليك. را خاكسار مي ساخت 

   . قبايل گشت 

وي توامان پاسدار حصير و  مسمي به افعي پردار در چهارمين نسل سروران بود ؛  ،اين سرور عبقري روح

   . پاسدار حصير پذيرش سرا بود 

آوردند كوه يافتند و نيز پسران ايشان جلال و ش. ينده باقي نهاد و بدينگونه او نشانه ها و امثالي را براي نسل آ

ت  دس را خويشحكومت تپه پول و ايستايول زادند ؛ ايشان تنها . ساختند افزون تر پسران را شمار و همچنان 

  .  زادند ر از سروران ايشان نسلي ديگ.به دست كردند ، پنجمين نسل سروران گشتند 

 .دو سرور بزرگ بودند ؛ ايشان آتشين مزاج  بودند   آنان . سروران  از نامهاي ششمين نسلو چنين است

  . يماخ كاويس ديگري را نام بود ؛ را نام كيكاب يكي سرور

ايشان بر بزرگي كيچه افزودند چرا كه ايشان . ش كارهاي بسيار كردند يكاب و كاويسيماخ به نوبه خويو ك

ايشان دره ها و حصارهاي قبايل را از بزرگ و كوچك خرد كردند و درهم . براستي روح عبقري داشتند 

  : جوار هم در ميان مي گرفت شكستند ، همانها كه در عهود عتيق حصارها را در 

  .  خوانده مي شود  ]چو ويلا  [گزنه بالا ل كه امروزه كاز آن مردم كاكچيبود خانه كوهي 

    ]  . پاماكا [آبريز و نيز خانه كوهي بود از آن رابينالها ، مسمي به 

   ]ساك كاباخا[اندودگان مسمي به ها ،  و كوهي از آن كائوك
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دهم زير  ،  ]نا  چو وي ميكي[بالا چشمه داغ   به ، مسمي]و هايساكول[سفيد زمينها  و آنگاه حصاري از آن

      . ]  تسولوخ چي[بيد مجنون   و]چوواتساك[بنا پيش  ، ]شلاخو[

ا كه از اين دره ها ، اين حصاره  ،ايشان جنگ كردند ، ليك به حقيقت. يكاب بيزار بودند ايشان جملگي از ك

به رو افتادند يا   ياايلجمله قب.  شكست به زير آمد ، در همها ، سفيد زمينها بود  كاكچيكلآن مردم رابينال ، 

يكاب مدتي دراز به جنگ و كشتار ادامه دادند تا آنكه تنها يك يا دو  جنگجويان ك. خاك افتاد پشتشان بر

 براي  از و ايشانفرو ريختحصارهاي ايشان . گروه از ميان جمله دشمنان باقي ماندند كه خراج نگذارده بودند 

انهاي ايشان خونريزان شدند ، باران تير در چوبه مرگ بر ايشان دودم. يكاب و كاويسيماخ خراج آوردند ك

    .   شدنيست شد ، ميراث ايشان نيستروزگار ايشان . باريدن گرفت 

به يكباره زمين از هم دهان مي گشود ؛ گويي صاعقه اي . تنها پرتابه ها ابزار در هم شكستن حصارها بود 

 ترسان ، از پس هم به پيش درخت انگم مي رفتند و نشانه  ه ،مردمان هر قبيل. سنگها را در هم مي شكست 

تنها .  امروزه كوهي از سنگ در آنجاست  حمل مي كردند ، با اين نتيجه كه در دستان خويشهاي حصار را

. معدودي از اين سنگها برش نخورده است ؛ ديگر سنگها چنان مي نمايد كه گويي آنها را با تبر شكافته اند 

به هركس كه از كنار آن بگذرد آن را .  پتاتايوب و تا بدين روز آشكار است ر دشتي است مسمي بهحاصل آن ب

او براستي مرد بود ، و . مي شد او را مغلوب كرد ه مي شد او را كشت ، نه ن. يكاب مي بيند نشانه مردي ك

  . جميع قبايل خراج آوردند 

 حركت در آمدند  تا دره ها و حصارها ، حصارهاي فروريخته  تدبيرها كردند ؛  ايشان بهسرورانو آنگاه جمله 

  . جميع قبايل را تحت الحفظ قرار دهند 

 منصوب دودمانهاي ديده بانكنون .  تا جنگ افروزان را ديده باني كنند  رسيدند درپس از آن نگهبانان

  :كردند تا كوههاي تسخير شده را اشغال كنند 

خواهند گشت تا در حصارهاي  ، قبايل باز اينگونه نباشداگر  «  گفتندسروران چون هم انديشه شدندجمله 

  :آنگاه تقسيم وظيفه كردند  ». خويش ساكن شوند 

باشند ، همچون بدلي براي دودمانهاي ما و ديواري  كه اين نگهبانان براي ما گذاريد ب«جمله سروران گفتند 

 هر ايشان  ».  مردانگي ما باشند وشان كنون غضب ما  ايگذاريدب. همچون مانعي ، سنگري از براي ما باشند 

  . ماموريت دادند  برابر جنگ افروزان مقابله كنند كه مقرر بود در ار يك از دودمانهايي

   : و ايشان به پاسگاههاي خويش رفتند و خانه كوههاي قبايل را اشغال كردندخبر دادندايشان را آنگاه و 

برويد ، چرا كه اينك اينها كوههاي  «  و گفتندخبر دادندايشان را جملگي   ،يكاب و متولي  و منادي خلقك

 كه جنگ افروزان دوباره پديدار شوند  و به سيرت آدمكشان به ميان شما باز گردند ، دمهر . نهراسيد . ماست 

  ».  تا بياييم و ايشان را بكشيم روانه كنيدپيكي به سوي ما 
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ايشان در آن پدربزرگان و پدران .  هستند 1چله فاق وپيكان ه مسمي به آنگاه ايشان رهسپار شدند ، آنانك

ايشان تنها به سيرت پاسداران كوهها و به سيرت . هر يك از كوهها بودند فراز هنگام منقسم گشتند ؛ ايشان بر 

فجر در هيچيك از ايشان در هنگام .  مي رفتند كمان و پاسداران مخالف جنگ افروزان چلهپيكان و  پاسداران

 ؛ ايشان تنها راه منتهي به حصار را سد مي ندن خويش نداشتيچيك از ايشان نيز خدايي از آ ، هندآنجا نبود

  :ايشان جملگي بيرون رفتند . كردند 

  .نگهبانان گزنه بالا ، نگهبانان چوليمال ، سفيدرود ، ميدان رقص گوزن ، تخته گاه ، هژده 

   .، خوناخپوگان نيز ، نگهبانان زلزله ، شهاب سنگ 

 نگهبانان چشمه داغ ،  بانان صخره بريده ، نگهبانان اندودگاه ، نگهبانان خانه سيا ،هو نگهبانان آبريز ، نگ

  . نگهبانان دهم زير ، نگهبانان دشتها ، نگهبانان كوهها 

 حصير پاسدارر و  حصيپاسداريكاب و كاويسيماخ ، مين ،  بيرون رفتند ، از جانب كنگهبانان جنگ ، پاسداران ز

چهار سرور بودند كه فرستادگان و نگهبانان را عليه . پذيرش سرا ، و از جانب متولي و منادي خلق رفتند 

   :گسيل داشتندجنگ افروزان 

  .يكاب و كاويسيماخ نام دو سروراني است كه كاوك ها را رهبري مي كردند ك

  . ما نام سروري است كه نيخاييب ها را رهبري مي كرد ك

  .و سرگين آرماديلو نام سروري است كه آخاو كيچه ها را رهبري مي كرد 

رعاياي ايشان به كوهها ، به هر يك . گسيل داشتند  را پيك هاپس اينها نام سروراني است كه فرستادگان و  

 وقفه به  بي وقفه از راه مي رسيد ، اسيران جنگي بي ،از كوهها ، رفتند و به محض آنكه ايشان رفتند ، غنايم

. ها جنگ افروختند چله فاقها و پيكان. نزد متولي و منادي خلق مي رسيدند  و كاويسيماخ ، به كيكابنزد 

جايگاه يافتند و . دوباره درميان كساني كه نگهبان بودند قهرمان شدند . ايشان دوباره غنايم و اسيران گرفتند 

 آمدند ، سروران سخاوتمندانه ايشان را  مييران خويشمفتخر شدند ؛ چو ايشان براي تسليم جمله غنايم و اس

   . كردند  ميياد

 شدند متولي ، و منادي خلق هم انديشه   حصير پذيرش سرا ،پاسدار حصير ، پاسدارچون سروران پس از آن ، 

  :، بر اين عزم شدند 

 نخست مرتبهكه  هيممي د را ترفيع  كسانيچو هنگام تكريم دودمانهاي ديده بان فرا رسد ، تنها مقام« 

  ».  حصير هستم پاسدارمن . هستند 

  ».  حصير پذيرش سرا هستم پاسدارو من « 

                                                 
 . م. ترجمه مي كند » زاويه زه كمان « تدلاك نام اين مردم را . » وسط زه كمان « در فارسي به معناي  1
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.  خواهد شد دخيلكه از آن من است ، و شرافت تو ، در اين امر  ي حصير ،پاسداراي وزير اعظم ،  شرافت « 

مردمان . ا هم سخن گفتند  و جمله سروران چون هم انديشه شدند ب».  شريف زادگي خواهند يافت  ،متوليان

كردند ، هر سه با هم توافق  مي تام و ايلوك نيز چنين كردند ؛ شعبه هاي سه گانه كيچه چون تفويض مقام

  . عطا كردند نخست مرتبگي داشتند عنوان و لقب  را كه  كساني رعاياي خويش ميانايشان از. داشتند 

كوهي كه رعاياي نخست مرتبه را در . نصوب نگشتند ليكن ايشان در كيچه م. بدينگونه مقصود حاصل گشت 

آن منصوب كردند نامي هست ؛ جميع ايشان از هر يك از كوههايي كه در آن بودند احضار شدند و ايشان تنها 

 نام كوهي است كه ايشان در آن ] شكاماك  [ ، زير طناب] شبالاش [رشته زير . در يك مكان اجتماع كردند 

  . اين امر در چوليمال واقع گشت  . اشرافيت يافتند منصوب شدند ، در آن

 پاسدار بيست متولي و بيست ]منصب  [ :و چنين است القاب ايشان ، افتخارات ايشان ، و نشانهاي ايشان 

   . ي خلق ايجاد شد حصير پذيرش سرا ، و به دست متولي و منادپاسدار حصير و پاسدار به دست  ، حصير

ان حصير ، يازده بزرگ ميزبان ، متولي سروران ، متولي ساك پاسدار متوليان ،  .فتنداشرافيت ياجميع ايشان 

 حصير ، ديوارهاي نظامي ، و اركان نظامي القابي است كه چون سربازان رزمي پاسدارويك ها ، متولي نظامي ، 

   . را لقب مي دادند و به نام جايگاههاي خويش ، بالش هاي خويش مي خواندند ، مرسوم گشت 

 ، حصار، رادع ، هاچله فاقاينان رعاياي نخست مرتبه ، ديده بانها و گوشهاي شنونده مردم كيچه ، پيكانها ، 

  . حصن حصين پيرامون كيچه بودند وديوار 

 منصوب و ملقب  ،براي هر كوه از و مردمان تام و ايلوك نيز چنين كردند ؛ ايشان رعاياي نخست مرتبه را 

  . ساختند 

.  براي هركوه موجود هستند  از حصير كه امروزهشرافتمندان پاسدارنه بود ابتداي امر متوليان و پس اينگو

ر پذيرش سرا و پس از متولي و منادي ي حصپاسدار حصير خاص و پاسدار بود كه ايشان پس از چنانترتيب 

   . خلق بيرون مي شدند 

  :نام خدايان هستند ين خانه ها هم اگرچه، نام خواهيم برد  و اينك نام خانه هاي خدايان را

  .  بزرگ توخيل ، نام بنايي است كه خانه گاه توخيل ، خداي مردم كاوك بود بناي

  . سپس ، آويليش نام بنايي است كه خانه گاه آويليش ، خداي مردم نيخاييب بود 

  . سپس ، خاكاويتس نام بنايي است كه خانه گاه خداي مردم آخاو كيچه بود 

  .  ديگري است  بزرگكه قربانگاه او را هنوز مي توان ديد ، نام بنايگل ذرت ، 

] ياد [ بايل نيز جميع ق. نگه مي داشتند   را روزهاي ايشان]ياد[ اينها مكان سنگهايي بود كه سروران كيچه 

   .چون قبايل هدايا مي سوختند ، نخست به پيشگاه توخيل مي آمدند .  نگه مي داشتند   راروزهاي ايشان
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 حصير پذيرش سرا را درود مي گفتند ، آنگاه پرهاي مرغ كتسال و پاسدار حصير و پاسدارپس از آن ، ايشان 

   . سروران مي كردند ، همين سروران تسليمخراج خويش را 

 را  ، كه بر حصارهاي ايشان فاتح شده بودند ، حصير پذيرش سراپاسدار حصير و پاسدارو بدينگونه ايشان 

   . رك مي كردندتجهيز و تدا

افعي پردار و كوتوخا سروراني با روح عبقري بودند . ايشان سروراني بزرگ بودند ، مردمي با روح عبقري بودند 

ايشان آگاه بودند كه آيا جنگي واقع خواهد شد ؛ .  و كاويسيماخ سروراني با روح عبقري بودند كيكاب، و 

ود ، آيا قحطي به يقين آگاه بودند كه آيا مرگي خواهد بايشان .  ايشان واضح بود رچيز كه مي ديدند بره

 كه بودنامي كتاب شورا . كتابي بود  ،  جايي بود ، براي ديدن آن ، چرا كه بود نزاعي خواهد ياآخواهد بود ، 

  . ن مي نهادند ايشان بر آ

زه هاي بزرگ را مراقبه ايشان در ذات خويش بزرگ بودند و رو . باشندسرور تنها نبود كه ايشان  ليك اينگونه

 ايشان براي گرامي داشتن بناهاي خويش و گرامي داشتند سروري خويش ، مدتهاي مديد روزه .مي كردند 

  . مي گرفتند ، در پيشگاه خدايان خويش توبه مي كردند 

  :و چنين است رسم روزه گرفتن ايشان 

  .  مي كردند و هدايا مي سوختند و نه روز توبهه مي داشتند ، اايشان يكصد و هشتاد روز روزه نگ

روزه دويست و شصت روزه ، از ديگر روزه هاي ايشان بود ، آنگاه براي سيزده روز در پيشگاه توخيل و ديگر 

 ساپوته ، ماتاسانو ، خوكوته مي ]ميوه هاي[  ايشان تنها. خدايان خويش توبه مي كردند و هدايا مي سوختند 

   . از ذرت نبودي خوردند ؛ در طعامهاي ايشان چيز

براستي . خوردند  چيزي نمي حتي اگر سيصد و چهل روز توبه مي كردند ، آنگاه هفده روز روزه مي گرفتند ،

  . بزرگ بود پرهيزكاري ايشان 

و چون ايشان مي خفتند هيچ زني با   .است سروران راستين وجود  ايشان وجودكهاين نشان از آن داشت 

ايشان تنها در خانه هاي .  جدا مي ساختند زنانوزه مي گرفتند خويش را از ايشان نبود ؛ ايشان چون ر

 ايشان در آنجا بودند . بود  كاري ، سوختن هدايا و توبهحفظ ايامجمله كار ايشان . خدايان مي ماندند ، هر روز 

ات مي لمرو خويش روشني و حي چه تاريك بود و چه سپيده دم ؛ ايشان چو از براي رعاياي خويش و ق،

 رو به آسمان مي  راشچهره هاي خوي.  را به گريه منجلي مي ساختند  و بطن خويش خويشقلب طلبيدند ، 

  . كردند ، و چنين است دعاي ايشان در پيشگاه خدايانشان ، چون حاجت مي طلبيدند 
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  :و اين است فرياد دلهاي ايشان ، چنين است 

  در اين روز مبارك ، ! بمان « 

  زمين ،  - آسماني قلبل ، تو اتو اي توخي

   رسيدگي و تازگي ،موهبت كنندهتو اي 

  و تو اي عطاكننده دختران و پسران ، 

   خويش را پراكنده ساز ، قطره هايرنگينه

  سبز و آبي خويش را بريز ؛ 

   براي من مي زايند و متولد مي شوند ازبدانها كه

  زندگي و آغاز عطا كن ، 

  وند ،تا توالد كنند و فراوان ش

   كنند ، مراقبت و انعامتو را تا 

  در مسير جاده ها و راهها ، 

   رودخانه ها ، در دره ها ، در

  در زير درختان و بوته ها ، 

   تو را بخوانند ؛

    .بديشان دختران و پسران موهبت كن 

   ، مانع ، نياز يا بيچارگي مباد ؛تقصيربادا كه هيچ « 

  ش ايشان بيايد ، گذار كه هيچ فريبنده از پس و پيم

  بادا كه نه در دام افتند و نه زخمي گردند ، 

  نه اغوا شوند ، نه سوخته ، 

   از بالاي آن ؛ نه شوندمنحرفنه از پايين راه 

   ؛ لغزندبادا كه نه بر پشت افتند و نه بر رو

  .صراط سبز ، مسير سبز نگه دار در ايشان را 
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  تو  اسرار يا سحرموجببه ايشان كه بادا « 

   ؛ نه متهم باشند ، نه محبوس  

   تو منعمان و مراقبانبادا كه 

  در پيشگاه دهان تو و روي تو نيكو باشند ، 

  تو اي قلب آسمان ؛ تو اي قلب زمين ؛

   شعله ها ؛بنديلتو اي 

  و شما اي توخيل ، آويليش ، خاكاويتس ، 

  در زير آسمان ، بر روي زمين ،

  چهار كران ، چهار اركان ؛در 

   كه تنها روشني ، تنها استمرار باطني ،بادا

  » . ونددر پيشگاه دهان تو و روي تو باشد ، اي خدا

پس چنين بود رسم سروران ، چون روزه يكصد و هشتاد روزه ، دويست و شصت روزه ، يا سيصد و چهل روزه 

 براي جمله همسران و و ازايشان از براي رعاياي خويش ، . نگه مي داشتند ؛ روزهاي روزه ايشان بسيار بود 

يكايك سروران رسم را به جا مي آوردند تا بدين طريق ، روشني . فرزندان خويش از صميم دل مي گريستند 

  . حيات و سروري را گرامي دارند 

ايشان دوگان دوگان به . متولي و منادي خلق  حصير پذيرش سرا ، پاسدار حصير ، پاسدارچنين بود سروري 

  . قبايل و جميع مردم كيچه را بر دوشهاي خويش مي كشيدند وبت به نوبت نروزه مي رفتند ، 

 واحد مكاني از  ، نيز همچون اساس فرمانانعام و مراقبت  واحد بود و اساس مكانياز ] ايشان [ اساس فرمان 

، خاندان  خاندان پرندهل ها ، مردمان كز به همراه رابينالها ، كاكچيمردمان تام و ايلوك ني. نشات مي گرفت 

بشنيدند  جمله وظايف خويش را در كيچه  چونايشان.  ، خاندان كلام ، چنين مي كردند ]توخالاخا ها [ سونا 

  .  با اتحاد از آنجا مفارقت كردند ،

 كه تنها طعام و مراقبان و منعمانهداياي تنها  ؛ چنين نبود كه ايشان باشندسرور تنها چنين نبود كه ايشان 

 نبود كه ايشان سروري خويش ، جلال خويش ، چنين و  . نمايند فراهم مي كردند جمع آوري شراب ايشان را

از بزرگ و  ، و چنين نبود كه ايشان تنها دره ها و حصارها را .  بربايند يابه كژ راهه برانند شكوه خويش را 

   :پرداختند  مي در هم بشكنند ، بلكه قبايل بهاي بيشتري ، كوچك

  .مد  ، فلز مي آفيروزه مي آمد
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هاي يشم و ديگر گوهرها بدانجا مي آمد كه اندازه آنها به پهناي چهار انگشت يا پهناي يك مشت كامل آويزو 

  .بود 

 سروران عبقري نزد به اينان. و زينتهاي سبز و سرخ از پر مرغان بدانجا مي رسيد كه خراج جمله قبايل بود 

 حصير پذيرش پاسدار حصير ، پاسدار نزد و كاويسيماخ ، به كيكاب زدنروح ، افعي پردار و كوتوخا ، و نيز به 

   . رسيدسرا ، متولي و منادي خلق مي 

خراج كيچه از . در شماره اندك نبودند آنچه ايشان مي كردند كار كوچكي نبود ، و قبايلي كه مغلوب شدند 

  .  بسيار در مي رسيد شعبه هاي قبايل

به .  كرده بودند ؛ عروج ايشان به جايگاه جلال يكباره نبود  رنجرده و تحملو سروران بر خويش رنج هموار ك

  . حقيقت افعي پردار بود كه منشا عظمت سروري بود 

  . چنين بود ابتداي عروج و بالندگي كيچه 

  . جملگي و اينك به سياهه قيد مي كنيم نسلهاي سروران را ، و نيز به نام خواهيم گفت اسماء اين سروران را 

     .آشكار باشد  ، تا جملگي  سروري هاتوالي و  نسلها ]نام [و چنين است

 نخستين پدربزرگان ما ، نخستين پدران ما بودند ، در آن ايكي بالام ، بالام آكاب ، ماخوكوتاخ و كيتسهبالام 

  . ن هنگام كه ماه و ستارگان پديدار شدند ر شد ، در آهنگام كه خورشيد پديدا

 نچو. ما از همينجا ، از عين سرچشمه آن ابتدا خواهيم كرد .  سروري ها توالي نسلها ، ]نام  [ و چنين است

دوگان  سروران  پيشين وارد گردد و جانشين شود ، حصارهر نسلي از سروران از پي پدربزرگان و سروران

  .  شود  منظور بلندي يابند و نام ايشان يك به يك دوگان

  .نمايان مي شودسروران چهره هر يك از و در اينجا 

  . . . و در اينجا چهره هاي هر يك از سروران كيچه ، يك به يك ، هويدا مي شود 

  . ، منشا مردم كاوك كيتسهبالام  

   . كيتسه از پس بالام كوكاويب ، در دومين نسل

  .  حصير را آغاز كرد ، در نسل سوم بود پاسداربالام كوناچه ، كه منصب 

  . ، در نسل چهارم كوتوخا و ايستايول

  .  سروران عبقري روح ، در نسل پنجم بودند اساس افعي پردار و كوتوخا ،

  . سپس تپه پول و ايستايول در ششمين مرتبه بودند 

  . به اعلي درجه روح عبقري رسيدند  و كاويسيماخ ، در هفتمين گشتار سروري ، كيكاب
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  . تپه پول و شتايوب ، در هشتمين نسل 

  . پول ، در نهمين نسل تكوم و تپه 

  .  ، در دهمين نسل سروران كيكاب ، به همراه ]واخشاكي كام [هشت رسن

  .  و كاواتپچ ، يازدهمين در مرتبه سروران ]ووكوب نوخ [ سپس هفت آراء

و حكومت ايشان در آن هنگام .  در نسل دوازدهم سروران   ،] بلخب تسي [ و نه سگ]اوشيب كيخ [سه گوزن

  . به دار آويخته شدند  ]ييهااسپانيا[ ايشان به دست مردم كاستيل .  برسيد 1 تيوخبود كه تونا

  شدهپيش از آن در سيزدهمين نسل سروران زادهايشان . تكوم و تپه پول خراجگذار مردم كاستيل بودند 

 و تپه ايشان پسران تكوم .دون خوان دو روخاس و دون خوان كورتس ، در چهاردهمين نسل سروران . بودند 

  . پول هستند 

 حصير پذيرش سرا ، سروراني كه كاوك پاسدار حصير و پاسدار سروري هاي تواليپس اينها هستند نسلها ، 

  . رد خواهيم ك  ذكردودمانها رانام  در ادامه. هاي كيچه را رهبري كرده اند 

  حصير پذيرش سرااسدارپ حصير و پاسدار در تبع  كه خاندانهاي بزرگ هر يك از سروران نامو چنين است

چنين است القاب حاكمان هر يك از .  نامهاي نه دودمان مردم كاوك ، نه خاندان بزرگ است  چنين .هستند

  :خاندانهاي بزرگ 

  .  است ]او [  نام كاخ]كوخا [انبار غله.  بزرگ  حصير ، با يك خاندانپاسدارخداوندگار 

  .  نام كاخ اوست ]خا تسيكينا [نهپرنده خا.  حصير پذيرش سرا پاسدارخداوندگار 

  .  بزرگ رگ ميزبان مردم كاوك ، با يك خاندانبز

  . بزرگ وندگار نگهبان توخيل ، با يك خاندانخدا

  .  بزرگ ر نگهبان افعي پردار ، با يك خاندانخداوندگا

  . بزرگ مشاور انبارها ، با يك خاندان

  .  بزرگ دان ، با يك خان]فرستاده خاندان گوزن  [ خنايلولمت ك

  .  بزرگ ، شكوشبا ، با يك خاندان  بازيميدان گويمشاور 

  .  بزرگ ياكي فرمانروا ، با يك خاندان

  . رعاياي بسياري در تبع اين نه خاندان بزرگ به شمار مي آيند . پس اينها نه خاندان مردم كاوك هستند 

                                                 
آلوارادو با قساوت بسيارارتفاعات . دون پدرو دو آلوارادو فرمانده تحت امر هرنان كورتس فاتح اسپانيايي  نام مايايي: » خورشيد  «1

 .  امروزه گواتمالا خوانده مي شود را فتح و ماياها را كشتار نمود قلمرو مايا كه 
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 نخست ما نسب نامه سروري را ذكر  . ، با نه خاندان بزرگ ديگرو چنين است خاندانهاي مردم نيخاييب

  : ابتداي بنياد روز و روشني بود ابتداي آن از ايشان تنها از يك اصل بود و نسب نامه. مي كنيم 

  .بالام آكاب ، نخستين پدربزرگ و پدر 

  .كواكول و كواكوتك ، در نسل دوم 

  . كوچاخوخ و كوتسيباخا ، در نسل سوم 

  . نسل چهارم  ، در ]بلخب كخ  [ سپس نه گوزن

  .كوتوخا در نسل پنجم سروران 

  .در مرتبه بعد ، در نسل ششم ] تسااب[خاندان ميمون و 

  . و ايستايول ، در نسل هفتم سروران 

  .سپس كوتوخا ، در هشتمين مرتبه سروران 

  . ، در نهمين مرتبه ]بلخب كخ  [ نه گوزن

   .مين نسلده خوانده مي شد ، در در مرتبه بعد كه بدين نامكمِا ، 

  . خداوندگار كوتوخا ، در يازدهمين نسل  

  . به سروري رسيد ] اسپانياييها [ دون كريستوبال ، كه چنين خوانده مي شد ، در حضور مردم كاستيل 

  . است امروز وزير اعظم دون پدرو دو روبلس 

يك از خاندانهاي بزرگ را اينك لقب حاكم هر . و اينان جمله سروراني هستند كه در تبع وزير اعظم مي آيند 

  :ذكر خواهيم كرد 

  .  نيخاييب ، با يك خانه بزرگ  مردموزير اعظم ، نخست مرتبه ترين خداوندگار در راس

  .  بزرگ دانخداوندگار منادي خلق ، با يك خان

  .  بزرگ ندانخداوندگار متولي پذيرش سرا ، با يك خا

  . بزرگ  يك خاندانبزرگ پذيرش سرا ، با

  .  بزرگ يرش سرا ، با يك خاندانمادر پذ

  .  بزرگ ميزبان مردم نيخاييب ، با يك خاندانبزرگ 

  .  بزرگ خداوندگار آويليش ، با يك خاندان



 ١١٥

  . بزرگ ، با يك خاندان]لبه حصير ساكلاتول[ياكولاتام 

ست كه چنين اينها نام نه دودمان مردم نيخاييب اپس اينها هستند خاندانهاي بزرگ در راس مردم نيخاييب ؛ 

نخست بسياري دودمانهاي شعبه شعبه در تبع هر يك از اين سروران است ؛ ما تنها القاب . خوانده مي شوند 

  .  را نام برده ايم مرتبه

  : چنين است نام پدربزرگان و پدران ايشان . و كنون اينان از مردم آخاو كيچه هستند 

  .ماخوكوتاخ ، نخستين نفر 

  .ن نسل است كواخاو نام سرور دومي

   .]كاك لاكان [بيرق سرخ

  . كوكوسوم 

  .كوماخكون 

   .]ووكوب آخ [هفت ناي

  .كوكامل 

  .كوياباكوخ 

   . ]مشاور[ شخص بام 

  .هاي ايشان هستند تواليدر راس مردم آخاو كيچه هستند ؛ اينان نسلها و ] حاكم [ پس اينها سروران 

  : است  بزرگخاندان  را تنها چهارسروران كاخ نشين ، كه ايشان] نام [ و چنين است 

  .  بزرگ لقب نخستين سرور است ، با يك خاندانمنادي خلق سروران 

  .با يك خاندان بزرگ   سروران ، دومين سرور ،] فرستاده [ لولمت

  . بزرگ سروران ، سومين سرور ، با يك خاندانبزرگ ميزبان 

  .  بزرگ ويتس ، چهارمين سرور ، با يك خاندانو خاكا

  . در راس مردم آخاو كيچه هستند ] حاكم [  بدينگونه ، اينان چهار خاندان بزرگ و

 براي جميع مردم آخاو كيچه همچون پدر هستند  ازايشان.  هستند  و در آنجا جملگي سه بزرگ ميزبان 

پدران كلامند ايشان جان بخشند ، ايشان مادران كلامند ، . ايشان به اتحاد گرد هم مي آيند ، اين سه ميزبان . 

  :، اندكي در ذات خويش بزرگند اين سه ميزبان 
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  .نخست ، بزرگ ميزبان مردم كاوك 

  .و دوم ، بزرگ ميزبان مردم نيخاييب 

  . بزرگ ميزبان مردم آخاو كيچه ، سومين بزرگ ميزبان  ،و خداوندگار

  . ست و بدينگونه ، سه ميزبان هستند و هر كدام  نماينده يكي از اين سه دودمان ا

 به اينكه ديگر جايي براي ديدن  كيچه بسنده است ، معتني]و سرشت مردم   [وجودر شرح همين مقال د

 ليك موجود است ،] در جايي [  كه در تملك سروران بود كتاب جبلي و مكتوب عتيقآن . كيچه وجود ندارد 

 ، كه همينك مسمي  كيچهباب وجود در اينجا مقال به كمال رسيده است درينك گم شده است ، با اين هم

  .است به سانتا كروز 

  

  »پايان«
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 ١١٨

  

   و اصطلاحات اسامي خاص فهرست

    آوانگاري                                                    مايا                                                    ارسي                 ف

  Ahau quiche                                               كيچِيآخاو كيچه                                آخاو

 Yboy                                                     آرماديلو                                     يبوي       

  آبي ، -آفريدگار صفحه سبز

   آخراشا تسل  آبي             آخراشا لاكع ،– آفريدگار كاسه سبز 

Ahraxa la3 [lak], ahraxa tzel                                                                                  

                                      Acul Vinacآكول                                        آكول              

  Cauexآنونا                                         كاوش                                                            

  Auilix                آويليش                                                          آويليش                     

  Etzabal  ابزار بازي                                    اتسابال                                                     

  Ahal puh, ahal 3ana    ، آخال كعانا                  ارباب ريم ، ارباب يرقان                    آخال پوخ

  Ahal mez, ahal tocobارباب زباله ، ارباب  نيشتر                 آخال متس ، آخال توكوب              

  Camuhibal  ارضنا في الظلمات                          كاموخيبال                                             

  Xbaquiyalo        اشباكيالو                                     شباكيالو                                        

    Xpiyacoc , Xmucaneاشپياكوك ، اشموكانه                     شپياكوك ، شموكانه                     

    Xtah , Xpuch         شتاخ ، شپوچ                                       اشتاخ ، اشپوچ                     

                                       Xtayubشتايوب                                                       )                      ايستايول ( اشتايوب 

         Xcanul             شكانول                                                        اشكانول                        

    Cumatz   كوماتس                                                            افاعي                                   

  Tepeu 4ucumatz يو كعوكوماتس                              افعي پردار فرمانروا                          تپ



 ١١٩

  Zaccabaha                                       ساكاباخا                                                ناندودگا

  4hamia bac 4hamia holom     چعامياباك ، چعاميا خولوم    خوان عصا ، جمجمه عصا           است

  chamcham،  Zubac      اك ، چامچام                       سوبي ني ، صفير مرغ                استخوان

  اشتوخ ، اشكانيل ، اشكاكاو ، ايش پوتسيا     شتوخ ، شكانيل ، شكاكاو ، ايش پوتسيا

Xtoh, xcanil, xcacau, ix pu tziya                                                                              

  Cucumatzافعي پردار                                   كوكوماتس                                                

  Cuha         انبار غله                                       كوخا                                                   

  Tepeu olomanپيو اولومان                                        ياولومان فرمانروا                              ت

  ztayulايستايول                                     ستايول                                                          

  Iquibalam                                   ايكي بالام                                                 ايكي بالام 

  Ilocab ايلوك ها                                     ايلوكاب                                                         

  Pachcab              پاچكاب                                                       بازوبند                          

  Chuui miquina                                      بالاچشمه داغ                              چويي ميكينا  

  Chuui la                                           بالا گزنه                                    چويي لا            

  Balam acab      بالام آكاب                                   بالام آكاب                                        

  Balam colob           بالام كولوب                                 بالام كولوب                                   

  Balam conacheبالام كوناچه                                بالام كوناچه                                          

  Balam quitze  بالام كيتسه                                بالام كيتسه                                            

  Xquic                                خون                                 اشكيك بانوي

  Ecبروميليا                                     ايك                                                                    

  Nima camha                                         بزرگ پذيرش سرا                         نيما كامخا       



 ١٢٠

  Nim chocohبزرگ ميزبان                               نيم چوكوخ                                              

  Chuua tzac       بنا پيش                                     چوتساك                                            

  Nima tzac tohilبناي بزرگ توخيل                         نيما تساك توخيل                                  

                                    Pizom 3a3al بنديل شعله ها                             پيسوم كعاكعال      

  Holom ocox                     خولوم اوكوش                                           بومادران               

  4habi  tucurبوم ثاقب                                   چعابي توكور                                              

  Holom tucur                                          بوم جمجمه                               خولوم توكور    

  Caquix tucur                              بوم طوطي                                  كاكيش توكور            

  Huracan tucur    بوم يك پا                                  خوراكان توكور                                    

  Teuh haبيت زمهرير                                تيوخ خا                                                         

   Que3uma  haبيت ظلام                               ككعوما خا                                                  

  Tzolohchee                                      تسولوخ چيع                                      بيد مجنون 

  Ca3lacan  بيرق سرخ                                كاكعلاكان                                                    

  Caxeon يون                                                          بيني بند                                  كاش

  Pecك                                                                     يپاتاشته                                     پ

 Patohil                                            پاتوخيل                                    پاتوخيل               

  Ahpop پاسدار حصير                              آخپوپ                                                           

  Ahpop camha پاسدار حصير پذيرش سرا                آخپوپ كامخا                                          

  Ahpo zotzil پاسدار حصير خفاش                      آخپو سوتسيل                                             

  Ahpo xaپاسدار  حصير رقاص                      آخپو شا                                                         



 ١٢١

  Rahpop achih                 راخپوپ آچيخ                                          پاسدار رزمي حصير      

  Iachuach پاناچه                                       ياچواچ                                                        

 Pauilix                                                        پاويليش                                    پاويليش    

                 Petatayubپتاتايوپ                                   پتاتايوپ                                                        

   Tziquina                                                     پرنده خانه                                 تسيكينا خا  

  Chiyom , aztapulul         پرهاي طوطي ، پرهاي حواصيل          چيوم ، استاپولول                     

  Balam Colob        پلنگ افسارها                              بالام كولوب                                   

  Tucumbalam پلنگ درنده                                 توكوم بالام                                           

  Cotzbalam                               پلنگ ساحق                                كوتسبالام                  

  Popo uuh or popol uuh                        پوپو ووخ  يا پوپول ووخ               پوپول وه            

  Uchi 4ha, uchi cam                   ، اوچي كام       اوچي خعا    پيكان ، چله فاق                     

  Xot                                          تابه نان ذرت                                شوت                     

          Tamazulتاماسول                                                       )                           وزغ ( تاماسول 

  Tepepul                  تپه پول                                     تپه پول                                     

  Chitemah تخته گاه                                   چيته ماخ                                                    

  Tzununiha تسونونيخا                                 تسونونيخا                                                   

  Tecumكوم                                       تكوم                                                              ت

  Tohilتوخيل                                     توخيل                                                              

        Zuyua                  Tulan                                    تولان سويوا                          سويواتولان

        Tonatiuhتوناتيوخ                                    توناتيوخ                                                       



 ١٢٢

  Zaqui coxol     ساكي كوشول                                          جرقه زن سفيد                         

  Xic , patan جناح ، كوله بند                           شيك ، پاتان                                              

  Tzicuil coh, tzicuil balamچنگال يوزپلنگ ، چنگال پلنگ         تسيكوييل كوخ ، تسيكوييل بالام     

  Cante چوب زرد                                 كانته                                                                

     Chulimalچوليمال                                   چوليمال                                                       

  Chomihaچوميخا                                    چوميخا                                                        

  Cahib xalcat beچهارراه                                    كاخيب شالكات به                                  

  Omuch 4aholabعاخولاب                                  ك        اوموچ چهارصد پسر                      

       Chimalmatچيمالمات                                 چيمالمات                                                  

  chuh 3a3che                      حب السلاطين                            چوخ    كعاكعچه                 

  Tinamitحصار                                      تيناميت                                                         

  Ratinibal tohil حمام توخيل                             راتينيبال توخيل                                      

  Chiquix خارستان                                  چيكيش                                                        

         Hacauitzخاكاويتس                                خاكاويتس                                                      

  Tzacol bitol                    تساكول بيتول                                           خالق ، مثال آفرين    

  Balami haخان پلنگ                                 بالامي خا                                                    

  Chaim ha                                                 خان تيغ                                  چاييم خا     

  Zotzi haخان خفاش                               سوتسي خا                                                     

  Nim ha                   خاندان بزرگ                              نيم خا                                        

  Ah Tziquinahaخاندان پرنده                             آخ تسيكيناخا                                          



 ١٢٣

  Balamihaخاندان پلنگ                              بالاميخا                                                   

  Chumilahaاره                           چوميلاخا                                                     خاندان ست

  Tuhalhaخاندان سونا                               توخالخا                                                         

  Ziyaha    سياخا                                                            خاندان سيا                             

  Tzutuha                          تسوتوخا                                 ذرت                      خاندان كلاله

  Uchabaha                                    خاندان كلام                              اوچاباخا                  

                                                  Quibahaخاندان كيبا                               كيباخا          

  Xuxulim ha شوشوليم خا                                             )               بيت زمهرير ( خان لرزان 

  Batzaخاندان ميمون                            باتسا                                                                

  Ah Batenaha                                     خاندان يوغ                              آخ باتِِي ناخا         

  Atziyac                         آتسياك                                                          خزه هاي آويزان 

  Camazotzخفاشان رباينده                          كاماستوس                                                    

  Zaqui toc                                                  خنجر سفيد                             ساكي توك  

  Quihic   ماه                          كيخيك                                                           –خورشيد 

  Huracan                      خوريكانه                                 خوراكان                                   

  Quinom خوكوته                                   كينوم                                                          

         Huliznabخوليسناب                               خوليسناب                                                     

       Hunahpuخوناخپو                                  خوناخپو                                                       

  خوناخپو پوسوم ،

  Hunahpu uuch , hunahpu utiu    وچ ، خوناخپو اوتيوو  خوناخپو وت                     خوناخپو كاي



 ١٢٤

  Chi hunahpu                  چي خوناخپو                                            خوناخپوگان            

  Hunahpu coyخوناخپو ميمون                          خوناخپو كوي                                         

  Motz                                        خوندراث                                  موتس                      

  Cuchuma quic                                    خون گير                                  چوچوماكيك     

  Quic re , quic rixcac            كيكرِي ، كيك ريشكاك               خونين چنگال  خونين دندان ، 

  uum,4                                  خعوم                                                            دامن     

  Tzolohchee                                             عدرخت بيد                                 تسولوخچي

  Zima                                                            سيما  )                 كالاباش  ( درخت كدو 

  درخت مرجان ، 

  Tziteدانه هاي مرجان                          تسيته                                                             

  Euabal ziuan                                  دره پنهاني                                يوآبال سيوان         

  Cu ziuanدره گردن                                  كو سيوان                                                    

  Chopalo        دريا                             چوپالو                                                –درياچه 

  Caha  paluna درياسراي ارجمند                         كاخا پالونا                                             

  دستبند ساخته از فلسهاي مار زنگي           

  Macutax tot tatam                                                 ماكوتاش توت تاتام                        

  Chinamit دودمان                                     چيناميت                                                     

  Xelahuh                                                                               شلاخوخ ده زير             

  هاي نظامي ، اركان نظامي      راختسالام آچيخ ، اوتسام آچيخديوار

Rahtzalam achih, utzam achih                                                                              



 ١٢٥

  Zacahib        ذرت سفيد                                ساكاخيب                                             

  Rabinaleb   رابينال ها                                 رابينالب                                                  

  3anabe                                                                                  كعانابِيراه زرد            

                               Raxabe                                                        راشابِي         راه سبز

  Cacabe                                                                                     كاكابِِيراه سرخ         

  Zaquibe                                                                     ساكيبِي             راه سفيد         

 Quecabe [3ekabe [                                  ]كعكابِي[                   ككابِي راه سياه                 

  Ri be xibalba                                            شيبالبا بِيراه شيبالبا                                 ري

     چولوچيك آباخ ، بوكوتاخيناك  ساناييب رديفهاي سنگي   ، شنهاي شكافت

Cholochic abah , bocotahinac zanaieb                                                                   

  Al4aholعاخول                                                       ك                  آلرعايا                      

  Xahoh puhuyرقص پور ويل                              شاخوخ پوخوي                                        

  Chitic                                           رقص چوب پا                              چيتيك                

  Xahoh cux رقص راسو                                  شاخوخ كوش                                           

  Pocob     رقص سپر                                   پوكوب                                                    

  Xiquiri pat ركن البيت                                 شيكيري پات                                             

  Tatil canabahساخته از گرد سنگ زرد            تاتيل كاناباخ                                            رنگ 

       Robles , Don Pedro de               دون پدرو دو روبلس                   روبلس ، دون پدرو دو      

  Naual روح عبقري                                ناوال                                                               

       de  Rojas , Don Juan                روخاس ، دون خوان دو                  دون خوان دو روخاس      

  Puhia رودخانه ريم                                پوخيا                                                              



 ١٢٦

  Halha ha zimah                                 رودخانه ميخهاي خروشان                خالخا خا سيماخ    

  Quia or quiquia كيكيا                                             رود خون                                  كيا ،

  Chi izmachi ايسماچي                                                                           چيريشگاه       

 Alom 4aholom                      آلوم  خعاخولوم                                       زاينده ، والد         

  Cantiكانتي                                                                )                         افعي ( زردنيش  

 Tzununihaخا                                                   زرين پرسرا                                 تسونوني

  Cabracan  زلزلال                                      كابراكان                                                     

  Cahuleu                              آسمان                            كاخوليو                            –زمين 

  Zaculeuabزمين سفيدها                             ساكوليواب                                                    

  Xebalax, xecamac  زير رشته ، زير طناب                     شبالاش ، خكاماك                            

  Zapote                                                                                            ساپوتِيوته       ساپ

                        Zaquic                                ساكيك                                    ساكيك                          

  zaki3azيكاس                                 ساكيكعاس                                                         ساك

  Zaqui coxol  ساكي كوشول                            ساكي كوشول                                             

             Santa Cruz     سانتا كروز                                                  )               گنده ناي( سانتا كروز 

  Muh , 3alibal  سايبان ، اورنگ                             موخ ، كعاليبال                                         

  Icoquih                                                      ستاره صبح                                 ايكوكيخ  

  Uach zot سربند                                       واچ سوت                                                    

  Achac iboy                   سرگين آرماديلو                           آچاك ايبوي                            

  Holom pich queh سر و سم گوزن                            خولوم پيچ كخ                                  



 ١٢٧

  Camalotzسفاح فاجيء                               كامالوتس                                                     

 Zacah ها                             ساكاخ                                                            سفيد خوشه

  Zaqui yaسفيد رود                                   ساكي يا                                                      

  Zilizib    سيليسيب                                                       سكندري                                

  Pomسندروس                                     پوم                                                               

  Cabauil pom                             سندروس الهي                               كاباويل پوم              

  Cauiztan pomسندورس كاويستان                          كاويستان پوم                                       

  Mixtam pom سندروس ميشتام                            ميشتام پوم                                         

  Zuyuaوا                                       سويوا                                                              سوي

  Oxib quieh سه گوزن                                   اوشيب كيخ                                              

  Ziya   سيا                                                                           سيا                            

  Zipacnaسيپاكنا                                     سيپاكنا                                                        

  Uoc                                                         شاهين                                       ووك      

  Uac                                          شاهين خندان                             واك                       

  Xbalanque                     شبالانكه                                    شبالانكه                             

  Uinac bamشخص بام                                  ويناك بام                                                

  Xcuxebaشكوشبا                                     شكوشبا                                                    

  Xtzulشتسول                                                         )                   رقص (  خوران شمشير

  Chi pixab    چي پيشاب                                                      شورگاه                             

  Xulu , Pacam  شولو ، پاكام                                        شولو ، پاكام                               



 ١٢٨

  Cabicac or chabicac  شهاب سنگ                               كابيكاك  يا چابيكاك                   

  Xibalba                   شيبالبا                                      شيبالبا                                    

  Xay abahاي آباخ                                                  شصخره بريده                                

  Lotz quicصمغ ترشك                               لوتس كيك                                               

  Cunabal tohil                            كونابال توخيل                                      طب توخيل     

 Caquixahaطوطي سرا                                 كاكيشاخا                                                 

  Chicac                                                      فاه النار                                    چيكاك   

  Zac  4azlemعاسلم                                         كفجر حيات                                 ساك 

  Amac tan             قبيله تام                                   آماك تان                                     

  Amac uquin cat قبيله تورباف                              آماك اوكين كات                                

  U4ux cah, u4ux uleuقلب آسمان ، قلب زمين                اوخعوش كاخ ، اوخعوش اوليو             

  U4ux Cho, u4ux palo     اوخعوش چو ، اوخعوش پالو              قلب درياچه ، قلب دريا            

                                               Caoquebكائوك ها                                 كائوكب          

  Caco                             كاكائو                                     كاكو                                   

  3a3chequeleb                              كاكچيكل ها                             كعاكعچكلب              

  Caquixaha كاكيشاخا                                كاكيشاخا                                                    

         Cauatepechاتپچ                                   كاواتپچ                                                     كاو

  Cauiquibكاوك ها                                  كاويكيب                                                       

        Cauizimah               كاويسيماخ                                                    كاويسيماخ                

  Cauinalكاوينال                                    كاوينال                                                           



 ١٢٩

  Nicuachinel                                         واچينل         نيك اوسط                           كاهنان 

  Popo uuh or popol uuhكتاب شورا                                پوپو ووخ يا   پوپول ووخ                 

  Cuc                           كتسال                                    كوك                                        

  Quetzalcoatl                                   كتسال كواتل                             كتسال كواتل          

  Quehnayكخناي                                     كخناي                                                         

  4uz buzعوس بوس                                                     كدوي تنباكو                             ك

  Zac cuchكركس سفيد                            ساك كوچ                                                      

    Cristobal , Donدون كريستوبال                                       كريستوبال ، دون                        

  Oher tzih                                                    كلام عتيق                                اوخر تسيخ 

            Quema                                        كما                                        كما                         

       Quenech Ahauكنچ آخاو                                 كنچ آخاو                                               

  Tziz                               كواتي                                      تسيس                                 

         Coahauكواخاو                                     كواخاو                                                            

         Coacutec         كواكوتك                                  كواكوتك                                             

    Coaculكواكول                                     كواكول                                                           

       Cotzibahaكوتسيباخا                                  كوتسيباخا                                                  

     Cotuhaكوتوخا                                       كوتوخا                                                         

    Cochahuhكوچاخوخ                                   كوچاخوخ                                                   

        Cochinealكوچينيال                                                  )               طينحب السلا( كوچينيال 

          Cohahكوخاخ                                     كوخاخ                                                             



 ١٣٠

      Cortes , Don Juan دون خوان كورتس                              كورتس ، دون خوان                     

          Cocamelكوكامل                                      كوكامل                                                       

          Cocauib                                        كوكاويب                                   كوكاويب               

  Cocaibكوكاييب                                    كوكاييب                                                        

         Cocozom               كوكوسوم                                    كوكوسوم                                   

             Culbaكولبا                                          كولبا                                                            

       Comahcun      كوماخكون                                   كوماخكون                                          

  Cumaracaah                                   كوماركاخ                                    كوماراكاخ            

          Conacheكوناچه                                        كوناچه                                                      

 hichac C كوه خشك                                  چيچاك                                                      

  Huyubtacah دشت                                هويوبتاكاخ                                              –كوه 

         Coyabacoh           كوياباكوخ                                                 كوياباكوخ                        

  Pecul yaكهف بالماء                                   پكول يا                                                      

       Quitzalcuatت                                            كيتسالكوات                                  كيتسالكوا

  Quiche                                                                                     كيچِيكيچه              

      Quicab                            كيكاب                                        كيكاب                           

  گراز بزرگ سفيد ، خنزير بزرگ سفيد    ساكي نيماك ، ساكي نيماتسيس 

Zaqui nim ac, zaqui nima tziz                                                                                  

  Uinac car        ويناك كار                                                                     آبراهگربه ماهي 

  Pan paxil, pan cayala گسل گاه ، تلخ آبه                         پان پاشيل ، پان كايالا                 

  Yia                                                      گل هميشه بهار                            ييا             



 ١٣١

  Camacu [kamacu [     گناه از ماست                              كاماكو                                    

  Cumaracaah  كوماراكاخ                                               )                  كوماركاخ ( گنده ناي

  Qui4ع                                                              ككي  نگم                                گوي ا

  Lamaquib      لاماك ها                                    لاماكيب                                              

                 Lolmet                لولمت                                                     لولمت                             

    Yeoltux Lolmet    ولتوش                                                       لولمت ييلولمت يئولتوش    

  Ahache ه                                                        ماتاسانو                                      آخاچ

         Mahucutahماخوكوتاخ                                   ماخوكوتاخ                                               

  Uchuch tzih, ucahau tzih     اوچوچ تسيخ ، اوكاواخ تسيخ     لام ، پدران كلام               مادران ك

  Ratit quih , ratit zac      راتيت كيخ ، راتيت ساك                ر بزرگ روز ، مادر بزرگ شب      ماد

  Chuchcahau       چوچكاخاو                                                                           پدر -مادر

                            Uchuch camha   اوچوچ كامخا                                     مادر پذيرش سرا  

  Chamalcan      چامالكان                                                                              مار آرام    

         Macamob                                                      ماكاموب ماكاموب                                  

  Chah  carماهي بانان                                 چاخ كار                                                      

  3alel                                        متولي                                       كعالل                       

  3alel 4amhaمتولي پذيرش سرا                        كعالل خعامخا                                            

  3alel zaquicمتولي ساكيك ها                         كعالل ساكيك                                            

  3alel ahau متولي سروران                            كعالل آخاو                                                  

  U3alel achih متولي نظامي                              اوكعالل آچيخ                                           



 ١٣٢

  Can Chahel                       كان چاخل                                         محافظان غنايم            

  Acul uinacمردم آكول                                آكول ويناك                                                 

  Tamub                                                 مردم تام                                   تاموب            

  Ahchumilahaمردم خاندان ستاره                      آخ چوميلاخا                                             

  Ahquibaha      اخا                                           ا                        آخ كيبمردم خاندان كيب

  Ahbatenabaنابا                                                      يمردم خاندان يوغ                       آخباتِ

  Yaqui uinacمردم ياكي                               ياكي ويناك                                                 

  iquin molai,4                            تسعيكين مولايي                                        مرغان انجمن 

  Popol uinac [uinak] chituyمشاور انبارها                             پوپول ويناك چيتوي                

  Popol uinac pahom tzalatzالاتس       مشاور زمين گوي بازي                  پوول ويناك پاخوم تس

  Nim xob carchah مغاك بزرگ كارچاخ                     نيم شوب كارچاخ                                

  Maca or pamaca  پاماكا                                       ،مقام آبريز                                 ماكا  

  Pucbal Chah م قربانگاه گوي بازي                  پوكبال چاخ                                             مقا

  Ahtzic uinacمنادي خلق                               آختسيك ويناك                                         

  Chai zanic, chequen zanic      يك ، چكن سانيك    چايي سان     فاتح  موريان برگ چين ، موريان

  Nicacah tacah     ميانه دشت                                نيكاكاخ تاكاخ                                   

   ميانه سرا ، ميانه خرمن ، ذرت زنده ، بستر خاكي     نيكاخ خا ، نيكاخ بيچوك ، كاسام آخ ، چاتام اوليو

                                                      Nicah ha, nicah bichoc, cazam ah, chatam uleu  

  Meauanمياوان                                      مياوان                                                            

  Xahba quieh     شاخبا كييخ                                            ميدان رقص گوزن                     



 ١٣٣

  Homميدان گوي بازي                          خوم                                                                  

                                            Chomiha                  ميگوشكرسرا                               چوميخا                       

          Nacxitناكشيت                                   ناكشيت                                                            

  Tapal                                                   نانس                                       تاپال              

  Uuachinel rahauaremنشانهاي سروري                          وواچينل  راخاوارم                           

  Cotcouach          نقار الوجوه                                 كوتكواچ                                           

  Ahcucumatzنگهبان افعي پردار                        آخ كوكوماتس                                             

  Ahtohilنگهبان توخيل                             آخ توخيل                                                         

  Ahquih                                 آخكيخ                                                            نگهبان روز 

           Zac petenac chaca palo نور مقتبس از ماوراء دريا                  ساك پتناك چاكا پالو           

  ولخا ، راشا كاكولخانوزاده آذرخش ، خام آذرخش            چيپا كاك

Chipa caculha , raxa caculha                                                                                       

  نوزاده ناناخواك ، خام ناناخواك          چيپي ناناواك ، راشا ناناواك  

                                                                              Chipi nanauac, raxa nanauac  

  Quiنوشابه شيرين                              كي                                                                        

  A ixim                               آ ايشيم                               )                     آتوله( نوشيدني ذرت 

  Beleheb tziنه سگ                                      بلخب تسي                                              

  Beleheb quehنه گوزن                                     بلخب كخ                                            

  Nihaib نيخاييب                                     نيخاييب                                                       

                              Nicacah tacah  نيكاكاخ تاكاخ                               نيكاكاخ تاكاخ         

  Uaxalahuh                    واشالاخوخ                                              ده                        هژ



 ١٣٤

  Uahxaqui caamهشت رسن                                 واخشاكي كام                                      

  Uucub noh                                  هفت آراء                                    اوكوب نوخ             

  Uucub caquix   هفت طوطي                                اوكوب كاكيش                                    

  Uucub  pec, uucub ziuanهفت غاران ، هفت تنگان                  اوكوب پك ، اوكوب سيوان        

  Uucub ah                               اوكوب آخ                                                 هفت ناي      

  ياكولاتام ، يا لبه حصير ساكلاتول          ياكولاتام ، اوتسام پوپ ساكلاتول   

                                                                            Yacolatam, utzam pop zaclatol  

  Hun tohيكان توخ                                   خون توخ                                                     

  وكوب خوناخپو وناخپو           خون خوناخپو ، ويكان خوناخپو ، هفتان خ

                                                                           Hun hunahpu, uucub  hunahpu  

  Hun came, uucub cameوكوب كامه           ويكان مرگ ، هفتان مرگ                   خون كامه ، 

  Hun batz , hun chouenيكان ميمون ، يكان هنرمند                خون باتس ، خون چو ون           

  Bate                                                                                        باتِي        يوغ            

 Yolcuat  يولكوات                                                           يولكوات                                 

                                

  »ايان كتابپ« 


